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 سخن ما
گرچھ از نظرفلسفي زمان ھـا ومكـان ھـا 
ــازي  ــیچ امتی ــاني ھ ــاني و مك ــت زم ازجھ
ــي  ــي ازمنظردین ــد ؛ ول ــدیگر ندارن بریك
وباتوجھ بھ تاثیرارزش ھاي الھي، برخي از 

ویـژه اي زمانھا ومكانھا ازقداست ومكانت 
برخوردارند ونسبت بـھ دیگراجـزاء زمـاني 

كھ برتـري شـب :ومكاني امتیاز خاصي دارند
قدر ازھزارماه عبادت وشب مبارك بودنش بھ 
بركت نزول قرآن كـریم بـوده وایـن بـروز 
رخدادھاي آسماني وظھور نشانھ ھـاي الھـي 

" ایــام q " اســت كــھ برخــي از روزھــا را
آغازین آیات چنانچھ با نزول . ساختھ است 

نــور برجــان پــاك نبــوي و ابــلاغ رســالت 
توســط فرشــتھ )صــلّى q علیــھ وآلــھ(محمــدي

وحي،كوه حرا،جبل النور و تجلیگـاه جمـال 
وجلال ربوبي شد و شھرمكھ وكعبھ معظمھ بـا 
حبورپیامبر رحمت شـكوه و عظمتـي دوبـاره 
یافت و ھجرت حضرتش بـھ شـھر یثـرب آن را 

م خـونین وایـن قیـا. مدینھ النبـي سـاخت
وحیاتبخش حسیني درسرزمین نینـواو قداسـت 
وطھارت ثاراللھي حضرت سیدالشـھدابود كـھ 
كربلا را بركعبـھ برتـري داد و تـربتش را 

 .طینت عرشي وعطربھشتي عطا نمود
واگرازشھرقم درقاموس سراسـرنوراھلبیت، 
بھ عظمت و بزرگي یاد شده بھ آن جھت اسـت 

رھنگ كھ ، ھمواره این دیارمقدس مركزنشـرف
ومعارف نوراني اھلبیـت وخـاك پـاكش مھـد 
تربیت رجال بزرگ ونامدارعلم ودانش بـوده 
وآسمان رفیع فرھنگش با سـیماي فرزانگـان 
. فقھ وحدیث ومعـارف دینـي فروزنـده اسـت

درخشش نام قم و قمـي را درپرتواحادیـث و 
اخبار امامان معصـوم و دلبـاختگي مـردان 

امـا .خداجویش بھ آل رسول جستجو باید كرد
این ھمھ نبود جـز ازبركـات ھجـرت كریمـھ 
اھلبیت واجلال نزول وغروب غمبـارآن نجمـھ 
آسمان روایت دردیارعاشقان امامت؛ او كـھ 
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بارگاه رفـیعش جلـوه اي ازبھشـت بـرین و 
مدفن شریفش مطاف عرشـیان و ملجـأ ومعبـد 
. صالحان و نقطھ امیـد دیـن بـاوران اسـت
ي توجھ بھ موقعیت خاص شـھرقم ومشـاھده بـ

كران معنویت و شكوه این كوكب دري آسـمان 
) سـلام q علیھـا(عفاف حضرت فاطمھ معصومھ 

بودكھ برخي صاحبان فضـل و قلـم را بـرآن 
داشت كھ دلباختگان خاندان عصمت بھ ویـژه 
نسل جوان را بھ گوشھ اي ازآن عظمت آشـنا 
ساختھ وآثارارزشمندي را در این رابطھ بھ 

كھ ازجملھ آنھا .جامعھ دیني ارائھ نمایند
است اثرگرانقدرجناب حجة الاسلام والمسلمین 

" تحـت عنـوان)صادقي(آقاي الیاس محمدبیگي
كھ دربرگیرنده پیشینھ ھا ي "فروغي ازكوثر

درخشــان شــھرقم وجلــوه اي از زنــدگاني و 
فضایل وكرامت ھـاي حضـرت فاطمـھ معصـومھ 

ومطالب متنوع دیگري مي با ) سلام q علیھا(
ان فرھنگـي آسـتانھ مقدسـھ مـا خادمـ. شد

كریمھ اھل بیت خداي را شاكریم، در سـالي 
علیـھ (كھ بھ نام امام علي بن ابي طالـب 

نامگذاري شـده،توفیق تجدیـد چـاپ ) السلام
. ونشر این اثر را بـھ مـا ارزانـي داشـت

درپایان ازمسـاعدت تولیـت معظـم آسـتانھ 
مقدسھ حضرت آیھ q مسعودي و معاون محتـرم 

آقـاي فقیـھ میرزایـي درجھـت  ایشان جناب
تحقق این مھم تشكر مي نماییم ؛ امیـد آن 
كھ ھمواره توفیق الھي درجھت ارائھ خدمات 
فرھنگي بیشتر بھ جامعھ دیني رفیق راھشان 

 .باشد
 

 پیش گفتار
آشنایي با موقعیت جغرافیایي و پیشـینھ 
تاریخي ، سیاسي ، اجتماعي ھرسرزمین گرچھ 

وبراطلاعات عمومي بھ جاي خود ارزشمندبوده 
انسان مي افزاید ؛ ولـي شـناخت بعضـي از 
سرزمین ھا بھ خاطر نقش اساسـي نخبگـان و 
فرھیختگــان آن ســامان، درپایــھ گــذاري و 
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ترویج فرھنـگ و معـارف حیـاتبخش دینـي و 
تحكیم عقاید اسلامي و سـوابق درخشـان آن، 

كھ .از ارزش و اھمیت مضاعفي برخوردار است
ي ممتاز، شھر قم مـي یكي ازاین سرزمین ھا

باشد ؛ دیار مقدسي كھ درطول تاریخ اسـلام 
ازبزرگترین مراكز نشرمعارف حیاتبخش شیعھ 
بھ شمار آمده و تربیت یافتگان مكتب فقـھ 
و حدیثش احیاگر مظاھر فرھنگ غني اھلبیـت 

بودند ؛ ومردمـان خـداجوي ) علیھم السلام(
آن طلایھ داري نھضت ھاي علمي ، فرھنگـي ، 

و رھبري قیامھاي حق طلبانھ مردمـي سیاسي 
در برابر حاكمان ستم پیشـھ را بـھ عھـده 

بدینسان اھل قم ، قیام را عینیت . داشتند
ــان  ــاریخ چون ــول ت ــم در ط ــیدند و ق بخش
خورشیدي تابان درخشید و نـور و تحـرك آن 
آزادیخواھان مسلمان را بھ حركـت در آورد 
و نــام قــم دردنیــا مــرادف بــا قداســت و 

و بـھ خـاطرھمین . شجاعت گردید پایداري و
جایگاه عظیم ، قم در قـاموس سراسـر نـور 

بعنوان حـریم ) علیھ السلام(رھبران معصوم 
امن ولایـت و كاشـانھ آل محمـد و سرچشـمھ 
جوشان علوم و معارف خاندان رسالت معرفـي 
شد ؛ و مردمان خدا باورش پیراوان راستین 
اھل بیت و یـاواران مھـدي امـت و زمینـھ 

و . حكومت جھاني حضرتش شناختھ شدند سازان
شكوه و عظمت این دیار مقدس، آنگاه فزوني 
یافت كھ خاك پاكش، بارگاه ملكـوتي بـزرگ 
یادگـــار آل رســـول وعصـــاره فضـــایل آل 

-سلام q علیھا  -حضرت فاطمھ معصومھ "بتول
ــت " ــھ و رحل ــب گون ــرت زین ــد ؛ و ھج گردی

جانسوز حضرتش در این سرزمین،حرم اھل بیت 
ودن آن را تفسیر نمود ؛ وبـاجلال وجمـال ب

فاطمي خود، قبـول تجلیگـاه انوارتابنـاك 
ــدي  ــھ ھ ــلام(ائم ــھ الس ــرارداد) علی . ق

وسرانجام قم این پایگاه عظیم ولایت علـوي 
وحــوزه فقاھــت جعفــري بــود كــھ خاســتگاه 
انقلابي بي نظیر، بھ رھبري پیشواي حكیم و 
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گردیدكـھ حكومـت "حضرت امام خمیني"فرزانھ
لامي بھ بارآمـده ازآن ایـران زمـین را اس

نقطھ امید مستضعفان سراسر گیتي و شھر قم 
. را مركز ام القراي جھان اسلام قـرار داد

حكومت الھیي كھ امروز بھ رھبري حضرت آیھ 
q خامنھ اي دام ظلھ راه تعالي وترقي خود 
را طــي مــي كنــد ایــن ھمھ،انســان را بــر 

شــینھ شــناختي عمیــق و ھمــھ جانبــھ از پی
درخشان این دیار پـاك و معرفـت و آگـاھي 
فراگیــر از ابعــاد مختلــف شخصــیتي بــزرگ 

سلام (بانوي عالم اسلام حضرت فاطمھ معصومھ 
وامي دارد كھ بدون شك اھل قلـم ) q علیھا

و نویسندگان متعھد ، در جھت ارائھ چنـین 
شناختي بھ جامعھ ، رسالتي عظیم بھ عھـده 

درایـن رابطـھ دارند ؛ چنانچھ تـا كنـون 
آثار ارزشمندي،توسط برخي ازصـاحبان اھـل 
قلم نگاشتھ شده است ما ھـم در حـدّ تـوان 

 ٩عصاره اي از این آثـار گرانقـدر را در 
بخش گردآوري نمـودیم و ایـن اثـر را بـھ 

كھ چیزي جـز حاصـل " فروغي ازكوثر" عنوان
عنایت آن حضـرت نبـوده بـھ روح بلنـد آن 

بـھ آن امیـد زینت دوران اھدا مي نماییم 
كھ مورد قبول افتد و ھمواره لطف وكرم آن 

و از آنجـا . بزرگوار رھین راھمان با شـد
كھ مجموعھ حاضـر بـھ عنـوان اولـین اثـر 
نگارنده،خالي از نقص و ایراد نیسـت نظـر 
ــان و دل  ــا ج ــزان را ب ــھ عزی ــلاحي ھم اص

 .پذیراییم
 و ما توفیقي الاّ باالله

 "صادقي" الیاس محمد بیگي
 

 پیشینھ ھاي درخشان شھر قم: ل بخش اوّ 
 :پیشینھ تاریخي شھرقم

بعضي قائل بھ قدمت شھرقم بوده و آن را 
از بلاد باستاني دانستھ انـد وبـھ شـواھد 
وقرائني ھم استدلال نمـوده انـد از قبیـل 

دركتابي كھ مربوط بـھ " زعفران قمي" ذكر 
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عصر سا سا نیان اسـت وآمـدن نـام قـم در 
 ٢٣ن حـوادث سـال شاھنامھ فردوسي ضمن بیا

" ق و اینكــھ قــم و ســاوه بــھ دســت. ھـــ 
ولي . بنا نھاده شده است" تھمورث پیشدادي

این شواھد و قرائن مدّعا را ثابت نمي كند 
براي این كھ موقعیّـت جغرافیـایي وطبیعـي 
سرزمین قم درعصر سا سا نیان بـراي بنـاي 
شھري درآن جا مساعد نبـوده اسـت و سـاخت 

رث از افسـانھ ھـاي چنین شھري بدست تھمـو
. باستاني است كھ ھیچ ارزش تاریخي نـدارد

وذكر نام قم در شاھنامھ دلیل براین نمـي 
ق ھم آن سرزمین بـھ .ھـ ٢٣شود كھ در سال 

ھمــین نــام بــوده بــراي اینكــھ فردوســي 
دراشعار خود نام محلّ فتوحات را بھ اسامي 
معروف زمان خودش معرّفي كرده است نـھ بـھ 

ــود  ــان خ ــامي زم ــناد اس ــات و در اس فتوح
تاریخي و گزارشات فتوحات ایران بھ خلیفھ 

شـق ( مسلمین از سـرزمین قـم بـھ عنـوان 
بنابراین شھر قـم . نام برده اند) ثیمره 

ھم،مانند شھر نجف و كربلا ومشھد مقـدّس از 
شھرھاي نوظھـور اسـلامي اسـت كـھ موجبـات 
موجودیّت آن را باید درجھات مذھبي،سیاسـي 

 )١.(جستجوكرد
 

 :ھجرت خاندان اشعري بھ قم 
قم از بناھاي اسلامي اسـت كـھ بـا ورود 

بھ این سـرزمین و سـكونت ) ٢(اعراب اشعري
درآن و ساختن خانھ ھا و پیوستن حصـارھاي 

موجودیّـت ) ٣(ق .ھـ ٨٣موجود بھم ، درسال 
دراین جـا . یافت ونام قم بر آن نھاده شد

لازم است درخصوص مھاجرت اعراب اشـعري بـھ 
: ســرزمین توضــیح بیشــتري داده شــودایــن 

بھ خاطر نا سـازگاري بـا " خاندان اشعري"
حاكم كوفـھ و كشـتھ شـدن یكـي از " حجاّج"

افراد برجستھآن خانواده و احساس نا امني 
، جلاء وطن نمودند و بھ سوي ایـران حركـت 
كردند ؛ درمسـیر حركـت خـود بـھ نھاونـد 
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رسیدند و عدّه اي از آنھا دراثر ابتلاي بھ 
با از دنیا رفتنـد ، بـھ ھمـین جھـت از و

آنجا حركت كردند و بھ تـدریج راھپیمـایي 
ایـن كـھ . نموده تا بھ سرزمین قم رسیدند

علّت آمدن آنھا بھ قم چھ بود مطلبـي اسـت 
" كــھ بایــد آن را در فتوحــات جــدّ ایشــان

مالـك : درنبرد قادسیھ جستجو كـرد " مالك
بعد از فتح فراھان و تفـر ش و آشـتیان و 

اوه،با قوم دیلم كھ دست بھ چپاول اموال س
و تجــاوز بــھ نــوامیس ســاكنین آن نــواحي 
گشوده بودنـد وارد نبـرد شـد و آنھـا را 
ریشھ كن و نابود كرده و نوامیس بھ اسارت 

مردم آن سامان كھ . برده شده را آزاد كرد
خود را آزاد شده مالك مي دانستند از این 

قبیلھ  .حادثھ ھمیشھ خاطره شیریني داشتند
اشعري ھم كـھ بـا نـام ایـن دیـار آشـنا 
بودند، براي پیدا كـردن مرتـع و چراگـاه 
احشام راھي این سرزمین شدند وقتي كھ بـھ 
تقرود از نواحي ساوه رسیدند احـوص آنجـا 
را سرزمیني سرسبز و مناسـب بـراي احشـام 
. خود یافت و در فكرتـوطّن درآنجـا برآمـد
ــزدان ــوه ی ــھ ك ــراب در دامن ــاه اع  منزلگ

بھ ھمین جھت بھ . بود) میانھ تقرود و قم(
تدریج خبر ورود خاندان اشعري بـھ یـزدان 

ــدار  ــاذار(پای ــیان ) یزدانف ــیس زردتش رئ
او از ورود آنان بسیار خرسند شد و . رسید

تصمیم گرفت بـراي حفـظ و حمایـت سـرزمین 
خویش از حملھ دیلمان آنھا را در سـرزمین 
قــم منــزل و مــأوي دھد،كــھ ســركوبي قــوم 

درحملھ مجدّد آنـان بـھ آن " چپاولگر دیلم
، بھ دست احـوص و ھمراھـانش او را "مناطق

براین امر مصمّ تر نمود وبـا شـنیدن خبـر 
پیروزي شخصاً بھ استقبال احوص شـتا فـت و 
بھ عنوان تقدیر و تشویق بر سر او درھم و 
زعفران ریخت و قـوم او را در میـان چنـد 

ھــا حصــار معــروف آن زمــان جــاي داد و آن
چادرھاي خویش را در فواصل حصـارھا برپـا 
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 qمسجدي جھت ) برادراحوص(كرده و براي عبد
اقامھ نماز و بیان مقرّرات نـوراني اسـلام 
ــا  ــتیان ب ــان زردتش ــد و آنچن ــا كردن بن
مسلمانان صمیمیّت و محبّت یافتند كھ با ھم 
عھدنامھ برادري و مواسات و پیمان دفـاعي 

راب مسـلمان، بدینسـان اعـ. امضاء نمودند
روز بھ روز محلّ سكونت خود را وسـعت داده 
و خانھ ھا و مـزارع بسـیاري را خریـداري 
كردند و حصارھاي جداي از ھـم بـھ واسـطھ 
ساختھ شده خانھ ھاي نـو بنیـاد، بـھ ھـم 
متّصل شدند و شھري یكپارچھ بوجـود آمـد و 

. اوّلین مسـجد درآن شـھر بنـا نھـاده شـد
یزدانفـاذار پیمان یاد شده تا آخـر عمـر 

بخوبي اجرا مـي شـد و دو قـوم زردتشـت و 
مسلمان با ھم زندگي مسالمت آمیزي داشتند 
؛ ولي پس از او فرزندانش با دیدن حشمت و 
ثروت روز افـزون مسـلمانان و خانـھ ھـاي 
وسیع و مجلّل آنان، خود را در برابر آنھا 
ــا  ــھ ن ــده و در اندیش ــوار دی ــل و خ ذلی

بر پیمان شكني سازگاري برآمدند و بنا را 
بزرگـان " گذاشتند و از عبـدq و احـوص ، 

مصرّانھ خواستند كھ با قوم " خاندان اشعري
عبـدq و . خود ازآن سـرزمین بیـرون رونـد

احوص آنھا را پند و اندرز فراوان داده و 
آنھا را دعوت بھ پایبندي بھ عھد و پیمان 
برادري نمودند و از عواقب سوء عھد شـكني 

شتند، ولي قوم زردتشـت ھمچنـان بر حذر دا
برخواســتھخود پافشــاري مــي كردنــد و تــا 
چھاردھم سال نو بھ خانـدان اشـعري مھلـت 
دادند تا ھر چھ دارنـد بفروشـند و از آن 

دراین فاصلھ زماني احوص بعد . دیار بروند
از مشورت با بزرگانھ قبیلھ،تصـمیم گرفـت 
شب چھارشنبھآخر سال ،آن دیـار را از شـرّ 

دتشت و بزرگان حصارھاي چھلگانھ ، سران زر
پاك نماید و راه را بـراي گرویـدن مـردم 

لـذا . پاك سرشت آن سامان بھ اسلام بگشاید
چھل نفر را مأمور ساخت كـھ درچنـین شـبي 
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ــاري  ــادماني و میگس ــن و ش ــھ جش درھنگام
زردتشتیان ، خود را بـھ حصـارھا رسـانده 

ایـن . وخدایان حصارھا را نـابود نماینـد
خوبي اجرا شد و سران فتنھ انگیز نقشھ بھ 

زردتشتیان آن شھر از میان برداشتھ شـدند 
و دژھاي كفر و لجاجت فرو ریخت و مردم آن 
منطقھ با احساس آزادي ، گـروه گـروه بـھ 
اسلام گرویدند و آتشـكده ھـا یكـي پـس از 
دیگري خاموش و بھ مسـاجد تبـدیل شـدند و 
بدینسان مردم مسلمان بـھ رھبـري احـوص و 

q٤( اشعري براین منطقھ سروري یافتندعبد (
، و شھر قم بھ عنوان شـھري امـامي مـذھب 
بوجود آمد و مكتب فقھ شیعھ امامي بھ دست 

و پسـران او در ایـن شـھر " عبدq بن سعد"
بنا نھاده شد و بـھ مـرور زمـان قـم بـھ 

علیـھ (پیرو فقھ اھـل بیـت " عنوان شھري 
ر ھمچـون سـتاره اي درخشـان بـ"، ) السلام

آسمان عـالم اسـلام درخشـیدن گرفـت و بـھ 
تدریج این شھر مأوي و مأمن پیروان امامت 
و ولایت شد كھ تعداد شیعیان مھـاجرآن بـھ 

 )٥. (نفر مي رسید ٦٠٠٠
 

 :پیشینھ فرھنگي سیاسي شھر قم 
مردم قم چنان اھمّیت و عظمت یافتند كـھ 

قلـب " گوئي در كشور نیمھ مستقلّ كوچكي در
دگي مي كردنـد ، چنانچـھ از زن" دارالاسلام

ق .ھــ ١٣٢آغاز ظھور خلفاي عباسي در سال 
تا اواخر دوره خلافت ھارون از دادن خـراج 
بھ حكوت وقت خودداري مي كردند و ھیچ یـك 
از خلفا توان و جرأت مقابلھ با آنـان را 

در زمــان ھــارون عباســي كــھ . نداشــت
فرمــانروایي اســلامي ، حــدّاكثر توســعھ را 

ق ھارون تصمیم گرفت .ھـ ١٨٤الیافت و در س
) علیھ السلام(صحابھ و دوستداران اھل بیت 

را تحت فشار قرار دھد و قم این كانون ضدّ 
لــذا . ظلــم و ســتم را ســركوب نمایــد

را بـھ حكومـت " عبدq بن كوشید قمي"ھارون
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گماشـت ) كھ قم از توابع آن بـود(اصفھان 
تا مالیات پنجاه و چند سالھ قم را وصـول 

را عامـل " عاصـم"او ھم برادر خود. یدنما
قم قرارداد، عاصم پس از شكنجھ و اذیّـت و 
آزار مردم حتّي یكدرھم از مالیـات معوّقـھ 
را ھم وصول نكرد ولي ھمچنان برفشار خـود 
ــالي و  ــدّه اي از اھ ــھ ع ــا اینك ــزود ت اف
بزرگان شھر زبان بھ شفاعت گشودند ولي بھ 

بودن  بعد از بي نتیجھ. نتیجھ اي نرسیدند
بھ دست عدّه اي ، از " عاصم" این وساطتھا 

ھمـین حادثـھ . جان گذشتھ بھ ھلاكـت رسـید
باعث عزل عبدq از حكومت اصفھان شـد ولـي 
عبدq بھ دارالخلاقھ شتافت و با پرداخت یك 
میلیون درھم خواستار بازگشت بھ سمت قبلي 
خود شد، بـھ شـرط اینكـھ قـم از تابعیّـت 

سـرانجام بـا توضـیحات . اصفھان خارج شود
ــات  ــده او و بیان ــانع كنن ــن "ق ــزه ب حم

و عھـده دار شـدن  -ازبزرگان قم  -"الیسع
خــراج شــھر، ھــارون اســتقلال شــھر قــم را 
پذیرفت و بدینسان این شھر استقلال سیاسـي 
یافت و پس از تعیین حدود آن ، مسجد جامع 

كـھ نشـانھ ( با منبري براي امـام جمعـھ 
) ٦.(درآن ساختھ شد )استقلال ھر ناحیھ بود

ھنگام استقلال در این سرزمین دو شھر وجود 
و " قـم" داشت یكي شھر جدید اسـلامي بنـام

كـھ " كمیدان" دیگري شھر زردتشتیان بنام 
عمّال حكومتي و زندان شھر درآنجـا بودنـد 
چرا كھ اھل قم عمّال حكومت را بھ شھر خود 

 .راه نمي دادند
 

 :مگران مبارزه بي امان مردم قم با ست
مردم قم با حاكمـان سـتمگر زمـان خـود 
ھمیشھ سر ناسازگاري داشتند، و درزمانھاي 
مناسب دربرابر آنان دست بھ شورش و انقلاب 
مي زدنـد و از پرداخـت مالیـات و حمایـت 
. اقتصادي حكومت مركزي خودداري مي كردنـد

در ) علیھ السـلام(بعد از شھادت حضرت رضا 
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ردم قـم بـھ ق و پـي بـردن مـ. ھـ ٢٠٣سال
جنایت مأمون و دستگاه خلافت ، بـھ عنـوان 
اعتراض بھ این فاجعھ عظیم و اعلان حمایـت 
از حریم مقدّس ولایت و امامت ، مـردم دسـت 
بھ انقلابي بـي سـابقھ زدنـد و در برابـر 
حاكمان عبا سي دست بھ تمـرّد زدنـد، و از 
دادن خراج و مالیات سالانھ شـھر خـودداري 

سـال  ١٠ھمگـاني حـدود این انقلاب . كردند
ادامھ داشت و سرانجام با یـورش سـپاھیان 

بـھ " علي بـن ھشـام"حكومتي بھ فرماندھي 
یحیـي " شھر ، عدّه اي از سران شھر ھمراه 

بزرگ قمّیّین كھ این نھضت عظیم  -"بن عمران
كشتھ شدند و  -مردمي را سازماندھي مي كرد

قسمتي از شھر خـراب گردیـد و مالیاتھـاي 
مردم بھ تدریج بھ عمـران . ل شدگذشتھ وصو

ق شـھر . ھــ  ٢١٦شھر پرداختند و تا سال 
زمـان " درھمین سـال، . اوضاع آرامي داشت

بود كھ مردم بھ دارالحكومـھ " خلافت معتصم
را ) طلحـي(قم حملھ كردند و عامل حكومـت 

ــت  ــم مخالف ــده و عَلَ ــرون ران ــھر بی از ش
) طلحــي(معتصــم بــھ تحریــك . برافراشــتند
" و صــیف تــرك" بــھ فرمانــدھي ســپاھي را 

مأمور سـركوبي اھـالي كـرد، و او ھمـراه 
حاكم رانده شده قم بھ ھر حیلھ اي بود بھ 
داخل شھر رخنھ نمود و سپاھیانش بھ قتل و 
غارت اھالي پرداختند و خانـھ ھـا و بـاغ 
ھاي افراد انقلابي را آتش زدند و شـھر را 

ولي ایـن . بھ تلّي از خاكستر مبدّل نمودند
، نتیجھ اي جز برافروختـھ شـدن خشـم  ھمھ

لذا پس از مواجھ شـدن . عمومي مردم نداشت
سپاه با اعتراض و مخالفت مردمي، فردي بھ 

كھ فردي  -" محمّد بن عیسي باد غیسي" نام 
بھ حكومت قـم گماشـتھ  -خوشخو و صدیق بود

شد ؛ حاكم جدید با درایت خاصيّ كـھ داشـت 
دّتي بین رضایت مردم را جلب نمود و بذر مو

ق درایـن .ھــ ٢٤٥آنھا پاشید كھ تا سـال 
بـالاخره در . شھر حادثھ خونیني پیش نیامد
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كھ او فردي جسـور و  -زمان خلافت متوكّل ، 
لاابالي بود و از اھانت بھ مقدّسات دیـن و 

مانند تظـاھر " بزرگان اسلام ھراسي نداشت 
و صـدیقھ ) علیـھ السـلام(او بھ سـبّ علـي 

در مجـالس عمـومي و ) معلیھ السـلا(طاھره 
 -) "علیھ السلام(تخریب مرقد سیّد الشھّداء 

مردم عاشق ولایت و امامت قم با دیدن ایـن 
جسارتھا و اھانت ھا كـھ بـھ سـاحت مقـدّس 
بزرگان دین مي شد ، آنچنانچـھ برآشـفتند 
كھ در فرصـت مناسـب بـا تقویـت معارضـین 
حكومت عباسي ھمچون حسین كـوكبي ـ كـھ از 

دولت علوي كـوچكي  -علوي بود اشراف سادات
تشكیل دادند و عمّال حكـومتي را خلـع یـد 
كردند و تا سھ سـال ایـن حكومـت برقـرار 

بـلاد " كھ سرانجام معتمد عباسي حاكم .بود
را مأمور براندازي حكومت علویّون و " جبل 

سركوب نھضت قمیـون كـرد و او بـا سـپاھي 
فراوان پس از سرنگون كـردن حكومـت حسـین 

اھالي قم را سركوب و سران آنھـا  كوكبي ،
را كشت و عدّه اي را زنداني كرد و در ظلم 
و ستم بھ مردم تا آنجا پیش رفت كھ آنھـا 
براي درامان ماندن از شرّ او بھ امام حسن 

پناھنده شدند و حضـرت ) علیھ السلام(عسگري
براي رھایي از این شـرّ عظـیم دعـایي بـھ 
ــب  ــاز ش ــھ در نم ــود ك ــیم فرم ــان تعل آن

این سركوبھاي خونین ھیچ تأثیري . خوانندب
درخاموشي شعلھ ھاي انقـلاب و قیـام علیـھ 
ظلم و ستم نداشت و لذا مردم قم بھ مجـرّد 

ھـ ٢٦٣درسال (درگیري معتمد با یعقوب لیث 
و ضــعف نیروھــاي تھــاجمي او مجــددا ) ق. 

این انقـلاب . دربرابراو بھ قیام برخاستند
تا اینكـھ و شورش گاه و بیگاه وجود داشت 

" یحیي بن اسحاق " در زمان متضد عباسي ، 
كھ از طائفھ امامیھ بود بھ عنـوان حـاكم 
قــم منصــوب شــد و او كــھ شخصــي ملایــم و 
پرتجربھ بود كوشش كرد تا از بغض و كینـھ 
مردم نسبت بـھ خلفـا بكاھـد و از بوجـود 
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او . آمدن شورش ھاي متوالي جلوگیري نماید
امـش نسـبي در این راه موفق شـد و بـا آر

شھر، و با ھمكاري او ، اقدامات اساسي در 
 :شھر صورت گرفت كھ ازآن جملھ 

خاموش كردن آخرین آتشكده این سرزمین و 
" بناي مأذنھ و مناره عظیمي در كنار مسجد

بود كـھ صـداي اذان را " ابوالصّدیم اشعري
 )٧.(بھ ھر دو قسمت شھر مي رساند

 
 :انقلاب فرھنگي سیاسي

" علي بـن بابویـھ"بود كھ درھمین زمان 
با ریاست و مرجعیّت عامّھ خود مكتب پربركت 
و بي نظیري را در قم تأسیس كرد كھ آمـار 

ثین   تربیت شدگان آن مركز بزرگ علمي و محد
عصر ایشان ، تا دویست ھـزارتن نقـل شـده 

بود كھ " بابویھي" با طلوع ستاره) ٨.(است
روش مبارزه مردم با دستگاه خلافـت تغییـر 
كلّــي یافــت و آنھــا بــھ مبــارزات اصــولي 

ــران  ــي پس ــد، از طرف ــھ(پرداختن و ) بوی
را در ) علیھ السلام(حكومتھایي از آل علي 

طبرستان بھ نام ناصر كبیر، و ناصر صـغیر 
 .روي كارآوردند

ازطرفي گروھي از دانشمندان اسلامي براي 
تبلیغ و ترویج مباني و معارف دیني از قم 

ھ و اكثر ایشـان بـھ بھ خدمت امرا شتا فت
مقام وزارت و امـارت و ریاسـت رسـیدند و 
نام وزراي قمي، زینت بخش تاریخ سیا ست و 

" اسـتاد ابـن العمیـد" وزارت . حكومت شد
پــس از " ركــن الدولــھ دیلمــي" درحكومــت 

مشورت با مرحوم ابن بابویھ و صـلاحدید آن 
بزرگوار بود ؛ كھ ھجرت علمي مرحـوم شـیخ 

بنا بـھ دعـوت اسـتاد (صدوق از قم بھ ري 
و آثــار گرانقــدر علمــي ، ) ابــن العمیــد

فرھنگي این ھجرت مقدّس ھمھ از بركات ایـن 
اقدام سیاسي زعـیم بـزرگ درآن دوران مـي 

" ابـن قولویـھ" چنانچھ سفر مرحوم . باشد
بھ بغداد و تأسـیس مكتـب فقـھ جعفـري در 
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ــجد ــا"مس ــي، " براث ــدامات علم ــا اق و دھھ
اسلام صورت گرفت  فرھنگي كھ در سراسر عالم

مرحـوم ابـن " ھمھ و ھمھ از بركات مكتـب 
و سرانجام این مكتـب . در قم بود" بابویھ

پر بار بـود كـھ انقـلاب عظـیم فرھنگـي ، 
سیاسي ، را جایگزین انقلاب ھاي محلّي كـرد 
و پست ھاي كلیدي سیاست و فرھنگ جامعھ را 
در اختیار تربیت یافتگان مكتب اھـل بیـت 

قرار داد تـا بشـریّت تشـنھ ) علیھ السلام(
حكومت عدل و معارف شـیعھ را بـھ سرچشـمھ 
گواراي اسلام حقیقي و تشیّع علـوي رھنمـون 

و در طول تاریخ ھمواره قم بـھ ) ٩.(سازند
عنوان منبع جوشـان علـم و معـارف اسـلامي 
بوده و تربیت یافتگان حوزه پربركت آن بھ 
ــي و  ــالت دین ــین اص ــداران ام ــوان پاس عن

سي جامعھ دینـي شـناختھ شـده فرھنگي، سیا
اند و تا بـھ امـروز قـم چـون سـتاره اي 
نـــوراني و مشـــعلي فـــروزان دلیـــل راه 
میلیونھــا مســلمان بــوده و رھپویــان راه 
حقیقت را بھ سر منزل مقصود رھنمون ساختھ 
است و سرانجام این دیار خون و قیام بـود 
كھ خاستگاه انقلابـي شـكوھمند بـھ رھبـري 

رت امام خمینـي شـد و قائد عظیم الشأن حض
ثمره آن نظامي اسـلامي گردیـد كـھ امـروز 
پایگاه عظیم حـق طلبـان مسـلمان و نقطـھ 
امید مستضعفان و محرومان سراسر جھان بـھ 
شمار مي آید و اكنون بھ حقیقت مـي تـوان 

ایران اسـلامي ام القـراي عـالم : گفت كھ 
اسلام و قم قبّھ الاسلام و حـرم اھـل بیـت و 

 .است كاشانھ آل رسول
 

 :پیشینھ درخشان مذھبي شھرقم 
جایگاه ممتاز و بـي نظیـر قـم از نظـر 
مذھبي و روحاني غیرقابل انكار است ؛ چرا 
كھ این شھرازآغاز موجودیّت تـا امـروز در 
طــول ســیزده قــرن پایتخــت شــیعھ امامیــھ 
خوانده شده و مھد دانش و فضیلت و سرچشمھ 
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خـدمات . جوشان حكمت و معرفت بـوده اسـت 
ستھ و مساعي ارزنده دانشمندان قـم در برج

راه احیاي آیین تشیّع و نشر معارف دیني و 
فرھنگ پرباراسلامي بھ حـدّي بـود كـھ تـاج 
كرامت ابدي دیني برتارك شریف آنان نھاده 

لَضـاعَ الـدِّینُ : " شد كـھ  " لَـولا القُمِیّـونَ َ
ــت اوّل ) ١٠.( ــھ خش ــت ك ــھري اس ــم ش آري ق

و دوستان ائمّھ معنویت آن گروھي از صحابھ 
از اعراب اشعري بـا مصـالح ) علیھ السلام(

ایمان و ملات تولّي بكارگذاشـتھ و شـالوده 
) ١١(ق . ھــ  ٨٣این شھر مقدّس را از سال 

علیھ (و در دوران امام باقر و امام صادق 
این شھر درمركز . طرح ریزي نمودند) السلام

فرمانروایي اسلامي چون كشوري مستقلّ و بـا 
ي خاص اداره مي شـد و از مزایـا و مقررات

ویژگیھایي برخوردار بود و حتّـي در دوران 
اختناق حاكم بر امامیّھ ھم مردم قم بـدون 
تقّیھ با كمال آزادي عقیده در ایـن دیـار 
مقدّس بھ جمع آوري آثار و اخبار آل محمّـد 
و تدوین آنھا پرداختند و در سرود آسماني 

رسـا بـر اذان بر فراز ارتفاعات با صداي 
. شھادت مي دادنـد) علیھ السلام(ولایت علي 

مكتب امامیّھ اولین بار توسط اعراب اشعري 
درقم افتتاح گردید كھ فقھ شیعھ بـھ طـور 
رسمي و علني درآن تدریس مـي شـد و مشـعل 
ھدایت و ارشاد دراین شھر فروزان گردید و 
تربیت یا فتگان این مكتب الھي بـر سـایر 

بـدین ) ١٢.(ني كردنـدبلاد اسلامي نور افشا
جھت اھل قم ھمیشھ مورد عنایات خاصھّ ائمّھ 

بودند و سخنان ارزشمندي را ) ع( معصومین 
ــل آن  ــم و اھ ــت و فضــیلت ق ــان عظم در بی
فرمودند كـھ برگزیـده اي از آنھـا را در 

صـلّى (قالَ رَسوُلُ qِ  -١: اینجا ذكر مي كنیم 
ــھ ــھ وآل ــ):" q علی ــي اِلَ ــرِيَ بِ ــا اُسْ ي لَمّ

السمّاَءِحَمَلَنِي جبِْرَئِیـلُ عَلـي كِتْفِـھِِ◌ الأیَْمَـنِ 
فَنَظَرْتُ اِلي بُقْعَةٍ بِِ◌أَرضِ الْجَبَلِ حَمْرَ آءَ اَحسنَُ 
لَوْناً مِنَ الزَّعْفَرانِ و اَطْیَبُ رِیحاً مِنَ الْمِسـْكِ 
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، فَاِذا فِیھَا شیَْخُ عَلي رَأْسِھِ بُـرْنُسُ ، فَقُلْـتُ 
ھذِهِ الْبُقْعَةُ الْحَمْرَآءُ الَّتِي ھِيَ ما : لِجبِْرَئیلَ 

مِـنَ  اَحْسنَُ لَوْناًمِنَ الَّزعْفَرانِ وَ اَطْیَـبُ رِیحـا ً
بُقْعَةُ شِـیعَتِكَ وَ شِـیعَةِ وَصِـیِّكَ : الْمِسكْ؟ِ قالَ 

 مَنِ الشَّیْخُ صاحبُِ الْبُرْنُس ِ ؟: فَقُلْتُ .عَلِيٍّ 
نْھُمْ ؟ فَما یُریدُ مِـ: قُلتُ . اِبْلیسُ : قالَ 
ـــالَ  ـــةِ : ق ـــنْ وِلایَ ـــدَّھُمْ عَ ـــدُ اَنْ یَصُ یُری

ــقِ وَ  ــي الْفِسْ ــدْعُوھُم اِلَ ــؤْمنینَ وَیَ اَمیرِالْم
یا جبِْرَئِیلُ اَھْوِبِنا اِلَـیْھِمْ : فَقُلْتُ . الْفُجُورِ 

، فَاَھْوي بِنا اِلَیْھِمْ اَسرَْعُ مِنَ الْبَرْقِ الْخاطِفِ 
 .وَ الْبَصَرِ اللاّمِعِ 

فَشاَرِكْ اَعْدائَھُمْ في ! قُمْ یا مَلْعُونُ : تُ فَقُلْ 
اَمْوالِھِمْ وَ اَوْلادِھمْ وَ نِسائِھِمْ ، فَإِنَّ شـیعَتي 

فَسـُمِّیَتْ . وَ شیعَةَ عَلِيٍّ لَیْسَ لَكَ عَلَیْھِم سلُْطانُ 
 )١٣" : (قُمْ 

مي فرمایـد )صلّى q علیھ وآلھ(رسول خدا 
مانھا ھنگامي كھ خداوند مـرا بـھ آسـ: " 

عروج داد، جبرئیل مرا بر شانھ راستش حمل 
" مي كرد ؛ در این ھنگام بـھ سـرزمیني در

نگاه كردم كھ سـرخ رنـگ و خـوش " ارض جبل
. رنگتر از زعفران و خوشبوتر از مشك بـود

ناگھان دیدم درآن سرزمین پیري قرار دارد 
از . كھ كـلاه درازي بـر سـر نھـاده اسـت 

سـرخ رنـگ و  این سرزمین: جبرئیل پرسیدم 
خوش رنگتر از زعفران و خوشـبوتر از مشـك 

جایگاه شیعیان تو و شیعیان : كجاست؟ گفت 
: گفـتم . اسـت ) علیھ السلام(وصيّ تو علي 

این پیرمرد كیست ؟ گفت ابلیس است ، گفتم 
مي خواھـد تـا :ازآنھا چھ مي خواھد؟گفت: 

آنان را از دوستي و ولایـت امیرالمـؤمنین 
ز دارد و بھ نا فرماني و با) علیھ السلام(

اي جبرئیل مـا : گفتم . گناه دعوتشان كند
باحركتي سریع تـر از . را بھ آن مكان ببر

اي : گفـتم . برق ما را بـھ آنجـا رسـاند
ملعون برخیز و برو ، و در امـوال و اولاد 
و زنان دشمنان ایشان شركت كـن ، زیـرا ، 
تو را بر شیعیان مـن و علـي فرمـانروایي 
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از این رو ، آن مكان قم نامیده . " نیست 
 " .شد
) : " علیھ السلام(قالَ الإمام الصّادِقُ  -٢

اِنَّما سمُِّيَ قُمْ لأنََّ اَھْلَھُ یَجْتَمِعُـونَ مَـعَ قـائِمِ 
مُحَمَّدٍ وَ یَقُومُونَ مَعھُ وَ یَستَْقِیمُونَ عَلَیْھِ وَ  آل ِ

 )١٤: (یَنْصُرُونَھُ 
: " ماید مي فر) علیھ السلام(امام صادق 

قم را ، قم نامیده اند زیرا اھل قم ، با 
اجتمـاع مـي ) علیھ السـلام(قائم آل محمّد 

) بـر ضـدّ طاغوتھـا( كنند و با آن حضـرت 
قیام مي نمایند ، و با كمـال اسـتقامت و 

 ".استواري بھ یاري او مي پردازند
) : " علیھ السلام(قالَ الامام الْكاظِمُ  -٣

 )١٥" : (دٍ وَمَأْوَي شیعَتِھِمْ قُمْ عُشُّ آلِ مُحَمَّ 
قـم : " فرمود ) علیھ السلام(امام كاظم 

صــــلّى q علیــــھ (آشــــیانھ آل محمّــــد 
 ".وپناھگاه شیعیان آنھاست)وآلھ
) : " علیھ السـلام(قالَ الامام الرِّضا  -٤

اِنَّ لِلْجَنَّة ثَمانِیَةَ اَبْوَابٍ ، وَ لأِھْلِ قُمْ وَاحـِد 
ھُمْ ، ثُمَّ طُـوبَي لَھُـمْ ، ثُـمَّ مِنْھَا ، فَطُوبَي لَ 

 )١٦" : (طُوبي لَھُمْ 
: " مي فرمایـد ) علیھ السلام(حضرت رضا 

بھشت داراي ھشت در اسـت ، یكـي از آنھـا 
: پـس سـھ مرتبـھ فرمـود . براي قمي ھاست
 ".خوشا بھ حالشان

) : " علیھ السلام(قالَ الامام الصّادِقُ  -٥
مانُ تَكُونُ بَلْـدَ    ةُ قُـمْ وَ اَھْلُھاحُجَّـةُ سیََأتِي ز َ

مان ِ   عَلَي الخلائِقِ  غَیْبَةِ قائِمِنا   و ذلِكَ في ز َ
 )١٧": (اِلي ظُھُورِهِ◌ِ 

: " فرمـود ) علیـھ السـلام(امام صـادق 
زماني مي آید كھ شھر قم و اھل آن حجّت بر 

در ) موضوع (تمام مردم خواھند بود و این 
ي مـ) علیـھ السـلام(زمان غیبت امام زمان 
 ".باشد تا ظھور آن حضرت

) : علیـھ السـلام(  الإمام الصّادِقُ   قالَ  -٦
مِـنْھُمْ   نَحْـنُ   اَھْلُھا مِنّا وَ   وَ   تُرْبَةُ قُمْ مُقَدَّسةَُ 
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لایُریدُھُم جَبّارُ بِسوُءٍ اِلاّ عُجِّلَتْ مالَمْ یَخوُنُـوا 
 )١٨" : (اِخْوانَھُمْ 

: " فرمـود ) علیـھ السـلام(امام صـادق 
) شیعیان(قم مقدّس است و مردم قم از  تربت

ما ھستند ، و ما ھم از آنھا ھستیم ، ھیچ 
ستمگري قصد بد ، بھ اھل قم نمي كند مگـر 
اینكھ در عذاب او تعجیل مي شود تا وقتـي 

خـود خیانـت ) دینـي(كھ مردم بھ برادران 
 ".نكنند

) : " علیھ السلام(  قالَ الإمام الصّادِقُ  -٧
كُلِّھِـمْ اِلَـي بَیْـتِ الْمُقَـدّّ◌سِ اِلاّ مَحْشرَُ النّاسِ 

قُـمْ فَـإِنَّھُمْ : بُقْعَةً بِاَرْضِ الْجَبَلِ یُقالُ لَھـا 
یُحاسبَُونَ في حُفَرِھِمْ وَ یُحْشرَُونَ مِنْ حُفَرِھِمْ اِلي 

 )١٩":(الْجَنَّةِ◌ِ 
: " فرمــود) علیــھ الســلام(امــام صــادق 

جایگاه حشر ھمھ مردم بھ سوي بیت المقـدس 
" جبل " سرزمیني از بلاد) مردم(؛ مگر است 

ـــھ آن را  ـــم" ك ـــا در " ق ـــد، آنھ گوین
بھ حسابشـان ) درھمان سرزمین( قبرھایشان 

رسیدگي مي شود و از ھمانجا بھ سوي بھشـت 
 ".محشور خواھند شد

) : علیـھ السـلام(عَنِ الإمام الصـّادِقِ  -٨
اَشـارَ اِلـي عِیسـَي بْـنِ ) علیھ السلام(اَنَّھُ (

 ِqِعَلي اَھْلِقُمْ ، یُسـْقِي : " فَقالَ ) عَبْد ِq ُسلاَم
qُ بِلادَھُمْ الْغَیْثَ وَ یُنْزِلُ qُ عَلَیْھِمُ الْبَرَكاتِ وَ 
یُبَدَّلُ qُ سیَِّئاتِھِمْ حَسنَاتٍ ، ھُمْ اَھْـلُ رُكـوعٍ وَ 
ــاءُ  ــمُ الفُقَھ ــودٍ ، ھُ ــامٍ و قُعُ ــجُودٍ وَ قِی سُ

ھْلُ الدِّرایَةِ وَالرِّوایةِ وَحُسنِْ الْفُھَماءُ ، ھُمْ اَ 
 )٢٠":(الْعِبادَةِ 

بھ عیسي بـن ) ( علیھ السلام(امام صادق 
سلام خدا : " و فرمود) عبدq قمي اشاره كرد

بر اھل قم ، خدا شھرھایشان را از بـاران 
رحمتش سیراب گرداند و بركاتش را بر آنان 
فرود آرد و گناھانشـان را بـھ خوبیھـا و 

مبـدّل فرمایـد ، آنھـا اھـل ركـوع  حسنات
آنــان فقیــھ و .وســجود و قیــام و قعودنــد
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آنـان اھـل درك حقـایق و .دانشمند ھسـتند
 ".روایت و عبادت نیكو مي باشند

قالَ اَبُوالصَّلْتِ الْھِرَوِي كُنْتُ عِنْدَ الرِّضا  -٩
فَدَخَلَ عَلَیْھِ قَوْمٌ مِنْ اَھْـلِ قُـمْ ) علیھ السلام(

ثُمَّ قالَ . یْھِ فرد عَلَیْھِمْ وَ قَرَّبَھُمْ فَسلََّمُوا عَلَ 
بِكُمْ وَ اَھْلاً : " لَھُمْ  فَاَنْتُمْ شـیعَتُنا ! مَرْحَبا ً
 )٢١":(حَقّا ً 

خـدمت امـام رضـا : ابا صلت مـي گویـد 
بودم ، گروھي از اھل قم بر ) علیھ السلام(

. ایشان وارد شدند، بھ امـام سـلام كردنـد
سلامشان را داد و جواب ) علیھ السلام(امام 

: " آنان را نزدیك خود نشاند سـپس فرمـود
شـما شـیعیان ! مرحبا بر شما ، خوش آمدید

 ".راستین ما ھستید
) : علیھ السـلام(قالَ الامام الصّادِقُ  -١٠

سَــتَخلُْوكُوفَةُ مِــنَ الْمُــؤْمِنینَ وَ یَــأْزِرُ عَنْھَــا 
ثُـمَّ  الْعِلْمُ كَما تَأْزِرُ الْحَیَّـةُ فـي جُحْرِھَـا ،

یَظْھُرُالْعِلْمُ بِبَلْدَةٍ یُقَالُ لَھَـا قُـمْ ، وَیَصـیرُ 
 )٢٢" :(مَعْدِناً لِلْعِلْمِ وَ الْفَضْلِ 

: " فرمـود ) علیـھ السـلام(امام صـادق 
كوفھ بزودي از مؤمنان خالي مي شود و علم 
از آن جمع مي شود ھمانطور كھ مار در لانھ 

شھري اش جمع مي شود ، سپس علم و دانش در 
مي گویند ، ظاھر مي شود " قم" كھ بھ آن و

 ".و آنجا مركز علم و فضیلت مي گردد
كُنْـتُ عِنْـدَ : رَوي بَعْضُ اَصْحابِنا قـالَ  -١١

 ِqِقَـرَءَ ) علیھ السـلام(اَبي عَبْد جالِسـا ً اِذ ْ
فَـاِذا جـاءَ وَعْـدُ اُولَیْھُمـا : " ھذِهِ اِلآْیَـةَ 

لَنا اُولي بـأسٍ شـَدیدٍ  بَعَثْنا عَلَیْكُمْ عِبادا ً 
فَجا سوُا خلاِلَ الدِّیارِ وَ كانَ وَعْـدا ً مَفْعـولاً 

جُعِلْنا فِداكَ ، مَنْ ھؤُلاءِ ؟ : فَقُلْنا ) . ٢٣"(
 )٢٤" : (ھُمْ وqَِ اَھْلُ قُمْ : "فَقالَ ثَلاثَ مَرّاتٍ 

خـدمت : یكي از اصحاب نقـل كـرده اسـت 
. منشسـتھ بـود) علیـھ السـلام(امام صادق 

: ( این آیھ را خواند ) علیھ السلام(امام 
ھنگامي كھ ..." : " فاذا جاءَ وَعدُ اُولَیھُما

نخستین وعده فرا رسید مرداني پیكارجو را 
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مي فرستیم تـا شـما )بني اسرائیل(بر شما 
را سخت درھم كوبند تا بـدانجا كـھ بـراي 
بدست آوردن مجرمـان خانـھ ھـا را جسـتجو 

 ".ي الھي است كنند ، و این وعده قطع
فداي شـما شـویم ، ایـن : پس ما گفتیم 

پیكار جویان الھي كیانند؟ امام سـھ بـار 
و بخدا قسم آنان مردم قم خواھند : فرمود 

 ".بود
) " علیھ السـلام(قالَ الإمام الكاظِمُ  -١٢

رَجُلٌ مِنْ اَھْلِ قُمْ یَدْعوُالنّاسَ اِلَي الْحَقِّ یَجْتَمِعُ 
رِالْحَدیـدِ ، لاتَـزِلُّھُمُ الرِّیـاحُ مَعَھُ قَـوْمٌ كَزُبَ 

الْعَواصِفُ وَ لایَمُلُّونَ مِنَ الْحَرْبِ وَ لایَجْبُنُـونَ وَ 
" : عَلَي qِ یَتَوَكَّلُـونَ وَ الْعاقِبَـةُ لِلْمُتَّقـینَ 

)٢٥( 
: " فرمـود ) علیـھ السـلام(امام كـاظم 

مردي از قم ، مردم را بسوي حق دعـوت مـي 
مـراه مـي شـوند كـھ كند ، گروھي با او ھ

ھمانند پاره ھاي آھن ھستند ، تنـدبادھاي 
حوادث آنان را نلغزاند ، و از جنگ خسـتھ 
نشوند و نترسند ، و بر خدا توكّل كننـد ، 
و عاقبــت خیــر بــراي پرھیزكــاران خواھــد 

 ".بود
) : علیھ السـلام(قالَ الإِمامُ الصّادِقُ  -١٣
سـائِرِ الْـبِلادِ وَ اِنَّ qَ احْتَجَّ باِلْكُوفَةِ عَلي " 

بِالْمُؤْمِنینَ مِنْ اَھْلِھا عَلي غَیْـرِھِم مِـنْ اَھْـلِ 
الْبِلادِ وَحْتَجَّ بِبَلْدَةِ قُمْ عَلَي سـائرِ الـبِلادِ وَ 
بِاَھْلِھا عَلي جَمیعِ اَھلِ الْمَشرِْقِ وَ الْمَغْرِبِ مِنَ 
ا الْجنِِّ وَ الإِنْـسِ وَ لَـمْ یَـدَعِ qُ قُـمْ وَ اَھْلَھَـ

 )٢٦" :(مُستَْضْعَفا ً بَلْ وَفَّقَھُمْ وَ اَیَّدَھُمْ 
ــادق  ــام ص ــلام(ام ــھ الس ــود) علی :" فرم

را بـر سـایر شـھرھا حجّـت " كوفھ" خداوند
قرار داد و مردم بـا ایمـان آن را بـراي 
مردم دیگر شھرھا حجّت قرار داده ، و شـھر 
قم را حجّت بر شھرھاي دیگر و مـردم آن را 

از جنّ و ( مشرق و مغرب  حجتّ بر تمام مردم
قرارداد ، خداوند قم و مردم آن را ) انس 

) فكـري و فرھنگـي(رھا نكرده تا مستضـعف 
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شوند بلكھ آنان را موفـق و تأییـد كـرده 
 ".است
) : علیھ السـلام(قالَ الإْمام الصّادِقُ  -١٤
اِنَّ لِِ◌ِ◌لھِ حَرَما ً وَ ھُوَ مَكَّةُ وَ اِنَّ لِلرَّسـُولِ " 

ــــا ً وَ  ــــةْ ، وَ اِنَّ لأَِ  حَرَم ــــوَ الْمَدینَ ھُ
مِیرِالْمُؤْمِنینَ حَرَماً وَ ھُوَ الْكُوفَةُ وَ اِنَّ لَنـا 
حَرَماً وَ ھُو قُمْ وَ ستَُدْفَنُ فیھـا اِمْـرَ أَةُ مِـنْ 
اَوْلادِي تُسمَّي فَاطِمَةَ ، فَمَنْ زارَھا وَ جَبَتْ لَـھُ 

كَلامُ وَ كانَ ھذَا الْ : قالَ الرّاوِي ". ( الْجَنَّةُ 
) ): علیھ السلام(مِنْھُ قَبْلَ اَنْ یُولَدَ الْكاظِمُ 

)٢٧( 
: " فرمــود) علیــھ الســلام(امــام صــادق 

براستي براي خداحرمي است و آن مكّھ است و 
حرمي است )صلّى q علیھ وآلھ(براي رسولخدا 

ـــھ مـــي باشـــد ، و بـــراي  و آن مدین
حرمـي اسـت و ) علیھ السلام(امیرالمؤمنین 

است ، و براي ما حرمي مي باشد و  آن كوفھ
و در آینده اي نزدیك زني . آن شھر قم است

در آنجـا " بھ نام فاطمھ" از فرزندان من 
دفن مي شود ، كسي كـھ او را زیـارت كنـد 

 ".بھشت بر او واجب مي شود 
این فرمایش حضرت زماني : راوي مي گوید 

) علیھ السـلام(بود كھ ھنوز موسي بن جعفر 
 .یامده بودبھ دنیا ن

علاوه بـراین روایـات ، ائمّـھ معصـومین 
اھل قم و بعض بزرگان آنھـا ) علیھ السلام(

را مورد عنایات خاصھ خود قرار مي دادنـد 
و براي آنان ھـدایا و خلعتـي ھـایي مثـل 

) ٢٨(انگشتري و پارچھ كفني مي فرستادند ،
و درباره بعضي از بزرگان آن دیار سـخنان 

بھ نمونھ ھـایي از ارزنده اي فرمودند كھ 
 :آنھا اشاره مي شود 

بھ زكریّا بن ) علیھ السلام(ـ حضرت رضا ١
آدم ، كھ قصد بیرون رفتن از شـھر قـم را 

از قم بیرون نـرو ھمانـا : " داشت فرمود 
خداوند بھ خاطر تو بلا را از اھل قـم دور 
مي سازد ھمانطور كھ بھ وجود مبارك موسـي 
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ا از اھـل ، بـلا ر) علیھ السـلام(بن جعفر 
 )٢٩". (بغداد دور نمود 

دربـاره ) علیـھ السـلام(ـ امام صـادق ٢
تـو از مـا : " عیسي بن عبدq قمي فرمـود 

 ".اھل بیتي 
عیسـي بـن عبـدq ، :" و باز حضرت فرمود

مردي است كھ زندگي و مرگ او با زنـدگي و 
ــورده  ــره خ ــوده و گ ــگ ب ــا ھماھن ــرگ م م

 )٣٠".(است
بـھ عمـران ) معلیھ السلا(ـ امام صادق ٣

از خدا مي خواھم كھ :" بن عبدq قمي فرمود
( تو را و خـانواده ات را در روز قیامـت 

"  در زیـر سـایھ) كھ ھـیچ سـایھ اي نیسـت
 )٣١".(خود قرار دھد "رحمت

دل در كنــار حــرمش عطــر و بــوي مدینــھ 
استشمام مي كند و گویي در مكھ بین صفا و 

ھشـت بـوي ب. مروه بھ دیدار یار رفتھ است
دل و جان ھر زائري را شاداب و بـا نشـاط 

در حرمش ھمیشھ بھار است ؛ بھـار . مي كند
قرآن و دعا ، بھار ذكر و صـلوات ، بھـار 
یادآور شبھاي قـدر ، بھـار گلدسـتھ ھـاي 
نیایش و نیاز و سیراب نمودن جانھاي تشنھ 
، ھر مسافر خسـتھ اي بعـد از زیـارت بـا 

با قدم  ھر رھگذري. خستگي بیگانھ مي شود 
نھادن در این حرم دیگر غریبھ نیست ؛ ھمھ 

اگر . او را مي شناسند ، او آشناي دلھاست
حرمش و گنبـد و گلدسـتھ ھـاي آن چشـم را 

نام و یـادش   نوازش مي دھد محبت و عشقش ،
، جانھا و دلھا را آرامش مي دھـد ، چـرا 
كھ این حرم ، حرم اھل بیت ، مدفن یادگار 

علیـھ (بـن جعفـر رسول ، نور چشـم موسـي 
، آیینھ تمام نماي عفاف و پاكي ، ) السلام

او كھ خود دانش آموختـھ . فاطمھ ثاني است
مكتب علوي و سرّي از اسرار خانـدان نبـوي 
بــود كــھ قبــل از ولادت ، صــادق آل محمّــد 

دختـري . آمدنش را نویـد داد )علیھ السلام(
و چـون او ) سـلام q علیھـا(از تبار زھرا 
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و امامت و چونان زینب ، فاطمھ حامي ولایت 
اگر فریاد زینب بني امیھ . سالاري شایستھ 
فریاد فاطمھ معصـومھ بنـي   را رسوا كرد ،

حركــت سیاســي الھــي حضــرت از   عبــاس را ؛
مدینھ بھ سوي مرو و خراسـان حركتـي بـود 
علیھ طاغوت دوران ، ھـر چنـد بـھ زیـارت 
برادر و امام زمانش نائل نشد ولـي ابـلاغ 

او بـا حركـت از مدینـھ بـھ : كـرد پیام 
ــراه عــده اي از خانــدان پیــامبر و  ھم

ثابـت  )علیـھ السـلام(ارادتمندان اھل بیت 
كرد كھ در ھمـھ اعصـار قـدرتھاي مـادي و 
طاغوتي در برابر پرورش یـا فتگـان اسـلام 

چنانكھ زینب سلام q علیھا بر . ناب كوچكند
مـن " : " اني استصـغرك" یزید خروش آورد 

ایـن  ؛" بھ دیده حقـارت مـي نگـرم  بھ تو
حركت الھي ، سیاسي گر چھ ناتمام مانـد و 
بالاخره دختر آ فتاب در این سفر پر بركـت 
خویش بھ دیدار حق شتا فت و با مرگ شھادت 

امـا دیـري . گونھ اش ھمھ را سوگوار ساخت
نپایید كھ ھمھ شاھد ثمرات ارزشـمند ایـن 

ثر آنگاه كھ از این كـو. سفر مبارك شدند 
بي كران عترت ، چشمھ ھاي جوشـان علـوم و 
معارف جوشیدن گرفت و قم این حـریم مقـدس 
فاطمي مركز نشـر معـارف حیـاتبخش اسـلامي 
گردید و محور قیامھا و خیزش ھاي دیني بر 

و سـرانجام در . علیھ ستم پیشگان روزگار 
قرن حاضر این حرم اھل بیـت و قـم ھمیشـھ 

ي بـھ بیدار بود كھ خاسـتگاه قیـامي الھـ
رھبري بزرگ تربیت یافتھ مكتب ولایت حضـرت 
امام خمیني رحمھ q بر علیھ ستمگران زمان 
گردید ؛ كھ ثمره آن انقلاب عظـیم ، نظـام 
مقدسي شد كھ نقطھ امید مستضعفان و ملجـأ 

این ھمھ مي . و پناھگاه مظلومان عالم شد 
طلبد كھ مقام والاي این بـانوي بـزرگ بـھ 

ان معرفـي شـود و مـا ھمگان بویژه نسل جو
مفتخــریم كــھ در ایــن راســتا اجمــالي از 
زندگاني و فضایل آن بزرگـوار را در ایـن 
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ــھ  ــوده و ب ــع آوري نم ــاب جم ــش از كت بخ
 .شیفتگان خاندان عصمت تقدیم مي نماییم

------------------------------------
------ 

 :پاورقى ھا
, ١ج , عباس فـیض, گنجینھ آثار قم ) ١(
 .١٠ص

ایـــن قبیلـــھ درآغـــاز بعثـــت  )٢(
از یمن بـھ مـد )صلّى q علیھ وآلھ(رسولخدا

ینھ ھجـرت كردنـد و بـھ آن حضـرت ایمـان 
ما لك بـن عـامر بـن "آوردند وبزرگ آنھا 

اســت كــھ درجنــگ قادســیھ از خــود " ھــاني
رشادتھا نشان داد وایشان جدّ عبدq و احوص 
مي باشد كھ آن دو از بنیا نگذاران شھرقم 

گنجینـھ . "ن پایگاه شیعھ بود نـدبھ عنوا
 )١٣٧ص, ١ج,آثار قم

 . ٣٩٧ص , ٤ج , معجم ا لبلدان) ٣(
حسن بن محمد بن حسن ,تاریخ قدیم قم) ٤(
 .با تصرف ٢٥٧ -٢٤٥ص , قمي
ص , ١ج,عبـاس فـیض, گنجینھ آثـارقم) ٥(
١٥٤. 
ص , ١ج, عبـاس فـیض, گنجینھآثارقم ) ٦(
١٥٤. 
 . ١٥٣ص , ١ج , گنجینھ آثار قم ) ٧(
 .١٦٢ص , ١ج , ھمان) ٨(
با " ١٦٢ص ,  ١ج , گنجینھ آثار قم ) ٩(

 " .تصرّف 
 . ٢١٧ص ,  ٦٠ج , بحار)١٠(
 . ٣٩٧ص  ٤ج , معجم البلدان ) ١١(
ج , عبـاس فـیض , گنجینھ آثار قم ) ١٢(
 . ٨٨ص , ١

 . ٢٠٧ص ,  ٦٠ج , بحار ) ١٣(
 .٢١٦ص , ھمان ) ١٤(
 .٢١٤ص , ھمان ) ١٥(
 . ٢١٥ص ,  ٦٠ج , بحار ) ١٦(
 . ٢١٣ص , ھمان ) ١٧(
 . ٢١٨ص , ھمان ) ١٨(
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 .ھمان ) ١٩(
 .٢١٧ص ,  ٦٠ج , بحار) ٢٠(
 . ٢٣١ھمان ص ) ٢١(
 . ٢١٣ص , ھمان ) ٢٢(
 . ٥آیھ , اسرا ء ) ٢٣(
 . ٢١٦ص ,  ٦٠ج , بحار ) ٢٤(
 .ھمان ) ٢٥(
 . ٢١٣ص ,  ٦٠ج , بحا ر) ٢٦(
 . ٢١٦ص , ھمان ) ٢٧(
 . ٢٤٧ ص,  ٢ج , سفینھ البحار ) ٢٨(
 .٢٧٧ص ,  ٦٠ج , بحار ) ٢٩(
ــدیث ) ٣٠( ــال الح ــم الرج ص , ١٣ج , معج
٢١٤. 
 . ١٥٨ص , ھمان ) ٣١(
١ 

كیسـت ؟ ) سـلام q علیھـا(فاطمھ معصومھ 
اجمالي از زندگاني حضرت فاطمھ : بخش دوّم 
 )سلام q علیھا(معصومھ 

 كیست ؟) سلام q علیھا(فاطمھ معصومھ 
فاطمـھ و القـاب نام شریف آن بزرگـوار 

" ، " كریمھ اھل بیت" ، " معصومھ" ایشان 
پـدرش حضـرت .است" فاطمھ كبري" ، و " ستّي

و مادرش نجمھ ) علیھ السلام(موسي بن جعفر 
) علیــھ الســلام(خــاتون مــادر حضــرت رضــا 

 )٣٢.(است
 

 :از ولادت تا ھجرت 
ق . ھــ ١٧٣آن حضرت اوّل ذي القعده سال 

 ٢٨و در سـنّ . مددر مدینھ منوّره بھ دنیا آ
یـــا دوازدھـــم )٣٣(ســـالگي در روز دھـــم

ق در شـھر . ھــ ٢٠١ربیع الثاني سال )٣٤(
 .قم از دنیا رفت

 
 :سفر مقدّس بھ شھر مقدّس 

ق ، یك سال پس از سفر . ھـ  ٢٠١در سال 
بھ شھر ) علیھ السلام(تبعیدگونھ حضرت رضا 

) سلام q علیھا(حضرت فاطمھ معصومھ " مرو" 



26 
 

اي از برادران خود براي دیدار ھمراه عدّه 
برادر و تجدید عھد با امـام زمـام خـویش 

در طول راه بـھ شـھر . راھي دیار غربت شد
ساوه رسـیدند، ولـي در آنجـا عـده اي از 
مخالفین اھـل بیـت بـا مـأموران حكـومتي 
ھمراھي نموده و با ھمراھان حضرت بھ نبرد 
و جنگ پرداختند كـھ عـدّه اي از ھمراھـان 

ین حادثھ غم انگیـز بـھ شـھادت حضرت در ا
حضرت در حالي كھ از غم و حزن )٣٥.(رسیدند

بسیار مریضھ بود با احسـاس نـا امنـي در 
مرا بھ شھر قم ببریـد ، : شھر ساوه فرمود

شـھر قـم :" زیرا از پدرم شنیدم كھ فرمود
سپس حضرت )٣٦(؛ " مركز شیعیان ما مي باشد

بزرگان قم وقتي از . بھ طرف قم حركت نمود
ین خبر مسرّت بخش مطّلع شدند بھ اسـتقبال ا

موسي بن " آن حضرت شتافتند و در حالي كھ 
زمام شتر " اشعري" بزرگ خاندان " الخزرج 

آن مكرّمھ را بھ دوش مي كشید ؛ ایشـان در 
میان شور و احساسات مردم قم وارد آن شھر 

موسي بن خـزرج " مقدّس شد و در منزل شخصي 
بزرگوار ھفده روز  آن. اجلال نزول فرمود" 

در شھر ولایت و امامت بھ سر برد و در این 
ــا  ــاز ب ــادت و راز و نی ــغول عب ــدّت مش م
پروردگار متعال بود و واپسین روزھاي عمر 
پر بركـت خـویش را بـا خضـوع و خشـوع در 

 .برابر ذات پاك الھي بھ پایان رساند
 

 :غروب مھتاب در شھر ستارگان 
عف ، از سرانجام آن ھمھ شوق و شور و شـ

اجلال نـزول كوكـب ولایـت و توفیـق زیـارت 
بانویي از تبار فاطمھ اطھـر ، بـا افـول 
نجمھ آسـمان عصـمت و طھـارت ، مبـدّل بـھ 
دنیایي از حزن و اندوه شد ، و این غـروب 
غم انگیز عاشقان امامت و ولایت را در سوك 

در رابطـھ بـا علّـت مریضـي . و عزا نشاند
آن بزرگـوار نابھنگام حضرت و مرگ زود رس 

گفتھ شده است كھ زني در شھر ساوه ایشـان 
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را مسموم نمود كھ این مطلب با توجـھ بـھ 
درگیري دشمنان اھل بیت با ھمراھان حضـرت 

و جـوّ " در ساوه "و شھادت عده اي از آنھا 
ــام آن  ــت نابھنگ ــھر و حرك ــاعد آن ش نامس
بزرگوار در حال مریضي بھ سوي شـھر قـم ، 

آري آن . اند با شدمطلبي قابل قبول مي تو
حضرت كھ مي رفـت زینـب وار بـا سـفر پـر 
بــركتش ســند گویــایي بــر حقانیــت امامــت 
رھبران راسـتین و افشـاگر چھـره نفـاق و 
تزویر مـأموني باشـد، و ھماننـد قھرمـان 
كربلا پیام آور خون سرخ برادري باشـد كـھ 

) بني عبـاس (این بار مزّورانھ بھ قتلگاه 
الھي بـر ایـن  برده مي شد ، ناگاه تقدیر

شد كھ مرقـد آن بـزرگ حـامي خـط ولایـت و 
ــادگر  ــاریخ ، فری ــھ ت ــراي ھمیش ــت ب امام
مبارزه با ظلم و بي عدالتي سـتم پیشـگان 
دوران و الھام بخش پیروان راسـتین تشـیّع 

 .علوي در طول قرون و اعصار باشد
 

 :مراسم دفن 
بعد از وفات شفیعھ روز جزا آن حضرت را 

نـد ، سـپس بـھ سـوي غسل داده و كفن نمود
تشییع كردنـد ولـي بـھ " بابلان" قبرستان 

بھ خـاطر نبـودن " ھنگام دفن آن بزرگوار 
دچــار مشــكل شــدند و " آل ســعد" " محــرم 

سرانجام تصمیم گرفتنـد كـھ پیرمـردي بـھ 
ولـي . این كار را انجام دھـد" قادر" نام

قادر و حتّي بزرگان و صلحا ، شیعھ قم ھـم 
ر این امر مھم شوند ، لایق نبودند عھده دا

چرا كھ معصومھ اھل بیـت را بایـد امـام  ؛
" مردم منتظر آمـدن . معصوم بھ خاك سپارد

بودند ، كھ ناگھـان دو " آن پیرمرد صالح 
سواره را دیدند كھ از جانـب ریگـزار بـھ 
سوي آنان مي آینـد و قتـي نزدیـك جنـازه 
رسیدند ، پیاده شـده و بـر جنـازه نمـاز 

ریحانھ رسـول خـدا را خواندند و جسم پاك 
كھ از قبل آمـاده شـده " در داخل سردابي 
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دفن كردند و بدون اینكـھ بـا كسـي " بود 
تكلّمي نمایند ، سـوار شـده و رفتنـد ، و 

بھ قول یكي ). ٣٧(كسي ھم آنھا را نشناخت 
از بزرگان ھـیچ بعیـد نیسـت كـھ ایـن دو 
بزرگوار ، امامان معصومي باشند كھ بـراي 

پـس از ) ٣٨.(قـم آمدنـد این امر مھم ّ بھ
پایان رسیدن مراسم دفن ، موسي بن الخزرج 
سایباني از حصیر و بوریا بر قبر شریف آن 
بزرگوار برافراشت و این سـایبان برقـرار 
بود تا زماني كھ حضرت زینـب دختـر امـام 

وارد قم شد و قبّـھ اي ) علیھ السلام(جواد 
و ) ٣٩.(آجري بر آن مرقد مطھّـر بنـا كـرد

ن تربت پاك آن بانوي بـزرگ اسـلام بدین سا
قبلھ گاه قلـوب ارادتمنـدان بـھ اھلبیـت 

و دارالشفّاي دلسوختگان عا ) علیھم السلام(
 .شق ولایت و امامت شد

 
فضائل و مناقب حضـرت فاطمـھ : بخش سوم 

 )سلام q علیھا(معصومھ 
از آنجا كھ معرفت و شناخت ائمّھ طاھرین 

ائل و و اولیاء مبـین ، ھمـان شـناخت فضـ
كمالات نفساني و آن بزرگواران است نھ فقط 
آشنایي اجمـالي بـا زنـدگینامھآنھا ، در 
اینجــا بعــد از بیــان اجمــالي از زنــدگي 

بھ ذكر شـمّھ ) علیھ السلام(كریمھ اھل بیت 
اي از فضائل و مناقب آن حضرت مي پردازیم 

: 
 

 :شرافت خانوادگي 
یكي از عالیترین فضائل آن حضرت انتساب 

. ن بھ بیت وحي و رسالت و امامت اسـتایشا
" و )" صلّى q علیھ وآلـھ(بنت رسول q" او 

q ّو " بنت ولي "q ّعمّھ ولـيّ " و " اخت ولي
q " است و این امر خود سرچشمھ سایر فضائل

و كمالات معنوي و روحاني آن بزرگـوار مـي 
باشد كھ زندگي در جـوار امامـان معصـومي 

علي بـن موسـي " و" بن جعفرموسي " ھمچون 
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و بھره مند بودن از ) علیھ السلام" (الرّضا
تعالیم عالیھ آن رھبران راه نور و سعادت 
، خود عامل اساسي در تعالي روح و تكامـل 
. درجات علمي و عملي آن حضـرت بـوده اسـت

بنابراین مـي تـوان آن حضـرت را الگـو و 
) علیھ السـلام(نموداري از فضائل اھل بیت 

 .تدانس
 

 :عبادت آن حضرت 
بنا بھ تصریح آیھ كریمھ قرآن ، ھدف از 
خلقــت انســان چیــزي جــز عبــادت و بنــدگي 

وَ ما خَلَقْتُ الْجـِنَّ : خداوند متعال نیست كھ 
جـن و انـس را ): ٤٠"(وَ الاِنْسَ اِلاّ لِیَعْبُدُونِ 

بیا فریـدیم جـز بـراي ایـن كـھ عبـادتم 
من  و از این طریق تكامل یافتھ و بھ(كنند

آنان كھ بھ ایـن ھـدف پـي )". نزدیك شوند
بردند در راه رسیدن بھ عـالیترین مرتبـھ 
آن كھ حصول یقین و اطمینان و نفس مطمئنّھ 
شدن است، سر از پا نمي شناسند و بھتـرین 
ساعات زندگي خود را زمان عبـادت و راز و 
نیاز بھ درگاه ذات بي نیاز مـي داننـد و 

ت مي نھنـد و در خلوت شب سر بر آستان دوس
ــد و  ــي گوین ــویش م ــوب خ ــا محب راز دل ب
عاشقانھ با او بھ گفتگو مي نشینند و بـھ 
این آرزو زنده اند كھ در حال نماز و راز 
و نیاز بھ ملاقـات حـق بشـتابند و مخاطـب 

یا اَیَّتُھَا النَّفْسُ : " حضرتش قرار گیرند كھ 
الْمُطْمَئِنَّـــھُ ارْجعِـــي اِلـــي رَبِّـــكِ راضِـــیَھ 

اي روح آرامش یافتـھ بـھ ) : " ٤١"(یَّھمَرْضِ 
سوي پروردگارت برگرد در حالي كھ ھـم تـو 

". از او خشنودي و ھم او از تو خشنود است
یكــي از عــالیترین نمونــھ ھــاي عبــادت و 
بندگي خـدا از خانـدان ولایـت و امامـت ، 

سـلام q (كریمھ اھـل بیـت فاطمـھ معصـومھ 
اري او كھ عبادت و شب زنده د. است) علیھا

ــر  ــاي عم ــین روزھ ــده روزه اش در واپس ھف
شریفش ، گوشـھ اي از یـك عمـر عبودیّـت و 
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خضوع و خشوع آن زاده عبـد صـالح خـدا در 
برابر ذات پاك الھي است و این بیت النّور 

)Aو معبد و محراب بھ یادگـار مانـده ) ٤١
ــھ ــت ك ــفّیھ q اس ــات راز و  -آن ص از برك

ــي  ــبانھ آن بضــعھ موس ــاي ش ــھ(نیازھ  علی
تــا دامنــھ قیامــت ھــدایتگر و  -) الســلام

الھام بخش بندگان عاشق عبادت و ولایت مـي 
: باشد و چھ خوش سروده انـد اھـل ذوق كـھ

این جایگاه كھ آنقدر منوّر است این سـجده 
گاه دختر موسي بن جعفر است و بـر سـر در 
آن مكان مقدّس این دو بیت بھ چشم مي خورد 

 :كھ 
بھ پـاس دختـر شده بنیاد این كاخ منوّر 

 موسي بن جعفر
عبادتگاه معصومھ است اینجا كـز اینجـا 

 )٤٢(قم شرافت یافت دیگر
 

 ):علیھم السلام(عالمھ و محدّ ثھ اھلبیت 
در فرھنگ اسلامي محدّثان راستین ھمـواره 
از حرمت و منزلت ویژه اي برخوردار بـوده 
اند ؛ محدّثان و راویان در حفـظ و حراسـت 

و ارزش ھاي دینـي و  از گنجینھ ھاي معارف
ذخایر گرانمایھ مكتب تشیّع و رشد و تعالي 
فرھنگ غني اسلامي نقش اوّل را داشتھ اند و 
حامل ودایع و امانت ھاي گرانقدر الھـي و 
رازدار اسرار آل رسول بوده انـد یكـي از 
والاترین عناویني كھ نشـان دھنـده بلنـدي 

علیھ (مرتبھ علم و آشنایي كریمھ اھل بیت 
بــا معــارف بلنــد اســلام و مكتــب ) مالســلا

حیاتبخش تشیّع است ؛ محدّثھ بودن آن حضـرت 
مي باشد كھ بزرگان علـم حـدیث احادیـث و 
روایات رسیده از آن حضرت را در كتابھـاي 
خود نقل نموده اند ، روایاتي كھ بھ خاطر 
داشتن مضموني ولایي خـود شـاھد صـدقي بـر 

لمھ ولایت محوري بودن آن محدّثھ آل طھ و عا
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مي باشـند كـھ ) صلّى q علیھ وآلھ(آل محمد
 .در جاي خود این روایات ذكر خواھند شد

 
 :اومعصومھ است 

گرچھ مقام عصمت از گناه و مصـون بـودن 
مقـامي " در عین قـدرت بـرخط" از لغزشھا 

است خاص انبیاء عظام و اوصیاء آنـان بـھ 
؛ ) علیـھ السـلام(ویژه چھارده معصوم پاك 

اني كـھ بـھ دلیـل طاعـت و ولي بودند كسـ
بندگي مخلصانھ پروردگار و اطاعت و پیروي 
كامل از رھروان راه پاكي و وارسـتگي بـھ 
درجھ اي از تقوي و طھارت روحي رسیدند كھ 
از معاصــي و رذایــل اخلاقــي دور مانــده و 
دامن روح و جان خـویش را از ناپـاكي ھـا 

كھ ) سلام q علیھا(فاطمھ معصومھ . زدودند 
علیھ (پرورش یافتھ مكتب ائمّھ طاھرین خود 
و یادگار صاحبان آیھ تطھیر است ، ) السلام

نمونھ عالیي از طھـارت و پـاكي اسـت بـھ 
گونــھ اي كــھ خــاصّ و عــام او را بعنــوان 
معصومھ شناختھ اند تا بدانجا كھ بعضي از 

ایشان را فـردي برخـوردار از ) ٤٣(بزرگان
ھ علیـ(طھارت ذاتي و تالي تلـو معصـومین 

) علیھ السـلام(دانستھ و حضرت رضا ) السلام
مَنْ : " بھ ایشان لقب معصومھ داده و فرمود

كسـي ) ٤٤":(زارَ الْمَعْصُومَةَ بِقُمْ كَمَنْ زارَنـي
را در قم زیارت كنـد " فاطمھ معصومھ" كھ 

و ". مثل آن است كھ مرا زیارت كرده باشـد
در یكي از فرازھاي زیارت دوّم حضرت آمـده 

لامُ عَلَیْـكِ اَیَّتُھَـا الطّـاھِرَةُ :"است كـھ  السَّـ
ـــةُ  ـــیدَةُ التَّقِیَّ ـــرَّةُ الرَّش ـــدَةُ الْبَ الحَمی

سلام بر تو اي بانوي پاك و )" ٤٥":(النَّقِیَّةُ 
ستایش شده ، نیكـوكردار و ھـدایت شـده ، 

 ".پرھیزگارِ وارستھ
 

 ) :علیھ السلام(كریمھ اھل بیت 
انسان در اثر عبـادت و بنـدگي خداونـد 
متعال مي تواند بھ جایي برسـد كـھ مظھـر 
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اراده حق و واسطھ فیض الھي گـردد ؛ ایـن 
ثمره عبودیّت و اطاعت كامـل از ذات اقـدس 
الھي است چنانچھ خـود درحـدیث قدسـي مـي 

لِلشَّيءِْ كُـنْ   یَابْنَ آدَمَ اَنَا اَقُولُ : " فرماید 
فیما اَمَرْتُـكَ اَجْعَلُـكَ تَقُـولُ  فَیَكُونُ ، اَطِعْني
... فرزنـد آدم ) " ٤٦" : (لِلشَّيءِْكُنْ فَیَكُونُ 

( مرا اطاعت كن تا تو را چنان نمایم كـھ 
ھـر آنچـھ را اراده كنـي ) بھ عنایت مـن 

ھـم ) علیھ السـلام(امام صادق ". ھمان شود
اَلْعُبُودِیَّـةَ جَـوْھَرَةُ كُنْھُھَـا : " مي فرمایـد 

بنـدگي خداونـد گـوھري )" "٤٧":(بِیَّةُ الرُّبُو
است كھ نھایت و باطن آن فرمـانروایي بـر 

اولیاء خداوند متعـال كـھ ". موجودات است
در راه بندگي و اطاعـت گـوي سـبقت را از 
ــانھ  ــن راه را خالص ــوده و ای ــران رب دیگ
پیموده اند ھم در زندگي پر بركت خـویش و 
ھم بعد از آن ، منشأ كرامـات و عنایـاتي 

ده اند كھ آثار یك عمر اخلاص و وارستگي بو
و از دیر زمان آستان قدس فـاطمي . آنھاست

منشأ ھزاران كرامت و عنایت ربّـاني بـوده 
است و چھ قلب ھاي ناامیدي كـھ سرشـار از 
امید بھ فضل و كرم الھي و چـھ دسـت ھـاي 
تھــي كــھ سرشــار از رحمــت ربــوبي و چــھ 
 انسانھاي بریده از ھمھ جا و نا امیـد از

ھمھ كس كھ با دلي شاد و روحي پیوستھ بـھ 
ابدیت از درگاه پر فیض و كرم این كریمـھ 

برگشتھ و براي خود ) علیھ السلام(اھل بیت 
زندگیي بر اساس ایمـاني مسـتحكم بـھ ولاي 

این ھـا ھمـھ ، . اولیاء حق، بنا نھادند 
نشانھ بزرگي و عظمت روح آن بنده شایسـتھ 

بـي پایـان و پیوستھ بھ منبع فیض و كـرم 
نمونھ ھایي از . " خداي فیّاض و كریم است 

كرامات آن بزرگوار بھ زودي ذكر خواھد شد 
. " 
 

 :مقام شفاعت آن حضرت 
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شكّي نیست كھ داشتن حقّ شـفاعت و رسـیدن 
بھ این مقام عظیم ، شایسـتگي لازم را مـي 
طلبد چرا كھ خداوند شفاعت كسـاني را مـي 

و باشـند پذیرد كھ مأذون و مجاز از طرف ا
فاعَھُ الاّ مَـنْ اَذِنَ لَـھُ "  یَوْمَئِذٍ لاتَنْفَـعُ الشِّـ

روز قیامت شـفاعت كسـي ) " ٤٨" :(الرَّحْمنُ 
فایده نبخشد جز آن كھ خدا اجازه شـفاعتش 

و این اذن بھ كسـاني داده " . داده باشد 
مي شود كھ بھ مرتبھ عالي از قرب الھـي و 

كـھ بندگي خالصانھ پروردگار رسیده باشند 
ــومین  ــھ معص ــاء و ائمّ ــا انبی در رأس آنھ

ھستند و بعد از آنھـا ایـن ) علیھ السلام(
بندگان خالص حـق و اولیـاء مقـرّب درگـاه 
خدایند كھ ھر كدام در حـدّ مقـام و درجـھ 

از علماء و " معنوي خویش حق شفاعت دارند 
شھداء و فرزندان شایسـتھ امامـان معصـوم 

ھ بـھ از جملھ كسـاني كـ) ". علیھ السلام(
شــفیعھ بــودنش در روایــات و آثــار دینــي 

سـلام q (تصریح شده است ، فاطمـھ معصـومھ 
مي ) علیھ السلام(امام صادق : است ) علیھا

تَدْخُلُ بِشفَاعَتِھا شـیعَتِيَ الْجَنَّـھَ : " فرماید 
فاطمھ ( بھ شفاعت او ) " ٤٩" : (بِاَجْمَعِھِم 
ھمھ شیعیانم وارد بھشت خواھنـد ) معصومھ 

دسـتور " و در زیارت آن حضـرت بـھ" . د ش
گفتھ مي شـود ) " علیھ السلام(امام معصوم 

": یا فاطِمَھُ اشفَعي لي في الْجَنَّـھِِ◌ : " كھ 
بـراي مـن نـزد خـدا ! اي فاطمھ معصومھ" 

و این خود نشـان ". درباره بھشت شفاعت كن
دھنده شأن و مقام بسیار عظـیم آن شـفیعھ 

ز دیگـري از روز جزا است چنانچـھ در فـرا
فَاِنَّ لَكِ عِنْدَ : " زیارت مخصوص آمده است كھ 

 ِq   ِایـن كـھ : یعني ) ٥٠".(شأَْنا ً مِنَ الشَّأْن
ما از تو طلب شفاعت مي نماییم بـھ خـاطر 
این است كھ تو در محضر الھي شأن و منزلت 
وصف ناپذیر داري ، كھ بر خاك نشینان این 

و  عــالم قابــل تصــوّر نیســت و تنھــا خــدا
 .پیامبر و اوصیاء طاھرینش بر آن واقفند
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 :فضیلت زیارت حضرت 

روایات درباره فضیلت زیـارت آن بـانوي 
برگزیده اسلام بھترین سـند در رابطـھ بـا 
فضایل آن بزرگوار است ، كھ امامان معصوم 
پیروان خود را تشویق و توصیھ بـھ زیـارت 
مرقــد نــوراني ایشــان فرمودنــد و پــاداش 

بیــان كردنــد كــھ چنــین  عظیمــي بــراي آن
پاداشي در باب زیارت اولاد موسي بن جعفـر 

علیـھ (بعـد از حضـرت رضـا ) علیھ السلام(
بي سابقھ است ؛ ما در اینجا چنـد ) السلام

امـام رضـا  -١: روایت را ذكر مـي كنـیم 
مَـنْ زارَھـا فَلَـھُ : " فرمود ) علیھ السلام(

) فاطمـھ معصـومھ( كسي كھ ) " ٥١":(الْجَنَّھُ 
" . زیارت كند سزاوار بھشت خواھد بود  را
مَنْ : " فرمود ) علیھ السلام(امام جواد  -٢

كسي ) " ٥٢": (زارَ قَبْرَعَمَّتي بِقُمْ فَلَھُ الْجَنَّةُ 
كــھ قبــر عمّــھ ام را در قــم زیــارت كنــد 

علیـھ (امام رضا  -٣" . سزاوار بھشت است 
 بِحَقِّھـا  مَنْ زارَھا عارِفاً : " فرمود ) السلام

فاطمــھ ( كســي كــھ ) " ٥٣": (فَلَــھُ الْجَنَّــةُ 
درحالي كھ معرفـت (را زیارت كند ) معصومھ

پـاداش او بھشـت ) بھ حق او داشـتھ باشـد
فرمـود ) علیھ السلام(امام صادق  -٤". است
ــولِ : "  ــةُ وَ لِلرَّسُ ــوَ مَكَّ ــا ً وَ ھُ اِنَّ اللهِ حَرَم

ؤمِنینَ وَ ھُــوَ الْمَدینَــةُ ، وَ لأِمیرِالْمُــ  حَرَمــا ً 
  قُمْ وَ   ھُوَ   وَ لَنا حَرَما ً وَ   وَ ھُوَ الْكُوفَةَ   حَرَما ً 

ستَُدْفَنُ فیھا اِمْرَإَةُ مِنْ وَلَدي تُسمَي فاطِمَـةَ ، 
بـراي ) " ٥٤": (مَنْ زارَھا وَجَبَتْ لَھُ الْجَنَّـةُ 

خــدا حرمــي اســت و آن مكّــھ اســت و بــراي 
 حرمي اسـت و آن)صلّى q علیھ وآلھ(رسولخدا

مدینــھ مــي باشــد و بــراي امیرالمــؤمنین 
حرمي است و آن كوفھ اسـت و ) علیھ السلام(

براي ما حرمي است و آن شھر قم مي باشد و 
بزودي زني از فرزندان مـن در آنجـا دفـن 

است ؛ ھر كـس ) فاطمھ( خواھد شد كھ نامش 
او را زیارت كند بھشت بر او واجب خواھـد 
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ھ قبـل این روایت با توجھ بھ اینكـ". شد 
از ) علیـھ السـلام(از ولادت موسي بن جعفر 

صـادر شـده اسـت ) علیھ السلام(امام صادق 
دلیل بسیار روشني اسـت بـر اینكـھ آمـدن 
حضــرت فاطمــھ معصــومھ بــھ قــم و دفــن آن 
بزرگوار در حرم اھل بیت جزء اسرار غیبـي 
بــوده و تحقّــق آن خــود دلیــل روشــني بــر 

) لسـلامعلیھ ا(حقّانیّت مكتب امامان معصوم 
 .مي باشد

 q علیھ وآلھ(قال رسول q اِنّـي ): " صلّى
تا رِكُ فِیْكُمُ الثَّقْلَیْنِ أَما إنْ تَمَسَّكْتْمْ بِھِمـا 

) . ٥٥.... " (لَنْ تَضِلُّوا كِتـابَ qِ وَعِتْرَتـي 
پیامبر اسلام در واپسین روزھاي عمر خـویش 
درحالي كھ امواج سھمگین فتنھ و نفـاق را 

روي امّت اسلامي نظاره مي كرد و نگران فرا 
آینده جامعھ اسلامي بود بـا ابـلاغ پیـامي 
ھدایتگر پرده ھاي فریب و نفـاق را كنـار 
زد و كشتي نجات را بھ گـاه ھجـوم امـواج 
فتنھ ھا معرّفي فرمود و ساحل نجات را بـر 

آخرین پیام حضرت چیزي . ھمگان ارائھ نمود
ر آن جز ھمان حـدیث ثقلـین نبـود ؛ كـھ د

ھدایت رھروان خویش را در گـرو تمسـّك بـھ 
قرآن و عتـرت قـرار داد وآن دو را تنھـا 
محور اساسي شـریعت و یگانـھ عامـل بقـاي 

 .دیانت دانست
این ھمھ نبود جز براي این كھ راه دسـت 
یابي بھ احكام و معارف نوراني قرآن كریم 
روشن شود و راه ورود بدعت ھـا و اندیشـھ 

سـتان در مـتن دیـن ھاي شـیطاني دنیـا پر
چراكــھ ایــن معــارف قرآنــي .مســدود گــردد

برگرفتھ از عارفان راسـتین حقـایق دینـي 
است كھ جامعھ دیني را از سرچشمھ حیاتبخش 
آن كتاب انسان سـاز سـیراب و منافقـان و 
دین سازان طـول تـاریخ را از رسـیدن بـھ 

بـا ایـن . اھداف شوم خود محروم مي سـازد
وي بعـد از ھمھ ، شب پرسـتان روزگـار نبـ

بـھ )صـلّى q علیـھ وآلـھ(رحلت رسول خـدا 
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ھمراھي و ھمآوایي مردمـاني سسـت بـاور ، 
سـر دادنـد و " حسبنا كتاب q " نداي شوم 

از ھمراھي قرآن و عترت جلوگیري كردنـد و 
در راه نیل بھ اھداف شـیطاني ایشـان چـھ 
سخنان نوراني نبوي كـھ سـوختھ شـد و چـھ 

فتھ در سـینھ ھـا دُرھاي گرانبھایي كھ ناگ
ماند و چھ فریادگران حدیث نور كھ از جور 
زمانھ لب فرو بستھ و از دیار وحي رانـده 

زبـان . شده و در صحراي غربت جان سـپردند
بریده میثم بر دار رفتھ و پیكر بي دست و 
پاي رشید ھجـري و تـن تفتیـده ابـوذر در 
غربت آباد ربذّه خود گواه بي نھایت سـتمي 

اھل بیت و پیروان راسـتینش است كھ در حقّ 
امّــا در ایــن دوران غمبــارِ . روا داشــتند

غربت عترت ھـم ، منادیـان حـقّ و راویـان 
آگاه شیعھ از پاي نشستھ و چوبـھ دار بـر 
دوش سخنان نوراني و فضـایل اھـل بیـت را 
ترویج مي نمودند تا آن كـھ دوران جـدایي 
قرآن و عترت بھ سرآمد و ھركـدام جایگـاه 

را یافت و براي حاملان راستین حقیقي خویش 
وحي الھـي فرصـتي فـراھم آمـد و در عصـر 

سرچشمھ فیـاض علـوم ) علیھ السلام(صادقین 
اھل بیت جوشـیدن گرفـت و تشـنگان معـارف 
الھي ازآب زلال كوثر قرآن و عتـرت سـیراب 

ــد ــان . گردیدن ــت یافتگ ازآن دوران، تربی
مكتب امامت بر ثبت و نشـر سـخنان دربـار 

ت ھمّت گماشـتند و بـا تـرویج خاندان رسال
) علیھ السلام(آثار ارزشمند امامان معصوم 

مباني اعتقادي جامعھ و پایگـاه ارزشـھاي 
دیني را تحكیم بخشیدند ، و در طول قـرون 
و اعصار ھویت دیني امّت مسلمان را حفـظ و 
از شــریعت نبــوي و مكتــب علــوي پاســداري 

كھ از جملھ این پاسـداران امـین . نمودند
ھ ھاي گرانقدر ولایت و امامت محدِّثـھ گنجین

) سلام q علیھـا(آل طھ حضرت فاطمھ معصومھ 
است كھ چندین روایت را درباره ولایت نقـل 
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فرموده است كھ بھ بیان آنھا مي پـردازیم 
: 

------------------------------------
------ 

 :پاورقى ھا
 . ٣٠٩ص , دلائل الامامھ ) ٣٢(
بـھ نقـل  ٦٥ص , ومیّھ وسیلھ المعص) ٣٣(

 .از نزھھالابرار
ص ,  ٨ج , مستدرك سـفینھ البحـار ) ٣٤(
٢٥٧. 
ــومھ ) ٣٥( ــرت معص ــدگاني حض ــدي , زن مھ

بھ نقل از ریاض الانسـاب (  ١٤ص , منصوري 
 ).تألیف ملك الكتّاب شیرازي, 
نقل , سقازاده تبریزي , دریاي سخن )٣٦(

, محمد صادق انصـاري , از ودیعھ آل محمّد 
 .١٢ص 
 .٢١٤ص , تاریخ قدیم قم ) ٣٧(
 ".دام ظلھ" آیھ q فاضل لنكراني ) ٣٨(
 . ٣٧٦ص ,  ٢ج , سفینھ البحار ) ٣٩(
 . ٥٧آیھ , سوره مباركھ ذاریات) ٤٠(
 . ٢٧ -٢٨آیھ , سوره مباركھ فجر ) ٤١(
)Aھمان حجره اي است كھ , بیت النور) ٤١

آن حضرت در مدّت اقامـت ھفـده روزه اش در 
در آنجـا مشـغول , موسـي بـن خـزرج منزل 

عبادت بود كھ ھم اكنون ھم ایـن حجـره در 
خیابـان چھـار مـردان و در , میدان میـر 

كنار مدرسھ ستّیھ برقراراست و مورد توجّـھ 
مي باشد ) علیھ السلام(دوستداران اھل بیت 

. 
علیـھ (فاطمھ بنت موسي بـن جعفـر ) ٤٢(

 . ١٤١ص, محمّد ھادي الامیني , ) السلام
درھمـایش , آیھ q حسـن زاده آملـي) ٤٣(

) سلام q علیھا(بررسي شخصیت فاطمھ معصومھ 
 .دانشگاه قم, 
 . ٣٣٧ص  ٧ج , ناسخ التواریخ ) ٤٤(
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شیخ محمّـد علـي , انوارالمشعشعین ) ٤٥(
 .٢١١ص , قمي 
 . ٢٩٨ص ,  ٢ج , مستدرك الوسائل ) ٤٦(
 .١٠٠باب , مصباح الشریعھ ) ٤٧(
 . ١٠٩آیھ , طھ ) ٤٨(
 . ٣٧٦ص, ٢ج , سفینھ البحار ) ٤٩(
 . ٢٦٦ص , ١٠٢ج , بحار ) ٥٠(
 . ٢٦٥ص , ١٠٢ج , بحار ) ٥١(
 .ھمان ) ٥٢(
 .٢٦٦ص , ھمان ) ٥٣(
 .٢٦٧ص , ھمان ) ٥٤(
 . ١٤١ص , ٢٣ج , بحار) ٥٥(
٢ 

ــارم  ــش چھ ــت بخ ــدیر و منزل ــدیث غ : ح
سـلام q (روایاتي از حضرت فاطمـھ معصـومھ 

 )علیھا
 :و منزلتحدیث غدیر 

عَنْ فاطِمَـةُ بِنْـتِ عَلِـيِّ بْـنِ مُوسـَي ...  -١
الرِّضا ، حَدَّثَتْني فاطِمَةُ وَ زَیْنَبُ وَ اُمُّ كُلْثُومٍ 

قُلْـنَ ) علیـھ السـلام(بَناتُ مُوسيَ بْنِ جَعْفَـرٍ 
مُحَمَّدٍ الصّـادِقِ ،   حَدَّثَتْنا فاطِمَةُ بِنْتُ جَعْفَرِبْنِ 

صلّى q علیھ (بِنْتِ النَّبِِ◌يِّ   كُلْثُومٍ بِنْتِ فاطِمَةَ وَ سكَینَةُ اِبْنَتـا الْحُسـَیْنِ بْـنِ عَلِـيٍّ عَـنْ اُمِّ فاطِمَةُ بِنْتُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسیَْنِ ، حَدَّثَتْني فاطِمَةُ نْـتُ مُحَمَّـدِبْن عَلِيٍّ،حَـدَّثَتْني بِ   حَدَّثَتْني فاطِمَـةَ 
صـلّى q علیـھ ( عَنْ فاطِمَةَ بِنْتِ رَسوُلِ qِ )وآلھ
صلّى (اَنسیتُمْ قَولَ رَسوُلِ qِ : " قالَتْ )...وآلھ

مَـنْ كُنْـتُ : " یَوْمَ غَـدیرِ خُـمْ )q علیھ وآلھ
صـلّى q علیـھ (وَ قَوْلَـھُ ". مَوْلاهُ فَعَلِيُّ مَوْلاهُ 

" اَنْتَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِھارُونَ مِنْ مُوسي ): " وآلھ
تر حضرت رضـا نقـل مـي فاطمھ دخ) " ٥٦: (

و )) سلام q علیھا(معصومھ ( كند از فاطمھ 
دختران موسي بـن جعفـر (زینب و امّ كلثوم 

دختـر (و آنھـا از فاطمـھ )) علیھ السلام(
و او از فاطمـھ )) علیھ السلام(امام صادق 

و ایشان )) علیھ السلام(دختر امام باقر ( 
)) علیھ السـلام(دختر امام سجاّد(از فاطمھ 
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دختـران امـام ( و او از فاطمھ و سـكینھ 
و آنھا از امّ كلثـوم )) علیھ السلام(حسین 

و او )) علیـھ السـلام(دختر فاطمھ زھرا ( 
نقل مي كند ) علیھ السلام(از فاطمھ زھراء 

آیـا : " فرمـود) بھ مـردم ( كھ آن حضرت 
صـلّى q (فراموش كردید فرمایش رسـول خـدا 

بـھ ( ؟ كھ " در روز غدیر" را )علیھ وآلھ
) و رھبـر( ھركس مـن مـولي : فرمود) شما 

( مــولي ) بعــد از مــن ( اویــم پــس علــي 
و آیا فرامـوش كردیـد ایـن . اوست) ورھبر

) یـاعلي : ( فرمایش حضرت را ؟ كھ فرمـود
نسبت تو بھ من ھماننـد نسـبت ھـارون بـھ 

تـویي : یعني ". ( است) علیھ السلام(موسي 
 ).وصيّ و جانشین من 

 
 ) :علیھ السلام(ستي آل محمّد حدیث دو

) سـلام q علیھـا(حضرت فاطمھ معصومھ  -٢
و ) علیھ السلام(از فاطمھ دختر امام صادق 

علیـھ (او از فاطمھ دختـر امـام بـا قـر 
و او از فاطمھ دختـر امـام سـجّاد ) السلام

و او از فاطمھ دختـر امـام ) علیھ السلام(
و او از زینـب دختـر ) علیھ السـلام(حسین 

ــؤمنین ا ــلام(میرالم ــھ الس و او از ) علی
نقل مي كند كـھ ) علیھ السلام(فاطمھ زھرا 
: " فرمـود )صلّى q علیـھ وآلـھ(رسول خدا 

": اَلامَنْْ◌ ماتَ عَلَي حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ مـاتَ شـَھیداً 
بدانید كھ ھر كس با محبّت آل محمّـد )" ٥٧(

 ".بمیرد ، شھید مرده است
 

و ) علیھ السلام(مقام و منزلت امام علي 
 :شیعیان آن حضرت 

بـھ ) ( سلام q علیھـا(فاطمھ معصومھ  -٣
نقـل مـي كنـد از ) ھمان سـند روایـت اوّل

كھ پیامبر خدا ) علیھ السلام(فاطمھ زھراء 
در شب معراج : " فرمود )صلّى q علیھ وآلھ(

، داخل بھشت شدم ، آنجا قصري دیدم از دُرّ 
بود آراستھ بھ میان خالي ، كھ داراي دري 
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دُرّ و یاقوت و بر آن در پـرده اي آویختـھ 
بود ؛ من سرم را بلند كردم ، دیدم بر آن 

لااِلـھَ اِلاّ q ، مُحَمَّـد : " نوشتھ شـده اسـت 
خـدایي جـز ": " رَسوُلُ q ، عَلِيٌّ وَلِيُّ الْقَـوْمِ 

خداي یكتا نیست ؛ محمّد فرستاده خدا اسـت 
و بـر ". ردم اسـت م) و رھبر( ؛ عليّ وليّ 

بَخٍّ ، بَـخٍّ ، مَـنْ مِثْـلُ : " پرده نوشتھ بود 
بَھ بَھ ، كیست مانند شیعھ ": " شیعَھِ عَلِيٍّ ؟

؛ داخل آن قصر شـدم " ؟) علیھ السلام(علي 
، درآنجا قصري از عقیق سـرخ میـان خـالي 

زبـر " دیدم كھ دري داشت از نقره كھ بـھ 
رده سبز مزیّن بود و بر آن در نیـز پـ" جد

اي آویختھ بود ، بـھ بـالا نگـاه كـردم ، 
مُحمََّدٌ رَسـُولُ : " دیدم بر آن در نوشتھ شده 

محمّـد رسـول " : " qِ ، عَلِيٌّ وَصِيُّ الْمُصْـطَفي 
". مصطفي است" محمّد" خداست ، علي جانشین 

بَشِّرْشـیعَةَ : " و بر پرده نوشتھ شـده بـود 
لِــدِ  شــارت بــده ب..."." عَلِــيٍّ بِطیــبِ الْمَــو ْ

؛ داخـل )" حلال زادگـي(شیعیان علي را بھ 
آن قصر شدم ، قصري از زبر جد سـبز میـان 
خالي دیدم كھ بھتر از آن ندیـده بـودم ؛ 
ایــن قصــر دري داشــت از یــاقوت ســرخ كــھ 
آراستھ بھ لؤلؤ بود و بر آن در پـرده اي 
آویختھ بود ؛ سرم را بلند كـردم ، دیـدم 

عَلِـيٍَ◌ ھُـمُ  شـیعَةُ : " بر پرده نوشتھ شـده 
ـــائِزونَ  ـــي ". " الْف ـــیعیان عل ـــا ش تنھ

اي جبرئیـل ایـن قصـر : گفتم ". رستگارند
بــراي پســر عمــو و : بــراي كیســت ؟ گفــت 

جانشین تو علي بن ابي طالـب اسـت و ھمـھ 
ــھ  ــان و پابرھن ــت عری ــردم در روز قیام م

.... محشور مـي شـوند مگـر شـیعیان علـيّ 
)"٥٨.( 
 

 :قم دیار ابرار
وقتي در ) سلام q علیھا(مھ حضرت معصو -٤

مـرا : ساوه مریض شد بھ ھمراھانش فرمـود 
بھ قم ببریـد زیـرا از پـدرم شـنیدم كـھ 
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". قم مركز شیعیان ما مي باشـد :" فرمود 
)٥٩( 

 
كرامـات كریمـھ اھـل بیـت : بخش پـنجم 

 )علیھ السلام(
ــومھ  ــھ معص ــھ فاطم ــا ك ــلام q (از آنج س

رت از خانــداني اســت كــھ در زیــا) علیھــا
: " جامعــھ خطــاب بــھ ایشــان آمــده اســت 

) ٦٠"(سَــجیَِّتُكُمُ الْكَــرَمُ   وَ   عــادَتْكُمْ الاِْحْســانُ 
كرامات و عنایات آستان مقدّسـش فـراوان و 

از : شــامل حــال خــاص و عــام بــوده اســت 
بزرگاني ھمچون ملاّصدرا و آیـة q بروجـردي 
گرفتھ تـا آن مسـلمان عاشـقي كـھ از دور 

ور اسلامي بھ عشق زیـارت و افتاده ترین كش
بھ امید عنایت بھ حریم قدس او راه یافتھ 
، ھمگي را مورد عنایت كریمانھ خود قـرار 
داده است ؛ ولي با كمال تأسف این كرامات 
تا كنون ثبت و ضبط نشـده اسـت ، مـا ھـم 
نمونھ ھایي برگزیده از كرامـات آن حضـرت 

بھ امیـد آن كـھ   را در اینجا مي آوریم ؛
كرامـات آن حضـرت در اثـري مسـتقل  مجموع

 .گردآوري شود
 

كراماتي بھ نقل از آیة q العظمي اراكي 
 q رحمة: 

دستم : " ایشان درباره خودشان فرمودند 
ورم مي كرد و پوست آن ترك بر مي داشت بھ 
طوري كھ نمي توانستم وضو بگیرم و ناچـار 
بودم براي نماز تیمم كنم و معالجـات ھـم 

د تا اینكـھ بـھ حضـرت معصـومھ بي اثر بو
متوسل شدم و بھ من الھـام ) سلام q علیھا(

شد كھ دستكش بدسـت كـنم ، ھمـین كـار را 
 ".كردم ؛ دستم خوب شد 

( آقا حسـن احتشـام : " ایشان فرمودند 
فرزند مرحوم سید جعفر احتشام كـھ ھـر دو 

نقل مي كـرد از ) از منبري ھاي قم بودند 
كھ ( زماني تبریزي آ شیخ ابراھیم صاحب ال
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كھ من شـبي در خـواب ) مرد با اخلاصي بود 
دیدم بحرم مشـرف شـدم خواسـتم وارد شـوم 
گفتند حرم قرق اسـت بـراي اینكـھ فاطمـھ 

سـلام (و حضرت معصـومھ ) علیھ السلام(زھرا 
در سر ضریح خلـوت كـرده انـد و ) q علیھا

مـادرم : من گفـتم . كسي را راه نمي دھند
محرم ھستم ، بھ من اجـازه سیّده است و من 

دادند ، رفتم دیدم كھ بلھ این دو نشسـتھ 
اند و در بالاي ضریح با ھم صحبت مي كننـد 
از جملھ صحبت ھا این بود كھ حضرت معصومھ 

علیــھ (بــھ حضــرت زھــرا ) ســلام q علیھــا(
حاج سید جعفـر احتشـام : عرض كرد ) السلام

آن مـدح   براي من مدحي گفتھ است و ظـاھراً 
آشـیخ ابـراھیم . براي حضرت مي خوانـد را

این خواب را در جلسھ دوره اي اھـل منبـر 
كھ حاج سید جعفر احتشام ھـم در آن حضـور 

: حاج احتشام مي گوید   داشت نقل مي كند ؛
بلـھ : گفت   از آن شعرھا چیزي یادت ھست ؟

) دخت موسي بـن جعفـر ( در آخر شعر داشت 
كـرد تا این را گفت ، حاج احتشـام شـروع 

بلھ تـوي اشـعار مـن : بگریھ كردن و گفت 
حاج سید جعفـر احتشـام ". " این كلمھ است

منبري با حالي بود و موقع روضـھ خوانـدن 
خودش ھم گریھ مي كرد و بكّاء بود و بسیار 

آقا حسـن احتشـام فرزنـد ". گریھ مي كرد 
بھ ایشان گفتیم شما در :" ایشان مي گوید 

باشید ماننـد آخر شعرتان یك تخلّصي داشتھ 
، قبول نكرد تـا بـا اصـرار " سایر شعرا 

اي فاطمـھ بجـان عزیـز : این شعر را گفت 
برادرت براحتشـام لطـف نمـا قصـر اخضـري 

". قصر اخضر را لطف كردنـد: " ایشان گفت 
ھمانجا كـھ آقـاي : " گفت " چطور ؟"گفتم 

مرعشي رحمھ q سجاده مي انداختند ، آنجـا 
مرمـر سـبز رنـگ  را گچ كاري كردند و سنگ

قرار دادند ، و قبر حاج احتشام در ھمـان 
قسمت از مسجد بالاسر اسـت ایـن بـود قصـر 

 ".اخضري كھ بھ ایشان عطا شد
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 * q آقاي حاج شیخ حسن علي تھراني رحمھ
كھ از علمـاء ) جدّ مادري آقاي مروارید ( 

بــزرگ و شــاگردان فاضــل میــرزاي شــیرازي 
در نجف بـھ سال  ٥٠محسوب مي شدند و حدود 

ــان  ــتند ، ایش ــتغال داش ــوم اش تحصــیل عل
برادري داشت بنام حاج حسین علي شال فروش 
كھ ا زتجار بازار بوده درتمام مـدّتي كـھ 
حاج شیخ مشغول تحصیل بودند ایشـان مـاھي 

تومان بھ او شھریھ مي داد تـا اینكـھ  ٥٠
برادر تاجر فوت مي كند و جنازه او را بھ 

ا دفن مي نمایند قم حمل مي كنند و در آنج
كھ در اواخر عمر در ( حاج شیخ حسن علي . 

تلگرافي از فوت بـرادر ) مشھد ساكن بودند
مطلع مي شود ، بھ حـرم مشـرف شـده و بـھ 

مـن خـدمت : " حضرت رضـا عـرض مـي كننـد 
بــرادرم را یكبــار ھــم نتوانســتم جبــران 
نمایم جز ھمین كھ بیایم اینجا و از شـما 

ن حضـرت معصـومھ خواھش كنم كھ بھ خواھرتا
سفارش ایشان را بفرماییـد ) سلام q علیھا(
ھمان ". تا كمك كاري ، بكند از برادرم : 

شب یكي از تجاركھ از قضـیھ اطـلاع نداشـت 
خواب مي بیند كھ بـھ حـرم حضـرت معصـومھ 

مشرف شده و آنجا مي گویند ) سلام q علیھا(
ھـم بـھ قـم ) علیھ السلام(كھ حضرت رضا : 

یكي جھت زیارت خواھرشـان : دند تشریف آور
، و یكي جھت سفارش برادر حاج شیخ حسنعلي 

او ) . ســلام q علیھــا(بــھ حضــرت معصــومھ 
معناي خواب را نمي فھمد و آن را با حـاج 
شیخ حسنعلي در میان مي گذارد و ایشان مي 

ھمان شب كھ شما خـواب دیـدي : " فرمایند 
ا بھ حضرت رضـ) در رابطھ با برادرم ( من 

". " متوسل شدم و این خواب شما درست است 
مرحوم آقا سید محمد تقي خوانساري پـس از 

 :شنیدن این خواب فرمود 
از این خواب استفاده مي شود كھ قـم در 

اسـت ؛ ) سلام q علیھـا(حریم حضرت معصومھ 
بھ قـم ) علیھ السلام(باید حضرت امام رضا 
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تشریف فرما شوند و سفارش برادر حاج شـیخ 
حسنعلي را بھ حضـرت بفرماینـد و الاّ خـود 

ً◌ ) علیھ السـلام(حضرت امام رضا  مسـتقیما ً
در كــار مداخلــھ نمــي كنــد چــون ایــن در 
محدوده حضرت معصومھ است و مداخلھ در این 

 )٦١".(محیط نمي شود
 

) علیھ السـلام(جلال و جبروت فاطمھ زھرا 
: 

ــیاني  ــدq موس ــیخ عب ــاي ش ــل ) ٦٢(آق نق
ن كـھ حضـرت آیـة q مرعشـي فرمودند بھ ای

علّت آمـدن مـن : " نجفي بھ طلاّب مي فرمود 
بھ قم این بود كھ پدر آسید محمود مرعشـي 

) كھ از زھّاد و عبّاد معـروف بـود ( نجفي 
) علیـھ السـلام(چھل شب در حرم حضرت امیر 

بیتوتھ نمود كھ آن حضرت را ببیند ، شـبي 
حضرت را دیده بود كـھ ) حال مكاشفھ ( در 

سید محمود چـھ مـي : بھ ایشان مي فرماید 
مي خواھم بدانم قبر : عرض مي كند  خواھي ؟

كجاست ؟ تا آن ) علیھ السلام(فاطمھ زھراء 
من كھ : حضرت فرموده بود . را زیارت كنم 

، قبر " بر خلاف وصیت آن حضرت" نمي توانم 
پـس مـن : عـرض كـرد . او را معلوم كـنم 

خـدا : مـود ھنگام زیارت چكنم ؟ حضـرت فر
را ) علیھ السلام(جلال و جبروت حضرت فاطمھ 

عنایـت ) سـلام q علیھـا(بھ فاطمھ معصومھ 
فرموده است ، ھر كس بخواھد ثـواب زیـارت 

را درك كنـد بـھ ) علیھ السلام(حضرت زھرا 
. برود) سلام q علیھا(زیارت فاطمھ معصومھ 

پـدرم مـرا : آیة q مرعشـي مـي فرمودنـد 
رد كھ من قادر بھ زیارت ایشان سفارش مي ك

نیستم امّا تو بھ زیـارت آن حضـرت بـرو ، 
لذا من بھ خاطر ھمین سفارش، براي زیـارت 

و ثــامن ) ســلام q علیھــا(فاطمــھ معصــومھ 
آمـدم و بـھ اصـرار ) علیھ السـلام(الأئمّھ 

مؤسس حوزه علمیھ قم ، حضرت آیة q حـائري 
ر آن آیـة q مرعشـي د. در قم ماندگار شدم
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شصت سال است كھ ھـر : " زمان مي فرمودند 
 " .روز من اوّل زائر حضرتم 

 
 :عنایت حضرت بھ زوّ ار مرقدش 

آقاي شیخ عبدq موسیاني نقـل كردنـد از 
كھ شب زمسـتاني " حضرت آیة q مرعشي نجفي 

بود كھ من دچار بي خوابي شـدم ؛ خواسـتم 
حرم بروم ، دیدم بـي موقـع اسـت ، آمـدم 

دم و دست خود را زیر سرم گذاشتم كھ خوابی
اگر خوابم بـرد خـواب نمـانم ، در عـالم 

كـھ " خواب دیـدم خـانمي وارد اطـاق شـد 
قیافھ او را بـھ خـوبي دیـدم ولـي آن را 

سـیّد : بـھ مـن فرمـود " توصیف نمي كـنم 
عدّه اي از   بلند شو و بھ حرم برو ؛! شھاب

زوّ ار من پشت در حـرم از سـرما ھـلاك مـي 
ایشـان مـي . ، آنھـا را نجـات بـدهشوند 

من بھ طرف حـرم راه افتـادم ، : فرمایند 
طــرف میــدان (دیــدم پشــت در شــمالي حــرم 

عـدّه اي زوّار اھـل پاكسـتان یـا ) آستانھ
با آن لباسھاي مخصوص خودشـان ( ھندوستان 

در اثر سردي ھوا پشت در حرم دارند بـھ ) 
خود مـي لرزنـد ، در را زدم ، حـاج آقـا 

با اصرار ) جزء خدّام حضرت بود  كھ( حبیب 
من در را باز كرد ، من از مقابل و آنھـا 
ھم پشت سر من وارد حرم شـدند و در كنـار 
ــرض ادب  ــارت و ع ــھ زی ــرت ب ــریح آن حض ض
پرداختند ؛ من ھم آب خواستم و براي نماز 

 " .شب و تھجّد وضو ساختم 
 

 :عنایت حضرت بھ زائر برادر
: " ل مي كنـدآقاي شیخ عبدq موسیاني نق

كھ ما عازم مشھد مقدّس بودیم درحـالي كـھ 
ار منـزل  در آنجا بھ جھت جمعیّت زیـاد زو ّ

من با اطّلاع از ایـن . بھ سختي پیدا مي شد
) سـلام q علیھـا(جھت بھ حرم حضرت معصومھ 

بـي بـي : مشرّف شدم و خیلي خودماني گفتم 
جــان مــا عــازم زیــارت بــرادر شــماییم ، 
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ما عازم مشـھد . فرمائید خودتان عنایتي ب
شدیم ، دیـدیم منـزل بسـیار كمیـاب اسـت 
نزدیك حرم از تاكسي پیاده شدیم ، ناگھان 
دیدم جواني از داخل كوچھ بھ طرف من آمـد 

: منزل مي خواھید ؟ گفـتم : و بھ من گفت 
بلھ ، گفت دنبال من بیـا ، بـا او رفـتم 
مرا داخل خانھ اش برد، اطاق بزرگ و خوبي 

داد ، ما وقتي در آنجـا مشـغول را بھ ما 
جابجایي و سایل بودیم ، خانم ایشـان مـا 
را براي نھار دعوت كرد ، بعد از تشرّف بھ 
حرم زیارت و نمـاز ، نھـار را بـا آنھـا 

صبح روز بعد ، خانم از ما سؤال . خوردیم 
  شـما چنـد روز در اینجـا ھسـتید ؟: كرد 

گفتم ده روز ، گفت ما بھ تھران مي رویـم 
ین كلید خانھ ، ھر وقـت كـھ خواسـتید ، ا

بروید ، كلید را بدھیـد بـھ ھمسـایھ مـا 
كرایـھ : گفـتم ). یا رضواني( آقاي رضوي 

منزل چھ مي شـود ؟ گفـت مـا صـحبت آن را 
ما خیال كردیم مقصـود ایشـان . كرده ایم 

صحبت درباره كرایھ است با آقایي كھ بنـا 
چند روزي گذشـت . شد كلید را بھ او بدھیم

یـا ( من رضـوي : آمد در خانھ و گفت  كسي
ھستم ، شما ھر وقت كھ خواسـتید ) رضواني 

بھ قم بروید ، كلید را پشـت آینـھ داخـل 
كرایھ چـھ : گفتیم .اطاق بگذارید و بروید

مي شود ؟ گفت درباره كرایھ با من صـحبتي 
ده روز ما تمـام شـد ، خواسـتیم . نكردند

ند برگردیم ، دیدیم بلیط ماشین را باید چ
روز پیش تھیھ مي كردیم و الآن تھیّھ بلـیط 
امكان ندارد ، خیلي ناراحت بودیم كھ مـن 

كھ در نزدیك منزل ما ، ( از صاحب ماشیني 
" ماشین خودش را پارك مي كرد و در مسـیر 

) مسا فر جا بھ جا مي كرد" مشھد  -تھران 
. خواستم ما را ھم با خودش تا تھران ببرد

ت نمي كنم ولي فردا من فردا حرك: او گفت 
شما را بھ قم مي فرستم ؛ فردا ما را تـا 
: گاراژ ماشین برد و بھ مسئول دفتر گفـت 
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اینھا از ما ھستند و مي خواھنـد بـھ قـم 
بروند ، او ھم موافقت كـرد و در بھتـرین 
جاي ماشـین بـھ مـا تعـداد صـندلي مـورد 

" بـي بـي " نیازمان را داد و ناباورانھ 
منـزل " ھـم ماننـد  وسیلھ برگشت مـان را

 )٦٣"(فراھم كرد" درمشھد
 

 :شفاي طلبھ جوان نخجواني 
" دام ظلّـھ" حضرت آیة q مكارم شـیرازي 

بعـد از فروپاشـي شـوروي : " مي فرمایـد 
سابق و آزاد شدن جمھوریھاي مسلمان نشـین 

مـردم ) و از آن جملھ جمھـوري نخجـوان ( 
شیعھ نخجوان تقاضا كردند ، كھ عدّه اي از 

انان خود را بھ حوزه علمیھ قم بفرستند جو
. تا براي تبلیغ در آن منطقھ تربیت شوند 

مقدّمات كار فراھم شد و استقبال عجیبي از 
سیصد نفـر ( از بین . این امر بھ عمل آمد

پنجـاه نفـري كـھ معـدّل بـالایي ) داوطلب 
داشــتند و جــامعترین آنھــا بودنــد بــراي 

 .ند اعزام بھ حوزه علمیھ قم انتخاب شد
كھ با داشتن معدّل  -در این میان جواني 

بــالا ، بــھ ســبب اشــكالي كــھ در یكــي از 
بـا  -چشمانش وجود داشت انتخاب نشده بود 

اصرار فراوان پدر ایشان ، مسئول مربوطـھ 
ناچار از قبول ایشـان شـد ، ولـي ھنگـام 
ــن  ــھ از ای ــم بدرق ــرداري از مراس فیلمب

ین كاروان علمي ، مسئول فیلمبرداري دوربـ
را روي چشم معیوب این جوان متمركز كـرده 
و تصویر برجسـتھ اي از آن را بـھ نمـایش 

جوان با دیدن ایـن منظـره بسـیار . گذاشت
وقتي كـاروان بـھ . ناراحت و دل شكستھ شد

قم رسید و در مدرسھ مربوطـھ سـاكن شـدند 
این جوان بھ حرم مشـرّف شـده و بـا اخـلاص 

رھمـان تمام متوسلّ بھ حضرتش مي شود ، و د
در خـواب عـوالمي را . حال خوابش مي برد 

مشاھده كرده و بعد از بیـداري مـي بینـد 
او بعد از شفا . چشمش سالم و بي عیب است 
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یافتن بھ مدرسھ بر مي گردد ، دوسـتان او 
با مشاھده این كرامت و امر معجزه آسـا ، 

سـلام q (دستھ جمعي بھ حرم حضـرت معصـومھ 
تھا مشـغول دعـا و مشرّف شده و ساع) علیھا

وقتي این خبر بھ نخجـوان . توسلّ مي شوند 
مي رسد آنھا مصرّانھ خواھان این مي شـوند 
كھ این جوان بعد از شفایا فـتن و سـلامتي 
چشمش بھ آنجا برگردد كھ باعـث بیـداري و 
ھدایت دیگران و اسـتحكام عقیـده مسـلمین 

 )٦٤". (گردد
 

 :منبع فیض الھي 
ایـد از بعضـي مرحوم محدّث قمـي مـي فرم

مرحوم ملاصـدراي : " اساتید خود شنیدم كھ 
شیرازي بھ خاطر بعضي مشكلات از شیراز بـھ 
قم مھاجرت فرمود و در قریـھ كھـك اقامـت 
نمود ؛ آن حكیم فرزانھ ھرگاه مطالب علمي 
بر او مشكل مي شد بھ زیارت حضـرت فاطمـھ 
معصومھ مي آمد و با توسل بھ آن بزرگـوار 

ایشان حلّ مي شد و از آن  مشكلات علمي براي
" منبع فیض الھي مورد عنایت قرار مي گرفت

) .٦٥( 
 

 :شفاي مرد نصراني 
: " مرحوم محدّث نوري نقل فرمودنـد كـھ 

" یعقـوب"در بغداد مردي نصـراني بـھ نـام
مبتلا بھ مرض استسقاء بود كـھ از معالجـھ 
آن ناامید شده بودنـد و بـھ طـوري بـدنش 

. اه رفـتن نداشـتضعیف شده بود كھ توان ر
مكرّر ازخدا مرگم را خواستھ : او مي گوید 

ق درعـالم .ھـ  ١٢٨٠بودم تا آنكھ در سال 
خواب سیّد جلیل القدر نوراني را دیدم كـھ 

اگـر : كنار تختم ایستاده ، و بھ من گفت 
شفا مي خـواھي بایـد بـھ زیـارت كـاظمین 

از خواب بیدار شـدم و خـوابم را . بیایي 
مادرم كھ مسیحي بود گفت  .بھ مادرم گفتم 

: 
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دو مرتبھ خوابم . این خواب شیطاني است 
این مرتبھ زني را در خواب دیدم با . برد 

برخیـز كـھ : چادر و روپوش كھ بھ من گفت 
صبح شد آیا پدرم با شما شرط نكرد كـھ او 
را زیارت كني و ترا شفا بخشد ؟ گفتم پدر 

". موسـي بـن جعفـر : " شما كیست ؟ گفـت 
مـن معصـومھ : شما كیسـتي ؟ فرمـود گفتم 

از خواب بیـدار شـدم و . خواھر رضا ھستم 
متحیّر بودم كھ بھ كجا بـروم ؛ بـھ ذھـنم 

. سیّد راضي بغدادي بـروم " آمد كھ بخدمت 
بھ بغداد رفتم تا بھ در خانھ او رسیدم ، 
درزدم ، صدا آمد كیستي ؟ گفتم در را باز 

ھمین كـھ سـیّد صـدایم را شـنید بـھ . كن 
در را باز كـن كـھ یـك نفـر : دخترش گفت 

وقتي بر . نصراني است كھ آمده مسلمان شود
از كجا دانسـتید كـھ : او وارد شدم گفتم 

جـدّم در : من چنـین قصـدي دارم ؟ فرمـود 
او مـرا بـھ . خواب مرا از قضیّھ خبر داد 

كاظمین نزد شیخ عبدالحسین تھراني بـرد ؛ 
داد داستان خود را برایش گفـتم ، دسـتور 

) علیھ السلام(مرا بھ حرم مطھر حضرت كاظم 
بردند و مرا دور ضریح طواف دادند عنایتي 
نشد ؛ از حرم بیرون آمـدم احسـاس تشـنگي 
كردم ؛ آب آشامیدم ، حـالم منقلـب شـد و 
روي زمین افتادم ، گویا كـوھي بـر پشـتم 

ورم بدنم . بود و از سنگیني آن راحت شدم 
سـرخي مبـدّل  از بین رفت و زردي صورتم بھ

خـدمت . شد و دیگر اثري از آن مرض ندیدم 
شیخ بزرگوار رفتم و بھ دست ایشان مسلمان 

 )٦٦... ". (شدم 
 

 :شفاي مفلوج 
حجة السلام و المسلمین آقاي شیخ محمـود 

من خودم مكرّر : " علمي اراكي نقل كرد كھ 
از پا عاجز و نـاتوان " دیدم شخصي را كھ 

شد و قسمت پـایین بود كھ پاھایش جمع نمي 
بدن را روي زمین مي كشید و با تكیـھ بـھ 
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از حـالش پرسـیدم " دو دست حركت مي كـرد 
اھل یكي از شھرھاي قفقـاز شـوروي بـود ، 

رگھاي پایم خشكیده است و قادر بـھ : گفت 
راه رفتن نیستم ؛ رفتم مشھد از حضرت رضا 
شفا بگیرم نتیجـھ اي نگـرفتم ؛ آمـده ام 

دریكـي .  شفا بگیـرم انشاء q) قم(اینجا 
ــنیدیم  ــود ، ش ــان ب ــاه رمض ــبھاي م از ش

بھ صدا در آمد ) طبق معلوم(نقارخانھ حرم 
بي بي شخص فلجـي را شـفا داده : و گفتند 

است ؛ ما كھ بعداً با درشكھ با چنـدنفراز 
ھمراھان بھ اراك مي رفتیم در شـش فرسـخي 
اراك ، ھمــان شــخص نــاتوان را دیــدم بــا 

م عـازم كـربلا اسـت و پاھاي صـحیح و سـال
معلوم شـد كـھ آن روز او بـوده كـھ شـفا 
گرفتھ ، او را بھ درشكھ سوار كردیم و تا 

 )٦٧". (اراك ھمراه ما بود 
 

شفاي پادرد و تقدیر از عـزاداران اھـل 
 ) :علیھ السلام(بیت 

حضرت آیة q حاج شیخ مرتضي حـائري نقـل 
شخصي بـود بـھ نـام آقـا : " فرمودند كھ 

، دچار پـا درد " ھژبر" روف بھ جمال ، مع
سختي شده بود بھ طوري كھ بـراي شـركت در 
مجالس ، بایسـتي كسـي او را بـھ دوش مـي 
گرفت و كمك مي كرد ، عصر تا سـوعا آقـاي 
ھژبر بھ روضھ اي كھ در مدرسـھ فیضـیھ از 
. طرف آیة q حائري تشكیل شده بـود ، آمـد

خدمتگزار مرحوم آیـة q (آقا سید علي سیف 
كھ نگـاھش بـھ او افتـاد بـھ او ) حائري 

سیّد این چھ بساطي است كھ : پرخاش كرد كھ 
در آورده اي ، مزاحم مردم مي شوي ، اگـر 

آقا . واقعاً سیّدي برو از بي بي شفا بگیر 
ھژبر تحت تأثیر قـرار گرفـت و در پایـان 

مـرا بـھ حـرم : مجلس بھ ھمراه خود گفـت 
دب با دل مطھّر ببر ، پس از زیارت و عرض ا

شكستھ حال توجّھ و توسلّي پیدا كرد و سـیّد 
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در خواب دید كسي بھ او مي . را خواب ربود
 .نمي توانم : گفت . بلند شو : گوید 

مي تواني بلند شو و عمـارتي : گفتھ شد 
این بنـا از : را بھ او نشان داده و گفت 

حاج سیّد حسین آقا ست كھ بـراي مـا روضـھ 
نامـھ را ھـم بـھ او خواني مي كند ، این 

آقاي ھژبر ناگھان خود را ایسـتاده . بده 
دید كھ نامھ اي در دسـت دارد و نامـھ را 

ترسـیدم اگـر : بھ صاحبش رساند و مي گفت 
نامھ را نرسانم درد پا برگردد و كسـي از 
مضمون نامھ مطّلع نشد حتّي آیة q حـائري ، 

كھ از آن بھ بعـد آقـاي : ایشان فرمودند 
شـد گـوئي از جھـان دیگریسـت و ھژبر عوض 

" غالباً درحال سكوت و یا ذكـر خـدا بـود 
).٦٨( 
 

 :نجات گمشده و عنایت بھ زائرین 
خادم و كلیددار حرم و مكبر مرحوم آقاي 

كھ از علماي قم و امـام جماعـت ( روحاني 
بـوده ) علیھ السلام(مسجد امام حسن عسكري 

شـبي از شـبھاي سـرد : " مي گویـد ) اند 
ســلام q (در خــواب حضــرت معصــومھ زمســتان 

بلند شو و بر : را دیدم كھ فرمود ) علیھا
مـن از . سر مناره ھا چراغ را رو شن كـن 

مرتبھ . خواب بیدار شدم ولي توجھّي نكردم 
دوّم ھمان خواب تكرار شد و من بـي تـوجھي 

مگر نمي : كردم در مرتبھ سوّم حضرت فرمود 
روشـن  گویم بلند شو و بر سر مناره چـراغ

من ھم از خواب بلند شده بدون آنكـھ ! كن 
علّت آنرا بدانم در نیمھ شب بـالاي منـاره 
رفتــھ و چــراغ را روشــن كــردم و برگشــتھ 

صبح بلند شدم و درب ھـاي حـرم . خوابیدم 
را باز كردم و بعد از طلوع آفتاب از حرم 
بیرون آمدم با رفقایم كنار دیوار و زیـر 

ت مي كردیم كھ آفتاب زمستاني نشستھ ، صحب
متوجّھ صحبت چند نفـر زائـر شـدم كـھ بـھ 

معجـزه و كرامـت ایـن : یكدیگر مي گفتند 
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اگر دیشب در این ھـواي ! خانم را دیدید ؟
سرد و با این برف زیاد ، چراغ مناره حرم 
این خانم روشن نمي شـد مـا ھرگـز راه را 

. نمي یافتیم و در بیابان ھلاك مـي شـدیم 
د خود متوجّھ كرامـت من نز: خادم مي گوید 

و معجزه حضرت و نھایت محبّت و لطف او بـھ 
 )٦٩" . (زائرینش شدم 

 
 :مبتلاي بھ جنون 

: " آقاي میر سیّد علي برقعـي فرمودنـد 
مردي اظھار مي داشت كھ من در ایّـامي كـھ 
سفیر ایران در عراق بودم ، عیـالم مبـتلا 
بھ جنون شد بھ طوري كھ كُنـد بـھ پاھـایش 

ي از سفارتخانھ بھ منزل آمـدم زدیم ؛ روز
حال او را بسیار منقلب و آشـفتھ دیـدم ، 
داخل اطاق مخصوص خـود شـدم و از ھمانجـا 

علیـھ (متوسلّ شدم بھ مـولا امیرالمـؤمنین 
و عرض كردم یا علي چند سـال اسـت ) السلام

كھ در خدمت شما ھسـتم و غریـب و تنھـایم 
ھمـین . شفاي ھمسرم را از شما مي خـواھم 

حال تحیّر بودم كھ خدایا چھ بكـنم  طور در
: كھ یك مرتبھ خادمھ منزل دوید و گفت !  ؟

گفـت   آقا بیایید ، گفتم ھمسرم فوت كرد ؟
من با عجلھ نـزد عیـالم . خیر بھتر شد : 

رفتم ، دیدم با حال طبیعي نشستھ ، عیالم 
این چھ وضع اسـت ، چـرا بـھ : بھ من گفت 

ضـیح بـراي او تو! پاھاي من كُنـد زدیـد ؟
دادم بعد گفتم چھ شـد كـھ شـما یكمرتبـھ 

در ھمـین سـاعت خـانم : بھتر شدید ؟ گفت 
شــما : مجلّلــھ اي داخــل اطــاق شــد گفــتم 

من معصومھ دختـر موسـي : كیستید ؟ فرمود 
جـدّم امیـر . ھستم ) علیھ السلام(بن جعفر 

امر فرمودنـد ) علیھ السلام(المؤمنین علي 
... د من شما را شفا بدھم و شما خوب شـدی

) ."٧٠( 
 

 :ضعف چشم 
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حاج آقا مھدي صاحب مقبره اعلم السلّطنھ 
: نقل كرده كـھ ) بین صحن جدید و عتیق ( 
من چندي قبل بھ ضعف چشـم مبـتلا شـدم ؛ " 

بعد از مراجعھ بھ اطباء ، اظھار داشـتند 
كھ چشم شما آب آورده باید برسد تا آن را 

بعـد از آن ھـر : او مي گوید . عمل كنیم 
كھ بھ حرم مشرّف مـي شـدم مختصـري از وقت 

گرد و غبار ضریح را بھ چشمانم مي كشـیدم 
و این عمل باعث شد كھ ضعف چشم من برطـرف 
شود بھ طوري كھ الآن بـدون عینـك قـرآن و 

 )٧١" (مفاتیح مي خوانم
 

 :دختر لال 
حجة السلام آقاي حـاج آقـا حسـن امـامي 

روز پنجشـنبھ دھـم " چنین نوشتھ اند كـھ 
سالھ از اھالي  ١٣ق دختري . ھـ  ١٣٨٥رجب 

بھ اتفاق پدر و مادرش " آب روشن آستارا" 
بھ قم آمدند در حـالي كـھ دختـر در اثـر 
مرضي دچار عارضـھ لالـي شـده بـود و قـوّه 
گویایي خـود را از دسـت داده بـود و بـا 
مراجعھ بھ اطباء ھم معالجھ نشـده بـود ، 
در حالي كھ از دكتر ھا مأیوس بودنـد بـھ 

سـلام q (قبـر مطھّـر فاطمـھ معصـومھ  كنار
بھ مـدّت دو شـب در . پناھنده شدند) علیھا

كنار ضریح مبارك نشستھ گاھي در حال گریھ 
گاھي با زبان بي زباني مشغول راز و نیاز 
بودكھ یك مرتبھ ھمھ چراغھاي حـرم خـاموش 

در ھمان حـال دختـر مـذكور مـورد . گردید
صـیحھ عنایت بي منتھاي حضرت قرار گرفت و 

. عجیبي كشید كھ خدّام و زائـرین شـنیدند 
جمعیت ھجوم آوردند تا مقداري از لباس او 

خدّام دختر را . را بھ عنوان تبرّك بگیرند 
بھ كشیك خانھ بردند تا جمعیّت متفرّق شدند 

درھمان وقت خاموشي چراغھاي : دختر گفت . 
حرم ، چنان روشنایي و نوري دیـدم كـھ در 

را ندیده بودم و حضـرت  تمام عمرم مثل آن
 :را دیدم كھ فرمود
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خوب شدي و دیگر مي تواني سخن بگـویي و 
حرف بزني ؛ من فریاد زدم ، دیـدم زبـانم 

 )٧٢... ". (باز شده است 
 

 :مبتلا بھ سِل 
حاج آقا مھدي صاحب مقبره اعلم السلّطنھ 

مردي از دھـات خلجسـتان قـم : " مي گوید 
ء مراجعـھ بھ اطبـا. دچار مرض سِل مي شود 

بـھ . مي كند ولـي نتیجـھ اي نمـي گیـرد 
تھران مي رود و مشغول معالجھ مي شود تـا 
وقتي كھ تمام داراییش را خرج مي كند امّا 
بھ نتیجھ اي نمي رسد ، مـأیوس و تھیدسـت 

در آنجا ھـم اھـالي . بھ وطن بر مي گردد 
تو كھ در اینجـا چیـزي : بھ او مي گویند 

مبـتلا ھسـتي  نداري ، مرضي ھم كـھ بـھ آن
مرضي است مُسري ، ماندن تو در اینجا باعث 
گرفتاري سـایر اھـالي مـي شـود ، پـس از 

بھ ناچار از وطن آواره و با . اینجا برو 
دستي تھي و بدني رنجور وارد قم مي شود و 
در صحن جدید در ایوان یكي از مقبره ھـاي 
حرم مطھّر در حالي كھ دل از ھمھ جا بریده 

سـلام q (فاطمـھ معصـومھ  و دل بھ عنایـات
بستھ بود خوابش مي برد ، در اثـر ) علیھا

عنایات بي بي وقتي از خواب بیدار مي شود 
ھیچگونھ اثري از بیماري در خود نمي بیند 

). "٧٣( 
 

 :اداء دین و گشایش در زندگي 
حاج آقا تقي كمالي ، از خـدّام آسـتانھ 

. ق . ھـ  ١٣٠٢در سال : " مقدّسھ مي گوید 
آستانھ مقدّسھ متحصن شده و پناھنده بھ  در

آن بانوي معظمّھ بودم و در یكـي ازحجـرات 
صحن نو منزل داشتم ؛ روزگارم بھ تلخـي و 

تحـت فشـار بـي   سختي سپري مي شد و كـاملاً 
پولي و نداري قرار گرفتھ بودم ؛ زندگاني 
را با قرض از كسبھ اطراف حرم مي گذراندم 

ي فریضھ صـبح تا اینكھ یك روز بعد از ادا
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خدمت بي بي مشرّف شده و وضـع خـود را بـھ 
عرض رساندم ؛ در این حال دیدم كیسھ پولي 
روي دامنم افتاد ؛ مـدّتي صـبر كـردم بـھ 
خیال این كھ شاید این كیسھ پول مال زوّار 
محترم باشد تا بھ صاحبش ردّ نمایم ؛ دیدم 
خبري نشد فھمیدم كھ مرحمتي خـانم اسـت ، 

شتم وقتـي كیسـھ را بـاز بھ حجره خود برگ
ابتـدا . تومـان در آن بـود  ٤كردم مبلغ 

بدھي ھایم را پرداختم و بھ مـدّت چھـارده 
ماه خرج مي كردم و تمام نمي شد تا آنكـھ 

حضرت حجة السلام و المسلمین آقـاي " روزي 
تشریف آوردند و از وضع " حسین حرم پناھي 

زندگي من جویا شدند ، من موضوع را اظھار 
در ھمان ایّام بـھ آن عطیّـھ خاتمـھ نمودم 

 )٧٤" . (داده شد 
 

 :شفاي یكي از خدّام حرم 
این كرامت كھ بھ حـدّ تـواتُر رسـیده از 

یكـي از خـدّام آن : " این قرار اسـت كـھ 
بـھ سـبب " میـرزا اسـدq " حضرت بھ نـام 

ابتلاي بھ مرضي انگشتان پـایش سـیاه شـده 
 :بود 

ید پـاي جرّاحان اتفاق نظر داشتند كھ با
او بریده شود تـا مـرض بـھ بـالاتر از آن 
سرایت نكند ، قرار شد كـھ فـرداي آن روز 

میـرزا اسـدq . پاي او را جرّاحي نماینـد 
حال كھ چنین است امشب مـرا ببریـد : گفت 

علیـھ (حرم مطھّـر دختـر موسـي بـن جعفـر 
او را بھ حرم بردند ، شـب ھنگـام ) السلام

پاي ضـریح از خدّام در حرم را بستند و او 
ناگھـان   درد پا مي نالید تا نزدیك صبح ،

: خدّام صداي میرزا را شنیدند كھ مي گویـد
در حرم را باز كنیدحضرت مرا شـفا داده ، 
ــحال و  ــد او خوش ــد دیدن ــاز كردن در را ب

در عالم خواب دیـدم : او گفت . خندان است
تو را چھ : خانمي مجلّلھ آمد نزد من و گفت

این مرض مرا عاجز : كھ  مي شود؟ عرض كردم
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نموده و از خدا شفاي دردم یا مرگ را مـي 
خواھم ، آن مجلّلھ گوشھ مقنعھ خود را چند 

تـو : دفعھ بر روي پاي من كشید و فرمـود 
عرض كردم شـما كیسـتید ؟ . را شفا دادیم 

و حـال آنكـھ ! فرمود مـرا نمـي شناسـي ؟
نوكري مرا مي كني ، من فاطمھ دختر موسـي 

میرزا اسدq بعد از بیدار شدن . بن جعفرم 
، قدري پنبھ در آنجا مي بیند و آن را بر 
مي دارد ؛ و بھ ھر مریضـي كـھ ذرّه اي از 
آن را مي دھد و بھ محل درد مي كشد ، شفا 

آن پنبـھ در : او مي گوید . پیدا مي كند 
خانھ ما بود تا وقتـي كـھ سـیلابي آمـد و 

بـین خانھ ما را خراب كرد و آن پنبـھ از 
 )٧٥".(رفت و دیگر پیدا نشد 

 
 :شفاي چشم دختر ده سالھ 

نقل مي كند ) واعظ( آقاي حیدري كاشاني 
یكي از رفقـاي روحـاني ایشـان در : " كھ 

نقـل " دام ظلّھ" محضر آیة q بھاء الدیني 
كھ روزي دیـدیم بـر روي مردمـك : مي كرد 

چشم دختر ده سالھ ما دانـھ كـوچكي پیـدا 
دكتر متخصصّ مراجعھ كـردیم  شده ، وقتي بھ

؛ بعد از معاینھ ، ایشان اظھـار نمودنـد 
 .كھ باید عمل شود ولي عمل خطر دارد

دختر ، وقتـي ایـن را شـنید بنـا كـرد 
ناراحتي كردن و اینكھ من عمل نمي خـواھم 

سلام (مرا بھ حرم حضرت معصومھ : و مي گفت 
این را گفت و با سـرعت . ببرید ) q علیھا

رم دوید ، ما ھـم بـھ دنبـال او بھ طرف ح
آمدیم تا رسید بھ حـرم ، شـروع كـرد بـھ 

یـا : " گریھ كردن و خطاب بھ بي بي گفـت 
من عمـل نمـي ) سلام q علیھا(حضرت معصومھ 

و چشم خود را بھ ضریح حضـرت مـي " خواھم 
مالید و حال عجیبي داشت ، ما ھم از دیدن 
این منظره منقلب شدیم ، بعد از این حالت 
توسلّ ، او را بغل كردم و دلـداري دادم و 

خوب خواھي شد ، او را داخل : بھ او گفتم 
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صحن حرم مطھّر بردم ، ناگھان نگاھم بچشـم 
او افتاد دیدم ھیچ گونھ اثري از آن دانھ 

 ".خطرناك وجود ندارد 
 

 :عطاي مخارج میھماني 
: " آ قاي حیـدري كاشـاني مـي فرمایـد 

بـراي پـذیرایي روزي كھ ما در منزل چیزي 
نداشتیم عدّه اي از كساني كھ در شھرسـتان 

بـا مـا آشـنا ) بیرجنـد ( محلّ تبعید ما 
بودند ، بھ منزل ما آمدنـد ، مـن متحیّـر 
بودم كھ چكنم ؟ آمدم حـرم و ھمـان داخـل 

خودتان وضـع ! بي بي جان : صحن عرض كردم 
ما را مي دانیـد ، ایـن را كـھ گفـتم در 

حركت بودم صـداي  حالي كھ وسط حرم در حال
شنیدم ،  -كھ مرا صدا مي كرد  -خانمي را 

ایستادم ، او مبلغي پول بھ من داد و گفت 
من بھ حركت خود ادامھ . این مال شماست : 

آن خانم مرا صدا زد و مبلغ   دادم ، مجدّداً 
ایـنھم مـال : دیگري پول بمن داد و گفـت 

اینجا بود كھ رو كـردم بـھ گنبـد . شماست
بسـیار ! بي بـي جـان : ض كردم حضرت و عر

برگشتم بھ خانھ و بـا آن مبلـغ . متشكّرم 
. وســایل پــذیرایي لازم را فــراھم نمــودم 

) كھ از بي پولي ما مطلّع بـود ( خانم ما 
اینھا را از كجا تھیّھ كردي ؟ گفتم : گفت 

: 
عنایـت ) سـلام q علیھـا(فاطمھ معصـومھ 

 " .فرمود 
 

ض را بھ حرم مری) علیھ السلام(حضرت رضا 
 :خواھر مي فرستد 

بعد از : " آقاي حیدري كاشاني مي گوید 
یك دھـھ سـخنراني در مسـجد گـوھر شـاد ، 

پسـر جـوان : خانمي پیش مـن آمـد و گفـت 
علیـھ (مریضي داشتم كـھ شـبي حضـرت رضـا 

: را درخواب دیدم ، حضـرت فرمـود ) السلام
یكي از دو مریضـي جوانـت را شـفا دادم ، 



58 
 

و را خــواھرم در قــم شــفا ا( مریضــي دوّم 
 .بھ نزد خواھرم در قم برو ) خواھد داد 

حال كھ شما عازم قـم ھسـتید ایـن شصـت 
مـن   تومان را داخل ضریح حضـرت بینـداز ؛

مـن بـھ . چند روز دیگر بھ قم خواھم آمد 
شما موقع آمدنتان بھ مشھد بـھ : او گفتم 

ایـن : گفـتم . نـھ : قم نرفتیـد ؟ گفـت 
اي بوده از شما كھ چرا  فرمایش حضرت گلایھ

در طول راه مسا فرت بھ مشھد ، بھ زیـارت 
 )٧٦" . (خواھر ایشان نرفتھ اید ؟ 

 
 :نزول رحمت الھي 

بار دیگر شبانگاھان دست فیّاض الھـي از 
آستین كریمھ اھل بیت بھ درآمـد و چراغـي 
بھ روشني خورشـید ولایـت فـراروي عاشـقان 

اي سخن از گذشـتھ ھـ. دلسوختھ بر افروخت 
دور نمي باشد بلكھ حقیقتي اسـت محقّـق در 

آري بار دیگر در آن  ٧٣/  ٢/  ٢٣جمعھ شب 
شب شاھد گشوده شدن خـزائن غیـب گشـتیم و 

آن كـھ مـورد عنایـت : " نزول رحمت الھي 
ــود از راه دور ،  ــافري ب ــت مس ــرار گرف ق

" شـوط " دختري چھـارده سـالھ از اھـالي 
ا ماكو ، از شھرھاي آذربایجان كھ خـود بـ

 :ما چنین سخن مي گوید 
شـوط " رقیھ امان q پور ھستم از اھالي 

ماكو ، چھار ماه پیش بر اثـر یـك نـوع " 
سرما خـوردگي از ھـر دو پـا فلـج شـدم ؛ 
خانواده ام مرا بھ بیمارسـتانھاي مختلـف 
در شھرھاي ماكو ، خوي و تبریـز بردنـد ، 
ولي ھمھ پزشكان پس از عكسبرداري و انجام 

ر ، از درمانم عاجز شدند و من آزمایش مكرّ 
دیگر نمي توانستم پاھایم را حركت دھم تا 

ــب  ــنبھ ش ــھ چھارش ــن ك ) ٧٣/  ٢/  ٢١( ای
درعالم رؤیا دیدم كـھ خـانمي سـفید پـوش 
سوار بر اسبي سفید بھ طـرف مـن آمدنـد و 

چرا از ھمان ابتداي بیمـاري : " فرمودند 
بـا " پیش من نیامـدي تـا شـفایت دھـم ؟ 
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خواب پریدم و جریـان خـواب را اضطراب از 
با عمو و عمّھ ام در میان گذاشتم و آنھـا 
نیز بلا فاصلھ مقدّمات سفر را بھ قم فراھم 

) ٧٣/  ٢/  ٢٣( لـذا روز جمعـھ . آوردند 
دقیقھ بعـد از ظھـر بـھ حـرم  ٧/ ٣٠ساعت 

پـس از نمـاز ، مشـغول . مطھّر مشرّف شدیم 
خواندن زیارتنامھ شدم كـھ ناگھـان صـداي 

ن خانمي كھ در خـواب دیـده بـودم بـھ ھما
بلنـد شـو ، راه : " گوشم رسید كھ فرمود 

من ابتدا توجھي " . برو ، كھ شفایت دادم 
نكردم و باز مجدّداً ھمـان صـدا بـا ھمـان 
الفاظ تكرار شد ؛ این بار بھ خود حركتـي 
دادم و مشاھده كردم كھ قادر بھ حركت مـي 

ار باشم و مورد لطف آن بي بي دو عالم قـر
 )٧٧".(گرفتھ ام

 
 :نسیم رحمت 

خواھر پروین محمّدي اھل باختران در سال 
سوّم دبیرستان مبتلا بھ تشنج اعصاب شدند و 
پــس از بــي اثــر بــودن معالجــات مكــرر و 
ناامیدي از ھمھ جا ھمراه خـانواده عـازم 
مشھد مقدس مي شوند بھ امید شفا از امـام 

ت مادر ایشان این كرام). علیھ السلام(رضا 
وقتي بھ قـم : " را اینگونھ بیان مي كند 

رسیدیم با خود گفتم خوبست اوّل بھ زیـارت 
برویم اگـر ) علیھ السلام(خواھر امام رضا 

بعد  ٢جواب نداد بھ مشھد مي رویم ؛ ساعت 
از نیمھ شب بود كھ بھ قم رسیدیم ؛ سـاعت 

صبح بھ حرم مشرّف شدیم و دختـرم را كـھ  ٩
در اثـر تشـنج بھ سختي خوابش مـي بـرد و 

اعصاب دچار مشكلاتي مي شد با حال توجـھ و 
، بھ ) سلام q علیھا(توسل بھ حضرت معصومھ 

پـس . نزدیك ضریح بردم و براحتي خوابیـد 
از مدّتي كھ از نماز ظھر و عصر گذشت بـوي 
عطر عجیبي حرم را گرفت و دیدم دست راسـت 
دخترم سھ مرتبھ بھ صورتش كشیده شد و رنگ 

وختھ شد و گوشھ چادر او را كـھ او بر افر
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بھ ضریح بستھ بود م بـاز شـد ؛ در ھمـین 
حال دخترم براحتي از خـواب بیـدار شـد و 

حــرم حضــرت : گفــت مــادر كجــایي ؟ گفــتم 
مـادر ، : گفـت ) . سلام q علیھـا(معصومھ 

من كھ ماھھا بود حسرت شـنیدن ! گرسنھ ام 
برویم : این كلمھ را از او داشتم ، گفتم 

حرم ؛ با ھم داخل صحن شـدیم از او  بیرون
: پرسیدم ؛ احساس ناراحتي نمي كني ؟ گفت 

و من احساس كردم . نھ ، الحمدq خوب ھستم 
كھ حالت او طبیعي شده و شفا یافتھ است و 

 )٧٨" . (از حضرت معصومھ تشكر نمودم 
 

 :شربت شفا بخش 
دیمـاه  ٢٦روز چھاردھم شعبان برابر با 

آستانھ عید بزرگ نیمـھ  ش و در. ھـ  ١٣٧٣
شعبان بارگـاه ملكـوتي كریمـھ اھـل بیـت 

پذیراي میھماني است كـھ از ) علیھ السلام(
راه دور آمده ، او ھمسایھ برادر است كـھ 
بھ دعوت خواھر او بھ امید شـفا بـھ ایـن 
بارگــاه رو آورده اســت ، او امیــر محمّــد 
كوھي سـاكن مشـھد و كارمنـد سـابق اداره 

ارایي آن شـھر اسـت كـھ امور اقتصادي و د
سـھ : " داستان خود را چنین بیان مي كند 

سال بود كھ بھ بیماري فلج مبـتلا بـودم و 
قادر بھ حركت نبودم و با ویلچر حركت مـي 
كردم ؛ پیش اطبّاء متخصّـص مشـھد و تھـران 

از عكس و ( رفتم و مراحل مختلف درمان را 
گذراندم و ) آزمایش و سي تي اسكن و غیره 

ــا  ــدم و در بارھ ــتري ش ــتان بس در بیمارس
مجالس دعا و توسلّ در حرم مطھّر حضرت رضـا 

بھ قصد شفا شركت كردم ولـي ) علیھ السلام(
عنــایتي نشــد در ھمــین اواخــر بــھ خــاطر 

بـھ " خود و خـانواده ام " ناراحتي زیاد 
: حرم مشرّف شدم و با سـوز دل عـرض كـردم 

شما غیـر مسـلمانان را محـروم نمـي ! آقا
چـرا بـھ مـن شـیعھ توجـھ نمـي  كنید پـس
آقا یا جوابم را بده یـا مـي ! فرمائید ؟
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روم قم و بھ خواھرتان شكایت مي كنم و او 
را واسطھ قرار مي دھم ؛ آنگاه خطـاب بـھ 

: عـرض كـردم ) سلام q علیھا(حضرت معصومھ 
من كھ ھمسایھ بـرادر شـما ھسـتم و فـردي 
عائلھ مندم و در عمر خود خیانتي نكردم و 

حدّ توان درستكار بودم چرا ایشان مـرا در 
شفا نمي دھند ؟ بعد از این توسـل و عـرض 
گلایھ در عالم خواب خانمي را دیدم بھ مـن 

شما باید بھ قم بیایي تا شـفایت : فرمود 
عرض كردم شما كھ بھ خانھ ما آمدي و . دھم

میھمان ما ھستي ھمینجا شفایم بـده ؛ مـن 
: مـود فر. پولي ندارم كھ بھ قـم بیـایم 

من خوابم را بـھ . شما باید بھ قم بیایي 
عیال و فرزندانم نقل كردم ، پس از مـدّتي 

ما كھ ھمھ دارایي ! پدر: پسرم بھ من گفت 
خود را در راه معالجھ شما خـرج كـردیم ، 

ــن مبلغــي  ــھ  -م ــد جعب ــروختن چن را از ف
تھیّـھ  -نوشابھ اي كـھ در خانـھ داشـتیم 

و بـھ قـم نمودم ؛ این را خرج سفر كنیـد 
من . بروید ، امیدوارم كھ شفا پیدا كنید 

راھي قم شدم ، پس از رسیدن بـھ قـم وضـو 
گرفتم و وارد حرم شدم ؛ از دو نفر تقاضا 
كردم زیر بغل ھاي مرا گرفتھ و كنار ضریح 

خسـتھ ( ببرند ، مرا كنـار ضـریح بردنـد 
بعد از زیارت و التجـاء ) بودم و ناتوان 

توي خود را بھ سر بسیار ھمان كنار ضریح پ
در عالم خواب خانمي . كشیده ، خوابم برد 

را دیدم با چادر مشكي و روبندي سبز رنـگ 
اكنون شفا ! پسرم خوش آمدي: بھ من فرمود 

. یافتي ، برخیز ، تو ھیچ بیماري نـداري 
. مـن بیمـار و زمـین گیـرم : عرض كـردم 

ایشان پیالھ گِلي پر از چاي را بھ دست من 
من چاي را خوردم ؛ . بخور :  داد و فرمود

ناگھان از خواب بیدار شدم دیدم مي توانم 
روي پا بایستم ، از جا برخاستم و خود را 
بھ ضریح مقدّس رسـاندم و بـالاخره در ایـن 
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" گرفتم " بي بي " روز ، عیدي خود را از 
) .٧٩( 

این بود شمّھ اي از الطـاف بـي شـمار و 
ن بانوي عنایات بسیار و كرامات فراوان ای

بزرگ كھ بھ واسطھ وجود پاكش سـرزمین قـم 
مأواي عاشـقان و سـالكان طریـق ھـدایت و 

بـھ . قبلھ آمال عارفان حقیقت گشتھ اسـت 
امید آنكھ ھمین مختصر ، شربتي باشـد بـھ 
كام خشكیده عاشقان دلسوختھ و چراغ راھـي 
گردد براي بیدار شدگان از خـواب غفلـت ، 

ز ره لطـف بدان امید كھ حضـرتش ھمـھ را ا
مورد عنایت قرار داده و بر سـبیل ھـدایت 

q رھنمون گردد انشاء 
------------------------------------

------ 
 :پاورقى ھا

 . ١٩٦ص , ١ج, الغدیر ) ٥٦(
,  ٩ص , محمّد را زي , آثار الحجھ ) ٥٧(

 . ٢١٧ص , بھ نقل از اللؤلؤه الثمینھ 
 .٧٦ص ,  ٦٨ج , بحار) ٥٨(
؛ بھ نقل از  ١٢ص, ھ آل محمّد ودیع) ٥٩(
 .سقازاده تبریزي , دریاي سخن : 
 . ١٣٢ص ,  ١٠٢بحار ج ) ٦٠(
تصویري این كرامات بھ , ضبط صوتي ) ٦١(

نقل آیھ q اراكي در واحد فرھنگي آسـتانھ 
 .موجود است 

ایشان از شـاگردان آیـھ q مرعشـي ) ٦٢(
 .رحمھ q بودند

آقاي شیخ عبدq كرامات نقل شده از ) ٦٣(
بصري حرم ضـبظ , موسیاني توسط واحد سمعي 

 .تصویري شده است , صوتي 
تصویري این كرامت بـھ , ضبط صوتي ) ٦٤(

در " دام ظلّـھ " نقل حضرت آیـھ q مكـارم 
 .واحد فرھنگي آستانھ موجود است

با تصرف ,  ٣٧٩ص , فوائد الرضویھ ) ٦٥(
. 

 . ١٦٩ص , ٢ج , دارالسلاّم ) ٦٦(
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سیّد مھـدي , زندگاني حضرت معصومھ ) ٦٧(
 . ٤٧ص , صحفي 

 .٤٥ص , ھمان )٦٨(
ــد ) ٦٩( ــھ آل محمّ ــادق , ودیع ــد ص محمّ

 .١٤ص , انصاري 
ــؤمنین ) ٧٠( ــاره الم ــوام , بش ــیخ ق آش

 . ٤٣ص , اسلامي جاسبي 
ــؤمنین ) ٧١( ــاره الم ــوام , بش ــیخ ق آش

 .٤٣ص , اسلامي جاسبي 
 .٤٩ص , ھمان ) ٧٢(
 . ٥١ص, ھمان ) ٧٣(
ــؤمنین ) ٧٤( ــاره الم ــوام , بش ــیخ ق آش

 .٥٢ص , اسلامي 
حاج شیخ محمـد , انوار المشعشعین ) ٧٥(

 .٢١٦ص , علي قمي 
كرامات نقل شـده از آقـاي حیـدري ) ٧٦(

كاشاني ضبط صوتي و تصویري شده و در واحد 
 .بصري آستانھ مقدّسھ موجود است, سمعي 

این كرامت از زبان فرد شفا یافتھ ) ٧٧(
بصري آستانھ , و تصویر توسط سمعي با صدا 

 .مقدّ سھ ضبط شده است
بصــري , ایــن كرامــت توسّــط ســمعي ) ٧٨(

 .آستانھ مقدّسھ ضبط شده است
تصویري شده , این كرامت ضبط صوتي ) ٧٩(

 .بصري آستانھ موجود است, و در سمعي 
٣ 

در ) سـلام q علیھـا(حضرت فاطمھ معصومھ 
ھ معصومھ حضرت فاطم: شعر شاعران بخش ششم 

 در شعر شاعران) سلام q علیھا(
ـــلامي و  ـــعراي اس ـــاریخ ، ش ـــول ت درط
سرایندگان آزاده شیعھ ، سھم بھ سزایي در 
ترویج مكتب امامت و و لایت و اشاعھ فضایل 

علیـھ (و مناقب اھل بیـت عصـمت و طھـارت 
داشتھ اند كـھ سـروده ھـاي حكمـت ) السلام

و آموز آنان ھمیشھ صفا بخش قلوب عاشـقان 
شیفتگان خاندان نبوّت و رسالت بوده است و 
بھ عنوان سندي جاوید و مانـدگار در طـول 
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قرون و اعصار پیام آور مظلومیت و حقّانیّت 
مكتب سرخ علوي و مبین قطره اي از دریـاي 

) علیـھ السـلام(بي كران فضایل اھـل بیـت 
و در ھمین راستا ، عظمت مقـام . بوده اند

این شـاعران ) معلیھ السلا(كریمھ اھل بیت 
ــار  ــھ اظھ ــق و آزادي را ب ــان ح و منادی
خالصانھ ترین تعظـیم و تكـریم در برابـر 
بارگاه ملكـوتي آن بـزرگ بـانوي اسـلام و 
ــرودن اشــعار و قصــایدي ژرف و عمیــق  س
پیرامون فضایل و مناقب آن بزرگوار وادار 
نموده است ، كھ مجموعھ آنھا خـود دیـوان 

جــا بــھ مســتقلّي خواھــد بــود ولــي در این
 :برگزیده اي از آنھا اكتفا مي كنیم 

 
 

فاطمـھ زھـرا و فاطمـھ " نورین نیّـرین 
 )"سلام q علیھا(معصومھ 

 نـورخـدا در رسـول اكـرم پیـدا
 كرد تجلي ز وي بھ حیدر صـفدر

 و ز وي تابان شده بھ حضرت زھـرا
 اینك ظاھـر ز دخت موسي جعفر

 گر كھ نگفتي امام ھستم بـر خلـق
 جـعفر وليّ حضرت داورمـوسي 

 فاش بگفتم كھ این رسول خدایست
 معجـزه اش مـي بود ھـمانا دختر
 دختر جز فـاطمھ نباید چـون ایـن
 صـلب پـدر را و ھم مشیمھ مـادر
 دختر چـون این دو از مشیمھ قدرت
 نـامد و نـاید دگـر ھـماره مقـدّر
 آن یك امـواج عـلم را شد ، مبـدء

 را شده مصدروین یك ا فواج علم 
 آن یك بر فـرق انـبیا شده تـارك

 وین یك انـدر سـرْ اولیـا را مـغفر
 "كعبھ" آن یك در عـالم جـلا لت 
 "مشعر" وین یك در ملك كبریایي 

 آن یك خاك مدینھ كـرده مزیّـن
 صفحھ قـم را نـمود ایـن یك انـور
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 خاك قم این كرده از شرافت جنّت
 ـرآب مـدینھ نـموده آن یك كـوث

 كندفخر"عرش" زیبد اگرخاك قم بھ
 )٨٠(را بیابد ھـمسر" لوح " شاید گـر 

 
 )٨١(دخت خورشید 

 اي دخـتر عـقل و خـواھر دین
 وي گـوھر درج عـزّ و تـمكین
 عـصمت شـده پـاي بند مـویت
 اي عـلم و عـمل مـقیم كـویت

 اي مـیوه شـاخسار تـوحید
 ھـمشیره مـاه و دخت خـورشید

 تــاج آدمــیّتوي گــوھر 
 فــرخــنده نگــین خـاتمیّت

 بـرانـدند" قم " شـیطان بخاطب 
 پس تـخت تـرا بـقم نشـا ندند
 كاین خانھ بھشت و جاي حوّ است

 ناموس خداي جـایش اینجا ست
 انـدر حـرم تـو عـقل مـاتست
 زین خـاك كھ چشـمھ حـیاتست

 جسمي كھ در این زمین نھان است
 جھان ا ستجا ني است كھ در تن 

 ایــن مــاه مـنیر و مـھر تـابان
 عكسـي بود از قـم و خراسـان
 ایــران شـده نـور بخش ارواح
 مشكاه صفت بھ این دو مـصباح
 از ایـن دو حـرم دِلا چھ پرسي
 حق داند و وصف عرش و كرسـي
 ھركس بھ درت بیك امیدي است

 است" وحیدي " محتاج تر از ھمھ 
 

 )٨٢(ثاني   فاطمھ
 كھ بھ خـلق جـھان تویي سـر و سـروراي 

 شأن تــو از قــدر كــاینات فــزون تر
 و قت ثــناي تــو مـات عـقل خـردمند
 گــاه مــدیح تـو مـحو فكـرِ سـخنور

 طــایر وھـم ار، رسـد بھ پـایھ قـدرت
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 بـال و پـرش سـوزدار بـود چـو سـمندر
 شـانھ گـیسوي تـوست ، پنجھ خورشید

 ي تـــوست مـــاه مــنوّرآیـــنھ رو
 رشحھ اي از نور طـلعت تـو بھ افلاك
 بَـرشـد و افـلاك از آن شدند پُر اختر
 عكس ز ابـروي تـو ھـلال چـو بردا شت
 گشت مشــارالیــھ خـــلق ســراســر

بــــھر وجــــود تـــو خــــلق گشـــتھ دو 
 عـالم

 بــھر تــو گــردیده كــاینات مســخرّ
 داده اي بھ ھـمھ خلقخلقت ھسـتي ، تو 

ز آنـرو مــھتر تــویي بـر ایـن ھــمھ 
 كـھتر

 آدم و نـوح و خـلیل و مـوسي و عـیسي
 از مـــدد فــیض تــو شــدند پــیمبر
 كـفو تـو را چـون نـكرد خـلق خـداوند
 از آن نـنمودي بھ عمر خویش تو شـوھر
 خـلق جـھان جـملھ اند زوج و خدا فرد

 نـداري ھمسرتـو چـو خـدا فـردي و 
 ذرّه اي از عـــصمتت زنـان جــھان را
 گــر بــرسد مــریمند جـملھ و ھـاجر

 شـبنمي ازجـودِ تـوست رحمت نیسان
 سبزه اي ازكِشت تو است گنبد اخـضر

 د ست كشـیدي مگـر تـو بـر سـر آھـو
 كــز وي حـاصل شـد است نا فھ اذفـر

 و اللّـیل از مــوي تـو شد است مـبیَّن
 والشـّمس از طـلعت تـو گشتھ مـفسرّ

 بــاب عـطایت گشاده بـر ھـمھ عـالم
 چشــم امـید خـلایق است بر ایـن در
 گــرد ضــریحت دواي اكـمھ و ابـرص
 گــرد حــریمت شـفاي عـاجز و مـضطر
 حكــم الـھي بھ مـھر تـوست مسـجل
 امـر خـدایـي بھ حبّ تو است مـقرّر

 لالھ حــیدربــقعھ زھــرایي و ســ
 نــور دو چشـم نــبي ، حــبیبھ داور
 فــاطمھ ثــانیي بــھ عــالم ظــاھر
 لیك بـھ مـعني تـویي ھـمان و نھ دیگر
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 مـــظھر حــقّند خــانواده عـصمت
 جـــلوه ربّـــند دودمــان مــطھّر

 بستھ لبــم لم یلد و گـر نـھ بگـویم
 دخت خـداي است بـنت مـوسي جعفر

 كـوتاه ھـمچو شـاخھ گـل بود عـمر تو
 چـون تـو بـزرگي و این سـراست مـحقّر

 نـیست مــرا غــیر درگھ تو پـناھي
 آخـــر و اوّ ل تـــویي و اوّ ل و آخــر

 
 )٨٣(حبیبھ حقّ 

 تـو اي حـبیبھ حـق جـلوه از خـدا داري
 كھ سوي خویش ھمھ چشم مـا سوي داري
 ھربھ چـرخ حشـمت و اجـلال بیشتر از مـ

 بــھ پیش دیـده اھـل صـفا ضـیا داري
 تو آ شـنا نشـوي گـر چھ بھ كسي از قدر
 ولیك درھــمھ عــالم تـو آشـنا داري

بــھ زائـــرین حـــریم خـــود اي ســـتوده 
 خـصال

 نــظر ز راه مــحبّت جُــدا جُــدا داري
 بـھ یك نگـاه مِس قـلب مـا طـلا سـازي

 اريتـویي كـھ با نـظر خـویش كـیمیا د
بـھ ھـر كـھ مـي نگرم جــانب تــو روي 

 آرد
تو خود نظر مــگر از لُــطف ســوي مــا 

 داري
 از آن كھ دختر مـوسي ابـن جعفري بـخدا

كـنند مـدح تو گـر تا بــھ حشــر جــا 
 داري
 

 )٨٤(درّ پر بھاء 
 بــا لد بـر آسـمان ز شـرف آسـمان قـم
 سـاید بـر آسـتان تـو سـر آسـمان قـم

 تـو است مـركز دارالفـنون عـلمدرگــھ 
 طـلاّب دیـن كـواكـبي از كـھكشان قـم
 در پیشگاه حضرت معصومھ صبح و شام

 گـوھر فشان قم  بــیزد گُــھر ، مَـدْرَس ِ 
 سـبقت ز سـاكـنان حـریم خـدا بـرند
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 از راه دوســـتي عــلي عــارفان قـم
 چون پاي اھل علم بـر این خاك مي رسد

 ببوس تو ھم خـاكـدان قماي دل بھ جان 
اي دُرّ پُـــر بـــھا بـــھ قـــم گشـــتھ اي 

 مكـین
 كـردي ز خـلد بـاز دري در مكـان قـم

سـر عـاكفان كــعبھ یـزدان بــھ جــان 
 نـھند

 بــر آسـتان قـدس مـلك پـا سبان قم
 الفـاظ در مـعاني مـدح تو قـاصر است

اي نـازنین كـھ جسـم تـو بـا شـد روان 
 قم

 خــلیل پیمبر در آن حــرم آیـد ا گــر
 نـبوَد شگـفت گـر شـود از عاكـفان قم
 چشـم دلم ز گـرد ضـریح تـو روشـن است

آري چــو تــوتیا بـود ایــن ارمــغان 
 قـم
 

 )٨٥) (علیھ السلام(جمال و كمال فاطمي 
 خـاك قـم گشتھ مـقدّس از جـلا ل فاطمھ

نـور باران گشـتھ ایـن شـھر از جــمال 
 فاطمھ
 بش شـمع و چـراغ و كـھرباي نـورھا تـا

 بـا شد از نـقد جـمال بـي مثال فـاطمھ
 صـا في آیــینھ ایــوان نـیكو مـنظرش
 گــوشھ اي از صـا في قـلب زلال فـاطمھ
 عـطر آگین گشـتھ گـر این بارگاه جنّتي
 این نسیمي است از عبیر بي ھمال فاطمھ

بر سر ما ســایھ ا فكــن از كرامـت اي 
 بتول

 شد سعید آن كس كھ بُد اندر ظلا ل فاطمھ
 آفت دلھـا غـم است بر درگـھ معصومھ ام

 حـرمت مـن حـرمت عزّو جـلا ل فاطمھ
یا رب از غم ھـا مـرا بــرھان ھــم از 

 افسردگي
 عـفو كن ما را بـھ قلب پـر مـلال فاطمھ
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كـبریا از درگـھش كـس را نكــرده نــا 
 امید

 فاطمھ خـاصّھ آنكو داشت پشتیبان مثال
 

 )٨٦(ریحانھ رسول 
 رواق دخترموسي بن جعفر است ایـن جـا

 حـریم فـاطمھ بـنت پیمبر است ایـن جـا
 دربـھشت بـرین گـر طـلب كـني بـھ خـدا

ببوس با ادب آن را كھ آن در است ایــن 
 جـا

زمـین قـم بـھ مـثل چــون صــدف بــود 
 آري

 وجـود حضـرت معصومھ گوھر است این جـا
 قد نـماز انـدرین مـقام رفـیعبـبند عـ

 كـھ جـاي گـفتن q اكـبر است ایـن جـا
مـــخوان بـــھ خـــلد بـــرینم زكـــوي او 

 واعـظ
براي من زدو صـد خلد برتـر اسـت ایــن 

 جـا
 حــبیھ حــق و ریـحانھ رسـول و عـلي

 یگـانھ دختر زھراي اطـھر است ایـن جـا
 مـسیح زنـده شود درحـریم ایـن بـا نو

 ز فیض دمش روح پرور است این جـاعجب 
 زیُــمنِ مــوكبِ اجـلا لِ فـاطمھ بـنگر

 تاج سر ھـفت كشـور است این جا  كھ دُرّ 
 فروغ روضھ او پر تو افكـن است بھ مھر

چـرا كھ مطلع خورشید انـور اسـت ایــن 
 جـا

 اگر بــدیده ادراك بــنگري بــیني
كھ مھر و ماه ھم از ذرّه كمتر است ایـن 

 جـا
 از آن شـدند سـلاطین مـقیم در كـویش

كھ خاك در گھ او زیب افسـر اسـت ایــن 
 جـا

 كـند بـدرگھ او سجده صـبحدم خـورشید
 كـھ از فروغ ولایت مـنوّر است ایـن جـا
 اگـر تــجلّي حـق بیني از در و دیـوار
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 عجب مدار كـھ دخت پیمبر است این جـا
 اقتــبارك q از ایــن روضــھ بـلند رو

كھ از تصوّر و از وصف برتـر اسـت ایــن 
 جـا

 بـرو طـھارت دل كـن بـیا بـھ روضـھ او
 كھ جاي مردم پاك و مطھر است ایـن جـا

از آن پـناه بـــھ كـــوي تــو آرم اي 
 بـانو

 كھ فیض روح ز لطفت میسرّ است ایـن جـا
مـرا كـھ نـام بـود حـیدر آمــدم بــھ 

 درت
اسـت ایـن  چـرا كھ نور دو چشمان حیـدر

 جـا
 زمین قم شده روشن از آن بھ غیب و شھود

كھ نور حق بھ جمالت برابـر اسـت ایــن 
 جـا

 ز آ فـتاب قـیامت غمي نـخواھـد بـود
مرا كھ سایھ لطف تو بر سـر اسـت ایــن 

 جـا
 قم ھمچنان بھشت بود" معجزه " سزد كھ 

 چرا كھ دختر موسي بن جعفر است این جا
 

 )٨٧(بارگاه رفیع فاطمي 
ایـن بـارگھ كھ چـرخ بـر رفــعتش گــم 

 است
 فـخر البــقاع بـقعھ مـعصومھ قـم است

فـخر البُقاع نــیست كــھ فــخر البّقـا 
 بـود

این بـارگھ كھ چـرخ بــر رفــعتش گــم 
 است

 بـا خـاك درگـھش خـضر انـدر گـھ نـماز
 كـاري كـھ فـرض عین شـمارد تیمّم است

 عـالم استسـنگ حـریم او فـلك النّـجم 
 ریگ سـراي او مَـلِك العـرش انجم است

 ســقاي او چــو آب زنـد گَـردِ سـاحتش
 از رشك با سرشك قرین چشم قلزم است
 در التـــماس بــارقھ گنبدش ھــنوز
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 در طــور روح مـوسي انـدر تكـلّم است
 از رشك خشـتھاي زر انـدود او مـدام

 داغي چو شمس بر دل این ھفت طارم است
ـي پــا نـــھاده زائــر او بـر پــر ھ

 مـلك
 بس از ملك بھ طوف حـریمش تھاجم است

حـق دارد ایـن مكـان زنـد ار ، دم ز ، 
 لامكـان

 كـو را یگـانھ گـوھر سـلطان ھـفتم است
 اخت رضـا و دخـتر مـوسي كـھ حشـمتش
 مسـتور از عــفاف ز چشـم تـوھّم است

 ھـم در حسب بزرگ اب انـدر پي اب است
 ھـم در نسب ستركْ اُم انـدر پي اُم است
 آن كعبھ است مــرقد فــرقد عـُـلوِّ او

 كـز پـیل حـادثات مـصون از تـھدم است
 یا بــضعھ البـتول و یا مـھجھ الرّسـول

اي آنكــھ رتـــبھ تـــو وراي تـــوھمّ 
 است

 از اشتیاق سـجده بـر خـال چـھر تـو
 آدم ھـنوز روي دلش سـوي گـندم است

 دانـــند اگــر ز آدم و حــوا مــؤخرت
مــن گـویمت بــر آدم و حــوّ ا تــقدّم 

 است
زیـرا كـھ جــز ثــمر نبـود مــقصد از 

 درخت
و ان شاخ و برگش ارچھ بود عود و ھیـزم 

 است
 ابـلیس را كـھ چـنگ نـدامت گـلو فشرد
 بــر درگـــھت امــید عـلاج تـندم است

 پـي بھشتمــردم زیـارت تـو كـنند از 
 ویـن خود دلیـل بر عـدم عقل مـردم است

 زیـرا كھ جز زیـارت كویت بھشت نیست
 ور ھست درب كـوي تـو آن را تـصمم است
 باصـدق تـو صـباح دوم را بـدون كـذب
 بـر خویش خـنده آیـد و جـاي تبسمّ است

 مَـریمت كـنم از پـاك دامـني  كي شِبْھِ 
 ـم استكـالوده اش ز نفحھ روح القدس ك
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 آن جا كھ عصمت تو زنـد كـوس دور باش
 پاي وجـود روح قـدس در عدم گـم است
 گردون بھ پیش محمل فَرَّت جنیبتي است

 كــز آفــتاب كـوي زرش زیـور دم است
 ذلي كـھ از پي تـو بـود عـین عزّت است

خاري كھ در ره تو خـلد بھ ز ، قـا قُـم 
 است

 اي اي بـانوي حـرم سـوي جـیحون نظاره
 كـز انـقلاب دھـر ، ھـمي در تلاطم است
 مویم اگـر چـھ شـد بھ معاصي سپید لیك
 رویـم منھ سیاه كـھ دور از تـرحـم است

 
 )٨٨(روح ایمان 

 ولاي حضرت معصومھ راحت جانست
 بھ چشـم مـردم آگـاه روح ایمانست
 كسي بھ دعوي ایمان خود بود صـادق

 تكــھ پیـرو نـبي و تـابع امـامان اس
 چـو اھـل بیت نبي گـوھران بي مثلند
 بھایشان ز شـرف فـوق درك انسانست

 بھ ھر گلي كھ ز باغ رسالت است و علي
 ھـر آنكھ دل ندھد خوار نزد یزدانست

 چھ جاي آن كھ نباشد محبّ معصومھ
 كھ او بـھ چـرخ ولا اختر درخشانست
 بھ خاك پاي تو اي بنت موسي جعفر

 عـرفانستكھ توتیاي ضـیا بخش اھل 
 اگر حبیبھ حـق خوانمت از آن باشد
 كھ بر مقام تو عارف خداي سبحانست

 
 )٨٩(شا فع یوم المعاد 

یا رب این خـلد بـرین یـا جنـھ المـأو 
 استي

یا ھــمایون بـــارگاه بـــضعھ مــوسا 
 ستي

این مھین بانو كھ در برج شرافت اختـري 
 است

 نسـل پـاك و زاده انسـیھ الحـوراسـتي
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خت الرّضا ، سلطان دیـن ، روحـي فاطمھ ا
 فداه

 خـاك درگـاه تـو از عـرش عـلا اعـلا ستي
مــــلجأ اھـــل زمـــان و شـــا فــع یــوم 

 المـعاد
 خـواھـر سـلطان دیـن و ثـاني زھـراستي
 مـرقد نـورانیش گـویا ریـاض جـنّت است
 تــربت پـاكش ز مشك و عـنبر سـاراستي

ھــمایون گـو بیاید تـا بـھ بیند ایـن 
 بـارگاه

آنكــھ مــنكر بـر وجــود جــنّت دنیـا 
 ستي

 حضرت ناطق بحق صادق چنین فرموده است
ـــــنھ  ـــــر او جـ ـــــزاي زائـ درجـــ

 المأواســتي
اي مھین بانوي كـاخ عصـمت ، اي مــایھ 

 وجود
 اي كھ خـاك درگھت رشك دم عـیسا ستي

ـــبودي  ـــانع ن ـــر م ـــق ام و اب اگـ ح
 گـفتمي

خـــادمانت آدم وحـــوّ ا ھــــم ز خــــیل 
 سـتي

طالب دنیا بھ قم چون طیر انـدر مــجلس 
 است

ظالم انـدر دشت قم چـون ملح در دریــا 
 ستي

ھر كھ از روي خــلوص آرد بــھ درگــاه 
 تـو روي

ـــم  ـــارغ از غـ ـــیا و ف ـــوشدل از دن خ
 عـقبا ستي

عقل در احصاء قدرش قاصر است و پـا بـھ 
 گـل

ي ســینا گـرچھ چون لقـمان دھر و بـوعل
 ستي

 خطھ قـم شد ز یمن مقدمش رشك جـنان
در صــــفا دارالخــــلود و از شــــرف 

 غـیراسـتي
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چون بدیدي ایـن بنا را عقـل گفتـي كـا 
 سمان

ــــچھ در  ــــر دارد آن ــــورتي در زیـ صـ
 بـالاستي

 
 )٩٠(بضعھ موسي 

آتش مــوسي عــیان از ســـینھ ســـینا 
 ستي

یا كــھ زرّیــن بـارگاه بــضعھ مــوسا 
 يست

بضعھ مـوسي بن جـعفر فــاطمھ كــز روي 
 قـدر

 خــاك درگــاھش عـبیر طـره حـوراستي
نـو گلي رنگـین ز طـرف گـلشن یـا سـین 

 بـود
 آیــتي روشــن ز صــدر نـامھ طاھا ستي
 پـــرتوي از آفــتاب اصــطفاي مــصطفي
 زھــره اي از آسـمان عصمت زھـراسـتي

 ت چـنانصـحن او را ھست اقـصي پـایھ عزّ 
 كـز شرف مسـجود سقف مسجد اقصا ستي

پسـتي از صـحن حـریمش را بھ پــا طـاق 
 حـرم

 كـین مكـان عـزت وآن مسكـن غبراستي
 

 )٩١(گلِ گلشن فاطمي 
ز بـــاد حـــوادث گـــلي از پـــیمبر 

 )صلّى q علیھ وآلھ(
ــان  ـــنبر فش ـــاك عـ ـــن خــ در ایــــ

 آرمـیده
 ولایتیكـــي لالھ از لالھ زار 

ـــان  ـــین چسـ ـــم بـ ـــلزار قـ ـــھ گـ بـ
 آرمــیده

ـــھ  ـــین كـ ـــاطمي بـ ـــلشن فـ ـــل گـ گـ
 چــونان

 ز دست قــــضا نـــــوجوان آرمــــیده
ـــیع دل  ـــارگاه رفـــ ـــن بـــ در ایـــ

 افـروز
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نـــــــھان زیـــب تــــــاج كـــــــیان 
 آرمــیده

در ایـــــن ارض ا قــــدس یكــي گــــوھر 
 پـاك

چــــرخ زمــــان بــــــھ تــــــقدیر 
 آرمـیده

 درخشــان مھي دخت مـوسي بـن جـعفر
 كــــزو كشـــوري در امـــان آرمــیده
 جـبین سـا بھ خـاك درش ھـان كھ بي شك

در ایــــــن بـــقعھ جــــان جــــھان 
 آرمــیده

 بگــــرد حــــریمش بســـان كـــبوتر
ھـــــــــــزاران ز روحـــــــــانیان 

 آرمــــیده
ـــھ  ـــر بــــ ـــعل پ ـــن مشـ پــــیرامـ

 فروغش
شـــــــھان و دو صــــــد عـــــالمان 

 آرمــیده
بــھ فــردو سیان گـــو بـھ قـم انـدر 

 آیـند
ـــــوریان  ـــــنت ده حــ ـــــھ زیــ كـــ

 آرمـــیده
 كــمال و شـرف ، عـلم و جـاه و جلالت

ـــتان  ـــن آسـ ـــوي ایـ ـــر سـ ـــھ ھـ بـ
 آرمـیده

 ـلبـھ ھـر جـا كـھ گـامي نـھي بـا تأم
 فســــرده تـــني شـــادمان آرمــیده

قـــدمھا بــھ آرامـي ایــن جــا فـرو 
 نـھ

ـــان  ـــلر خـ ـــین گ ـــن زمـ ـــھ در ای كـ
 آرمـیده

بـھ عـبرت نـظر كـن كـھ بـیني در ایـن 
 جـا

ــــروران  ــــرو و ســ ــــزاران ســ ھـــ
 آرمــیده

ھـــــزاران گــــل و بــــلبل و ســـرو و 
 سـوسن
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و ارغـــــوان دو صـــــــد نــــــرگس 
 آرمــیده

خـــوش آنـــان كـــھ درقـــم ھـــمي جـــان 
 سپارند

ـــان  ـــل مك ـــن گ ـــو در ای ـــوش آن ك خ
 آرمــیده

 خــوش آن روزگــاري كـھ در قـم گـذشت
خــــــوشا حـــــال آن كـــــھ شـــــبان 

 آرمــیده
دواني ( چــھ غــم دارد از روز مــحشر 

( 
 كـــھ در ظـلّ ایــن ســایبان آرمــیده

 
 )٩٢(احریم خد

 اي خـاك پـاك قـم چـھ لطیف و معطري
 خــاكـي ولي ز ذوق و صـفا بند گـوھري
 گـوھر كـجا و شأن تـو نبود عـجیب اگر
 گـویم ز قـدر و مـنزلت از عـرش بـرتري
 بس بـا شد این مـقام ترا اي زمـین قـم
 مـدفن بـراي دخـتر مـوسي بـن جـعفري
 رآن بـانوي حـریم امـامت كـھ مـام دھـ
 نـازاده بـعد فـاطمھ یك ھـمچو دخـتري

یــا فـــاطمھ ، حـــریم خــــدا ، بـــضعھ 
 بـتول

 مـــــحبوبھ مكــــرمھ حــــيّ داوري
 ھستي تو دخت موسي و اخت رضـا یقین

 گـردون نـدیده ھـمچو پـدر ھـم بـرادري
 فـخر امـام ھـفتم و ھشـتم كـھ از شرف

ــــو  ــــتر و آن را ت ــــانھ دخ وي را یگ
 خـواھري

 مـریم كـھ حق ز جـملھ زنـھاش بر گزید
 شایستھ نیست آنكھ كند بـا تـو ھمسري
 از لطف خـاص و عـام تو اي عـصمت الھ

 بـر عـاصیان شـفیعھ فـرداي مـحشري
 صــد حـیف یـوم طـف نـبودي بكـربلا

 بـیني بـنات فـاطمھ بـا حـال مـضطري
 وآن یك شكستھ بازو و آن یك دریده گوش
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 بـھ چـنگ لئیـم سـتمگريوآن دیگـري 
زیـــنب كشـــید نـــالھ كـــھ یــا ایـــھا 

 الرسول
بـین بـھر ما نـمانده نـھ اكــبر نــھ 

 اصـغري
 یا فــاطمھ بــجان عــز یز بــرادرت

 لطف نـما قـصر اخـضري" احـتشام " بــر
 

 )٩٣(نگین قم 
 نگـین" قـم" شـھرھا انگشترند و 

 قــم ، ھـماره حـجتّ روي زمین
 قـم ، قـبلھ عشـق و و فا ستتّربت 

 شھر علم و شھر ایمان و صفا ست
 چشم شـھرِ مـا" معصومھ " مـرقد 

 مـھر او جــانھاي مــا را كـھربا
 دخــتري از اھــل بـیت آ فــتاب

 و ارثِ دُ رّ حـیا ، گـنج حــجاب
 درحـریمش مــرغ دل پـر مـي زند
 ھـر گــرفتار آمـده ، در مي زند

 ا ست مجـذوب حرمھــر دلي اینج
 جـان ، اسـیر رشـتھ جـود وكـرم
 ایـن حـرم با شد مـلائك را مـطاف

 زائـران را ارمـغان ، عشق و عفـاف
 آسـتان بـوسـش بسي فـرزانگـان

 مــعرفت آمــوز ، از ایـن آسـتان
 دیـده پـاكـان بـھ قـبرش دوخـتھ
 عــصمت و پـاكـي از آن آمـوختھ

 آن  بـر گِـردِ ھالھ ا ي " حــوزه قـم "
 فــقھ و احكـام خـدا را مــرزبان
 قــم ھـمیشھ رفـتھ راه مسـتقیم
 بــوده در مـھد ھـدایـتھا مـقیم
 قــم نـمي بیند مـگــر خوابِ قیام

 تــیغ قــم بـیگانھ بـاشد از نـیام
 شھر خون ، شھر شرف ، شھر جـھاد

 شھر فقھ و حـوزه ، عـلم و اجـتھاد
 رت داده انـدھر كجا را ھر چھ سـی

 اھـل قـم را ھـم بـصیرت داده اند
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 قــا ف قـیامند اھـلِ قــم  نقطھ
 بــرقِ تیغِ بي نیامند اھـل قـم

 ز اوّ ل ولایت داشـتند  اھـل قـم ،
 داشتند" آیت " در دل و در دیده ، 

 سر نمي سودند ، جز بر پـاي دیـن
 دل نــمي دادنــد اِلاّ بــر یقین

 مـولا بـودن است امـر  دین ، مطیعِ 
 راه را بــا رھـنما پـیمـودن است

 را درود" موسي بن جـعفر" دختر 
 كـز عـنایاتش تـراوید ایـن سـرود

 
 )٩٤(لطف بي انتھا 

 آیـتي از خـــداست مـعصومھ
 لطـف بي ا نـتھا ست ، مـعصومھ
 جـــلوه اي از جـــمال قرآن

 چھره اي حق نـما ست ، مـعصومھ
 ـحمّدي داردعـــطر بــاغ مـ

 زاده مــصطفي است ، مـعصومھ
 پـــرتوي از تـَـلأَلْـُـؤِ زھــرا
 گـوھري پـر بـھا ست، مـعصومھ

 مــاه عــفّت نقابِ آل كسـا
 دخــتر مـرتضا ست ، مـعصومھ

 اختري در مدار شمس شمـوس
 یعني اُخت الرّضا ست ، مـعصومھ

 بھشت اینجا ست  زائران ، یك دَرِ 
 ست ، مـعصومھ تـربتش بـا صـفا

 در تــوسلّ بـھ عتـرت و قـرآن
 بـاب حـاجات مـا ست ، مـعصومھ
 از مـدینھ ، بـھ قصد خـطھ طوس
 رھروي خسـتھ پا ست ، مـعصومھ
 تـا زیـارت كـند بـرادر خـویش
 فكـر و ذكرش دعاست ، معصومھ

 روز و شب ، عـا شقي بـیا بان گـرد
 خـواھري بـا و فـاست ، مـعصومھ

 اوست ، زیـنب دگــري یا مگــر
 كــز بــرادر جــداست ، مـعصومھ

 تـا بـداني كـھ نیمھ ره جـان دا د
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 بـنگر اكـنون كـجاست ، مـعصومھ
 از وطـــن دور و از بـــرادر دور

 حسرتش غـم فـزاست ، مـعصومھ
 گر چھ نشكستھ سینھ و پـھلویش
 در دلش داغــھا ست ، مـعصومھ
 ادشداغ زھـــــرا و داغ اجـــد
 وارث كـــربلاست ، مــعصومھ

 )حسان ( ھر حسینیّھ بیت او ست 
 چونكھ صاحب عزاست ، معصومھ

------------------------------------
------ 

 :پاورقى ھا
گزیــده اي از قصــیده حضــرت امــام ) ٨٠(

 q ٢٥٤-٢٥٧ص , دیوان امام, خمیني رحمھ . 
, ١٩ص ,  ١ج , گنجینھ دانشـمندان ) ٨١(
 ".قصیده از آیھ q وحیدي خراساني" 
,  ٣٤ص ,  ١ج , گنجینھ دانشمندان ) ٨٢(

ـــ , قصــیده اي از آیھــاالله ثقفــي تھرانــي 
 میرزا محمّد

 ١٠٦ص , حیدر معجـزه , لمعات عشق ) ٨٣(
. 

 . ١١٨ص , لمعات عشق ) ٨٤(
 . ١٧ص ,  ١ج , گنجینھ دانشمندان ) ٨٥(
دیـوان حیـدر ,  ٥٨ص , لمعات عشق ) ٨٦(
 .جزه مع
زنـدگاني , ا زتاج الشعّراء جیحون ) ٨٧(

 . ٨٦ص , ) سلام q علیھا(حضرت معصومھ 
 . ١٠٢ص , لمعات عشق ) ٨٨(
زنـدگاني , از سید محمد رضا خادم ) ٨٩(

 . ١٠٠ص , ) سلام q علیھا(حضرت معصومھ 
سید مھـدي , زندگاني حضرت معصومھ ) ٩٠(

( شعر از فتحعلي خان صبا ,  ١٠٢ص , صحفي 
) این اشعار دور گنبد حضرت نوشتھ شده است

. 
قصیده فاضل ارجمند ,  ٨٩ص , ھمان ) ٩١(

 .آقاي دواني 



80 
 

اشعار از مرحوم سید جعفر احتشـام ) ٩٢(
. 

 .سروده آقا ي جواد محدّ ثي ) ٩٣(
 .سروده آقاي حسان ) ٩٤(
۴ 

سیر تحـوّلات معمـاري ؛ ھنـري آسـتا نـھ 
ري ؛ سـیر تحـوّلات معمـا: مقدّسھ بخش ھفتم 

 ھنري آستا نھ مقدّسھ
ــذْكَر "  ــعَ وَ یُ ــوتٍ اَذِنَ qُ اَنْ تُرْفَ ــي بُیُ ف

يُُ◌ُ◌ُ◌ُ◌سـَبِّحُ لَـھُ فیھـا بِالْغُـدُوِّ  اسـْمُھُ ُ فیھا َ
لاتُلْھیھِمْ تِجارَهُ وَ لابیْعُ عَنْ ذِكْرِ   وَالاْصَالِ رِجالُ 

 ِq) "ـ این چراغ پرفروغ ا لھي ـ در ) " ٩٥
كـھ خداونـد اذن  خا نھ ھا یي قـرار دارد

تا از ( فرموده دیوارھاي آن را بالا برند 
دستبرد شیاطین و ھوسبازان در امان با شد 

خانھ ھایي كھ نام خدا در آن برده شـود ) 
و صبح و شام در آن تسبیح گوینـد مردانـي 
كھ تجا رت و خرید و فروش آنھا را از یاد 

بارگاه مطھّر حضـرت " . خدا باز نمي دارد 
چـون دیگـر مشـاھد ) لام q علیھاس(معصومھ 

مشرّفھ ، پشتوانھ ارزشھاي اسلام و تشـیّع و 
فرھنگ قرآن است ؛ و ایران در پنـاه ایـن 
بقعھ ھا ، از حوادث دوران در امان مانده 
است ؛ بقاي ایران و ھویّت ایراني نیـز در 
پرتو این معنویت ھـا امكـان پـذیر شـد و 
ز ایران در طول اعصار و قـرون حادثـھ خیـ

این بقعـھ و بقعـھ . تاریخ ، با قي ماند 
ھاي متبرّكھ دیگر ، تجسمّ آرمانھاي اسـلامي 
و پشتوانھ معیارھـاي تشـیّع علـوي و ارزش 
ھاي والاي انساني است ، زیرا مشاھد منـوّر 
آنھا نھ تنھـا زیارتگـاه كـھ آموزشـگاھي 
بزرگ جھت كسب معارف الھي براي مشتا قـان 

محسوب مي شود و زائران دلباختھ كوي آنھا 
ھر زائري كھ با معرفـت و شـناخت مقـام . 

صاحب این مرقد و اھداف آن بھ زیارت برود 
از صاحب قبر الھـام مـي گیـرد و اصـول و 

و . تعــالیم مكتــب را بــھ یــاد مــي آورد 
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ــا و  ــوزش ھ ــن آم ــار از ای ــلام او سرش ھرس
الھامھا است ؛ بھ گونھ اي كھ كـژي ھـا و 

ش را ھمـوار كا ستي ھاي مادّي و معنوي خوی
مي كند و از خصلت ھا و اعمـال و رفتـاري 
كھ خوشایند امامـان و امامزادگـان نیسـت 
دوري مي گزیند و در بھبود اخلاق و رفتـار 
و روابط خویش مي كوشد تـا بـا امامـان و 
اولیاي الھي خود ، ھمساني و ھمسویي پیدا 

وجـود ) ٩٦. (كند و راه آنان را بپیمایـد
آثار حیاتبخش این  اثر عظیم معنوي و دیگر

مراكز دیني جاي ھیچ گونھ تردید و تـأملي 
نیســت ولــي گذشــتھ از ایــن ، ایــن بقــاع 
نوراني را مي توان از ذخـایر عظـیم ھنـر 

چرا كھ ھنرمندان اھـل . اسلامي نیز دانست 
ذوق با انگیـزه ھـاي دینـي و بـھ عنـوان 
تجلیل از مقام والاي بزرگان دیـن ، آثـار 

ا خلق كردند كھ نظر شگفت انگیزي از ھنر ر
ھر بیننده ھنـر شناسـي را بـھ خـود جلـب 
نموده و او را بھ تحسین وادار مي نمایـد 

و در ھمین راستا بھ حقیقت مي توان گفت . 
) سلام q علیھا(كھ بارگاه فاطمھ معصومھ : 

ــلامي ،  ــھ اس ــاكن متبرّك ــر ام ــد دیگ ھمانن
ــایتگر  ــلامي و حك ــیل اس ــر اص ــاه ھن تجلّیگ

خشان ھنري جامعھ دیني ملّـت پیشینھ ھاي در
بھ ھمین جھت مـا در . ایران محسوب مي شود

این بخش بـرآنیم كـھ دورنمـایي از آثـار 
ارزشمند ھنري اماكن متبرّكھ حضرت معصـومھ 

ــا( ــلام q علیھ ــري ، ) س ــوّلات ھن ــیر تح و س
معماري آن را بھ دو ست داران جلـوه ھـاي 

امّـا شـنیدن . " ھنر اسلامي ارائھ نماییم 
بجاست ھنرمند ، ھنر " بود مانند دیدن كي 

شناس خود از نزدیك این ھمـھ آثـار شـگفت 
انگیز ھنري را بھ نظاره بنشیند تا لطائف 
و ظرافت ھاي نھفتـھ در ایـن گونـھ آثـار 
گرانقدر را دریابـد و آفریننـدگان آن را 

 .تحسین نماید 
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دورنما ئـي از امـاكن متبرّكـھ بارگـاه 
 )علیھ السلام(فاطمي 

 گنبد حرم مطھّر ) ١(
پس از سایبان حصـیري " اوّلین گنبدي كھ 
بـر فـراز تربـت پـاك " موسي بن الخـزرج 

بنـا شـد ، ) سلام q علیھـا(فاطمھ معصومھ 
قبھ اي برجي شكل بود كـھ بـھ ھمّـت حضـرت 

از ) علیـھ السـلام(زینب دختر امام جـواد 
مصالح آجر و سنگ و گچ در اواسط قرن سـوّم 

بھ مرور زمان و پـس . دھجري قمري ساختھ ش
از دفن جمعـي از بـانوان علـوي در جـوار 

دو گنبـد ) سـلام q علیھـا(فاطمھ معصـومھ 
دیگر در كنار گنبـد اوّ ل سـاختھ شـد كـھ 

) علیھ السلام(سوّمین آنھا مدفن حضرت زینب 
ق . ھــ  ٤٤٧این سـھ گنبـد تـا سـال . شد

" برقرار بودند تا این كـھ درھمـان سـال 
وزیر طغرل كبیر " ( را قي میر ابوالفضل ع

بھ تشویق مرحوم شیخ طوسي بھ جاي آن سھ ) 
گنبد ، گنبد مرتفعـي را بـھ قطـر داخلـي 

متر ، آراستھ بـھ  ١٤و ارتفاع  ١١تقریباً 
نقش ھاي رنـگ آمیـزي و تزیینـات آجـري و 
كاشي بدون ایوان و حجره ھا بنـا نھـاد ، 

. " كھ تمام قبور سادات را فرا مي گرفـت 
" ق ھمین گنبد بـھ ھمّـت . ھـ  ٩٢٥در سال 

دختر شاه اسماعیل تجدید " شاه بیگي بیگم 
بـا ایـوان و دو منـاره و صـحن   بنا شد ؛

و سطح خارجي گنبد با كاشـي ھـاي ) عتیق (
این گنبد در سـال " . معرّق آراستھ گردید 

ق با خشت ھایي زرنگـار تـزیین . ھـ  ١٢١٨
شد كھ تعداد دوازده ھزار خشـت بـا پوشـش 

ارتفاع ایـن گنبـد . ئي در آن بكار رفتطلا
متر و ٣٢متر و از سطح زمین ١٦از سطح بام 

و  ٦٦/٢٨و از داخـل  ٦/٣٥محیطش از خـارج 
متر و بلندي عمق اسـتوانھ اي آن  ١٢قطرش 

متر است ؛ قسمت پایین آن از سـطح بـام  ٦
تا نود سانتیمتر از آجـر تـراش و روي آن 

( ي آن یك متر كاشي خشتي فیروزه اي و بالا
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مزیّن بھ خشت ھایي بـا پوشـش ) تمام جدار 
و در گلوگاه ساق گنبد ، كتیبـھ . طلا است 

" فتحعلي خان صبا " اي است كھ اشعاري از 
در آن بھ خط نستعلیق قالب ریزي شده اسـت 

 :كھ آن اشعار عبارتند از 
آتش مــوسي عـیان از سـینھ سـینا سـتي 

ا ستي یا كـھ زرّیـن بـا رگاه بـضعھ مـو س
بضـعھ موسي بن جعفر ، فاطمھ كز روي قـدر 
خـاك درگـاھش عـبیر طـرّه حــورا ستي نـو 
گلي رنگـین ز طُـرف گـلشن یـا سـین بــود 
آیـتي روشـن بـھ صـدر نـامھ طــاھا سـتي 
پـــرتوي از آفـــتاب اصـــطفاي مــصطفي 
ھـره اي از آسـمان عـصمت زھـراستي صحن  ز ُ

عزّت چـنان كز شرف او را ھست ا قصي پـایھ 
مسجود سقف مسجد ا قصا ستي پسـتي از صـحن 
حریمش را بھ پـاطاق حـرم كین مكان عزّت و 

 )٩٧(آن مسكـن غـیرا ستي 
این بود سیر تاریخي بناي گنبد بارگـاه 

از ) علیـھ السـلام(ملكوتي كریمھ اھل بیت 
آغاز تا كنون كھ خود یكـي از شـاھكارھاي 

بناھـاي كـم معماري ، ھنـري اسـلامي و از 
 .نظیر در بین عتبات مقدّ سھ است

 
 مرقد مطھّر حضرت) ٢(

سـلام q (مرقد شریف حضرت فاطمھ معصـومھ 
با بلندي ) درمیان بقعھ مباركھ ) ( علیھا

متر قرار ٢٠/١، در ٩٥/٢و طول و عرض  ٢٠/١
گرفتھ و با كاشي ھاي نفیس و زیباي زرفام 

. پوشـیده شـده اسـت ) آغاز قرن ھفـتم ( 
گرداگرد مرقد منوّر ، دیواري بھ بلندي دو 

، در  ٨٠/٤( متــر و طــول و عــرض تقریبــي 
ــال ) ٤٠/٤ ــھ در س ــرار دارد ك ــا  ٩٥٠ق بن

گردید و با كاشي معرّق آراسـتھ شـد ، كـھ 
اكنون این دیوار با ضـریح مشـبّك از جـنس 

سـیر تـاریخي ) ٩٨.(نقره پوشیده شده است 
در : مرقد پاك آن حضرت از این قرار اسـت 

امیــر مظفــر احمــد بــن " ق . ھـــ٦٠٥ســال 
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ــماعیل  ــزرگ خانــدان آل مظفــر " اس ، ب
محمّد " بزرگترین استاد كاشي ساز آن زمان 

را بھ كار ساخت " بن ابي طاھر كا شي قمي 
. و پرداخت كاشي ھاي متنوّع مرقـد واداشـت

سال بھ این كار مشـغول بـود  ٨او بھ مدّت 
كاشـي ھـاي مرقـد  ٦١٣تا سرانجام در سال 

ھــ  ٩٦٥در سال . آماده و كار گذاشتھ شد 
چھار طرف مرقد ق شاه تھماسب صفوي ، در . 

سابق ضریحي آجري آراستھ بھ كاشي ھاي ھفت 
و كتیبھ ھاي معرّق ) با نقش و نگار ( رنگ 

بنا نمود و در اطراف آن منافذي باز بـود 
تا ھم مرقد دیده شود و ھم زائران نذورات 

بعد ازآن ) ٩٩. (خود را داخل مرقد بریزند
بھ دستور شاه مذكور ضریحي از فولاد سـفید 

در جلو ضریح آجري قـرار داده شـد و شفّاف 
و ارتفاعش  ٧٣/٤و عرض آن  ٢٥/٥كھ طول آن 

و داراي بیست درگـاه مشـبّك و مضـلّع  ١٠/٢
ق فتحعلـي شـاه . ھــ  ١٢٣٠در سـال . بود

ھمان ضریح را نقره پـوش كـرد ؛ كـھ ایـن 
ضریح بھ مرور زمان فرسوده شـد و در سـال 

ضریحي كھ از نقره ضریح سابق و نقره  ١٢٨٠
موجود در خزانھ ساختھ شـده بـود بـھ  ھاي

این ضریح چندین مرتبھ . جاي آن نصب گردید
تجدید بنا و اصلاح شـد و سـالھاي متمـادي 
روي مرقد حضرت باقي بود تا اینكھ در سال 

. ش . ھــ ١٣٤٨برابر سـال . ق . ھـ  ١٣٦٨
بھ دستور تولیـت آن زمـان شـكل ضـریح را 

یف با ظرا( تغییر دادند و ضریح كنوني را 
بـھ ) و شاھكارھاي ھنري ویژه اي كھ دارد 

جاي آن نصب نمودند كھ آن ضریح ھمچنان بر 
. فراز تربت نـوراني حضـرت برقـرار اسـت 

)١٠٠( 
 
 ایوان ھاي حرم مطھّر) ٣(

 :ایوان طلا 
ایوان طلا و دو ایوان كوچك كنـار آن در 
شما ل رو ضھ مقدّسھ وا قعنـد كـھ در سـال 
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نـاي گنبـد و ق ھنگـام تجدیـد ب. ھـ  ٩٢٥
احداث صحن عتیـق و گلـد سـتھ ھـاي آن در 
زمان شاه ا سـماعیل صـفوي و بـا ا قـدام 

این ایوان با دھانھ .() دختر او ساختھ شد
متر و بلندي چھار ٩×٧٠/٨اي بھ طول و عرض 

) درسھ طـرف ( ده متر ، پایین دیواره آن 
متر آراسـتھ بـھ قطعـات  ٨٠/١، تا بلندي 

گوشـھ اي و در  كوچك كاشي فیروزه اي ھشـت
میان آنھا قطعات كوچكتر قھوه اي رنگ است 

لا جوردي ( كھ حاشیھ اي از كاشي با زمینھ 
از چھار طـرف آن را احاطـھ ) نقش و نگار 

كرده است و بر فراز آن كتیبھ اي بھ ثلـث 
ــرد  ــوردي ، گرداگ ــھ اي لاج ــفید در زمین س
: ایوان دیده مي شود كھ متن آن را حـدیث 

ــ"  ــنْ م ــدٍ اَلا وَمَ ــبّ َ الِ مُحَمَّ ــي حُ   ماتَ   اتَ عَل
پـس از ایـن . تشكیل مي دھـد ... "  شھَیداً 

كتیبھ ، بدنھ ایوان تـا ارتفـاع دو متـر 
دیگر ، آراستھ بھ كاشي ھـاي معـرّق آغـاز 
عھد صفوي است و بعد از آن كتیبھ سرا سـر 
ي دیگر ي بھ چشم مي خورد و با لاي كتیبـھ 

" ا ي سقف ایوان با خشـت ھـ) مقرنس ھاي( 
 .پوشیده شده است  "زرفام

 
 :ایوانھ ھاي كنار ایوان طلا 

دو ایوان در دو طرف ایوان طلا اسـت بـھ 
بلندي بیش از ده و پھناي دو و دھانھ پنج 
متر ، كھ از بناھاي عھد صفوي مي با شـند 
و سراسر بدنھ آن ، مانند ایـوان طـلا بـھ 
كاشي ھاي معـرّق ھمـان دوره آراسـتھ شـده 

 )١٠٢. (است
 

 :ایوان آینھ 
در ، جانب شرقي رو اق مطھر نیز ایواني 
مرتفع بھ بلندي ایوان طـلا و طـول و عـرض 

متر قرار دارد كھ بھ خاطر آینھ  ٨٧/٧در ٩
معروف اسـت " آینھ " كاري آن ، بھ ایوان 

پایین دیوار آن بھ بلنـدي بـیش از یـك . 
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متر سنگ مرمر بھ كار رفتھ كھ ھر بدنھ اي 
راستھ شده اسـت و بـالاي با یك قطعھ سنگ آ

آن ھمھ بدنھ ایوان تـا سـقف آینـھ كـاري 
در كمربند ایوان كتیبـھ اي سراسـري . است

از سنگ مرمر وجود دارد بھ پھناي حدود سي 
q ( سانتیمتر ، كھ بھ خط ثلث آیھ شـریفھ 

بــر آن نقــش ... " نــور السّــموات و الارض 
میان ایوان و رواق شرقي حـرم . بستھ است 

اي است كـھ ماننـد ایـوان اصـلي  ایوانچھ
" تزیین شده كھ بر سر در آن حـدیث شـریف 

ــھَ  ــنْ زارَ فاطمَ ــھُ  مَ ــمْ فَلَ بــھ " الْجَنَّــھ   بِقُ
ایـن . نستعلیق مشكي ، خوانـده مـي شـود 

ــاي  ــز از كارھ ــگفت انگی ــري ش ــھ ھن مجموع
ــار  ــھور دوره قاج ــد مش ــمند ھنرمن ( ارزش

مـي بـا شـد كـھ ) استاد حسن معمار قمـي 
" با بناي صـحن نـو ، بـھ دسـتور  ھمزمان

. بنا شد " میرزا علي اصغر خان صدر اعظم 
)١٠٣( 

 
 مناره ھاي صحن عتیق) ٤(

درصحن عتیق بر فراز ایوان طلا دو مأذنھ 
از (  ٤٠/١٧استوانھ اي رفیـع بـھ بلنـدي 

پوشـش . قـرار دارد ٥٠/١و قطر ) سطح بام 
مأذنھ ھا كاشي گرھي بھ شكل مـارپیچ اسـت 

" q: " پیچ ھا نامھاي مبـارك  كھ در میان
بھ خط بنّـایي خوانـده "عليّ " ،" محمّد" ، 

" درقســمت بــالاي مأذنــھ ھــا ، . مــي شــود
در سھ ردیف پرداختھ اند كھ زیـر " مقرنسي

" آن كتیبھ اي بھ خز سفید مشتمل بر آیـھ 
در " ( اِنَّ qَ وَمَلائِكَتَــھُ یُصَــلُّونَ عَلَــي النَّبِــيِّ 

یا ایُّھَا الَّـذینَ آمَنُـوا "  ؛) مأذنھ غربي 
قـرار ) بـر مأذنـة شـرقي" ( صَلُّوا عَلَیْـھِ 

 .دارد
محمّـد حسـین " این مأذنھ ھا بھ دسـتور 

حـاكم قـم ، در " خان شاھسون شھاب الملـك
ق بنا نھاده شـدند و قبـھ . ھـ  ١٢٨٥سال 
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. ق ، طلا كاري شد . ھـ  ١٣٠١آنھا در سال 
)١٠٤( 

 
 ھمناره ھاي ایوان آین) ٥(

بر فراز پایـھ ھـاي دو طـرف ایـوان دو 
متـر از  ٢٨مأذنھ است كھ ھر یك بھ بلندي 

ــر  ــا قط ــام ، ب ــطح ب ــر ، از  ٣٠/٣س مت
ایـن . بلندترین بناھاي آستانھ مي با شد 

متر ھشـت ضـلعي ٣مأذنھ ھا از سطح بام تا 
متساوي و سپس نیم متري مقرنس و آنگاه یك 

 متر ٥/٢متري استوانھ اي و بعد از آن تا 
، دوازده گوشھ برجستھ و پس از ھمھ اینھا 

استوانھ اي است ، ) تا زیر مأذنھ چوبي ( 
كھ در بالا كتیبھ اي با پھنـاي حـدود یـك 
متر دیده مي شود كـھ مـتن آن در یكـي از 

لا حَوْلَ وَ لا قُوَّه اِلاّ بِااللهِ الْعَلِـيِّ " مأذنھ ھا 
حَمْدُ اللهِِّ سبُْحانَ qِ وَ الْ " و در دیگري " الْعَظیمِ 

ــھَ   وَ  ــرُ   وَ qُ   لاّ qُ   اِ   لا اِل ــت" اَكْبَ ــپس . اس س
مقرنسي بھ پھناي حدود یك متر و بـالاي آن 
مأذنھ چوبي و قبّھ مأذنھ ھا واقع شده است 

. 
پوشش ھر دو مأذنـھ از بـالا تـا پـایین 

در میـان ( سرتا سر كاشي گِرھـي اسـت كـھ 
ده مي نامھاي پروردگار متعا ل خوان) آنھا
 )١٠٥. (شود
 
 مساجد حرم مطھّر) ٦(

 :مسجد بالا سر 
مسجد بالاسر از وسیعترین بیوتات آستانھ 
و محل تشكیل مجالس عمومي و نمـاز جماعـت 
است كھ در دوران صفویھ با فضایي بھ عـرض 

متـر بـھ عنـوان میھمانسـراي  ٣٥و طول  ٦
آستانھ شمرده مي شد و در عھد قاجاریھ از 

پســر " حســام الملــك تقــي خــان " ناحیــھ 
فتحعلي شاه ساختمان آن تجدید بنـا شـد و 
بھ صورت مسجدي داراي دو گنبد ساختھ شد و 
بھ عنوان بزرگترین مكان از اماكن متبرّكھ 
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ق . ھـ  ١٣٣٨در سال . آستانھ بھ شمار آمد
با ضمیمھ شدن زمیني كـھ در جھـت غربـي " 

متـر  ٤٨در  ١٤فضـاي آن بـھ " مسجد بـود 
 ٣كھ بر سھ ستون قطور آجري افزایش یا فت 

این بنا ي مقدّس بر . متر استوار بود ٢در 
پا بود تا زماني كـھ مسـجد اعظـم بـا آن 

از آن . وسعت و زیبـایي خـاص سـاختھ شـد 
جایي كھ دیگر ، بناي قدیمي مسجد بالاسر ، 

بین ساختمان عظـیم حـرم مطھّـر و مسـجد " 
نمـاي خـوبي نداشـت ، " اعظم نـو بنیـاد 

ــت ــولي و ق ــید ابوالفضــل " ،  مت ــاي س آق
بھ تجدید بناي آن ا قدام نمـود ، " تولیت

ساختمان قدیمي را از سطح زمین برداشـت و 
 ٤٨در  ١٤بھ جاي آن عمارتي رفیع بھ عـرض 

و با خصوصیات فراوان " فا قد ستون " متر 
معماري بنا نمود كـھ امـروز یكـي از بـا 
شكوھترین اماكن متبركھ حرم مطھّـر محسـوب 

یـادآوري مـي شـود كـھ در ) ١٠٦( .مي شود
جنوب این مسجد قبور فقھاء و استوانھ ھاي 

قبـور علمـاي : علم و حكمت واقع شده است 
مرحوم آیة q حاج شـیخ " فرزانھ اي ھمچون 
) مؤسس حوزه علمیھ قم ( عبدالكریم حائري 

ــي  ــد تق ــیّد محمّ ــاج س ــة q ح ــوم آی و مرح
صـدر  خوانساري و مرحوم آیة q حاج سیدحسن

و " و آیــة q حــاج ســید احمــد خوانســاري 
" اخیراً دانشمندان و فقھاء بزرگي ھمچـون 

مرحوم علاّمـھ طباطبـایي و آیـة q العظمـي 
 q العظمي اراكي و آیة q گلپایگاني و آیة
العظمــي بھــاء الــدیني و آیــة q العظمــي 

و از علمـاء شـھید " آمیرزا ھا شم آملـي 
استاد شـھید آیـة q " ون انقلاب اسلامي ھمچ

در این " مطھّري و شھید محراب آیة q مدني 
تربت پاك آرمیده اند و ھمچـون سـتارگاني 
فروزان در كنار مـاه منیـر فـاطمي فضـاي 
ملكوتي ایـن مكـان مقـدّس را نـور بـاران 

 .نموده اند 
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 :مسجد طباطبایي 
مسجد طباطبایي ، گنبـدي پنجـاه سـتوني 

در جنـوب " قدیم " نھ است كھ جاي صحن زنا
این گنبد در . ساختھ شده است" روضھ مطھّر 

متر است كھ  ١٧و ارتفاع  ١٧وسط بھ دھانھ 
،  ٨٠/٢٤با اضافھ شدن فضاي اطراف آن بـھ 

متر افـزایش مـي یابـد و داراي  ٢٠/٢٤در 
رواقي است مثلث شكل كھ قاعـده و سـاق آن 

ایـن گنبـد را بـر فـراز ده . متر است ١٥
متــر و  ٢، در ،  ٢ھ قطــر پایــھ آجــري بــ

متر بنا كردند و بعداً چھـار  ٣٠/٣ارتفاع 
نبش تمـام پایـھ ھـا را تـراش داده و در 
چھار گوشھ ھر یك ، سـتوني اسـتوانھ اي ـ 
با بتن مسلّح ـ بالا آوردند سپس درون چھار 
ستون را بر چیدنـد و در نتیجـھ آن گنبـد 
عظیم بر فراز سي و دو ، تا چھل ستون بـر 

روي ســتونھاي ســیماني را بــا . قــرار شــد
قطعاتي از مرمر ماشین تراش بھ عـرض ده و 
ارتفاع پنجاه سانتیمتر زینت دادند ، بـھ 
طوري كھ تمام ستونھا مرمر پوش گردیدند و 
در ساق آنھا بھ جاي تھ ستون صفحھ مـدرّجي 

صیقلي زیبا ، اضافھ نمودند كھ " از بُرُنْز 
اد تعـد. زیبایي آنھا را دو چنـدان نمـود

ســتونھاي ایــن گنبــد رفیــع بــھ اضــا فــھ 
ستونھاي جانبي و ستون ھاي رواق كنـار آن 

بـاني ایـن گنبـد . بھ پنجاه ستون مي رسد
حجة السلام " مرتفع و مسجد با عظمت مرحوم 

فرزنـد مرحـوم " حاج آقا محمّد طباطبـایي 
آیة q حاج آقا حسین قمي است كـھ از سـال 

نـاي آن ق ب. ھــ  ١٣٧٠ق ، تا . ھـ  ١٣٦٠
در زاویـھ شـمال غربـي ) ١٠٧. (طول كشید 

این مكـان مقـدّس قبـور شـھداء بزرگـي از 
: " علماء و فضلاي حوزه علمیھ واقـع اسـت 

قبر مرحوم شھید آیة q ربّا نـي شـیرازي و 
شھید ربّاني املشي و شھید محمّد منتظـري و 

كھ این " شھید آیة q قدّوسي و شھید محلاّتي 
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عنویت ایـن مكـان افـزوده خود بر صفا و م
 .است
 

 :مسجد اعظم 
لمسجد اسس علي التّقوي من اوّل یوم احـقّ 

 أن تقوم فیھ
از آثار دیني با عظمتي كھ بھ ھمت والاي 
مرجع تقلیـد عـالم تشـیع آیـة q العظمـي 
بروجردي قدس سـرّه تأسـیس گردیـد ، مسـجد 
اعظم قم بود كھ در كنار حرم مطھـر حضـرت 

جھـت رفـاه ) سلام q علیھـا(فاطمھ معصومھ 
این بناي رفیع بـا . حال زائرین ساختھ شد

شرائط خـاص و خصوصـیات ممتـازي كـھ دارد 
مسجد منحصر بھ فردي اسـت كـھ در مجـاورت 

 .آستان رفیع فاطمي بنا گردیده است 
 

 :انگیزه تأسیس مسجد 
ا سا سي ترین انگیزه آن فقیـھ فرزانـھ 

بود ، كھ براي بناي چنین مسجد عظیمي این 
علیـھ (آن بزرگوار بارگاه كریمھ اھل بیت 

را فاقد مسجد مناسبي مي دیـد كـھ ) السلام
زائران بتوانند درآنجا از فضـاي روحـاني 
بیشتري بھره ببرند ، لذا مشاھده این خلاء 
مكاني بود كھ ایشان را بـر چنـین تصـمیم 

چنانچھ خود ایشان بنا بھ . والایي واداشت 
درایـن رابطـھ ) ١٠٨( نقل بعضي از بزرگان

بنـا دارم : " فرموده انـد بـھ ایـن كـھ 
سـلام q (درجوار حرم مطھـر حضـرت معصـومھ 

مسجدي چون مسجد گوھر شاد در كنار ) علیھا
علیـھ (حرم حضـرت علـي بـن موسـي الرضـا 

از سـوي دیگـر پـیش ". بنا نمایم ) السلام
بیني آن بزرگـوار ایـن بـود كـھ ، حـوزه 

بھ فضـایي وسـیع و مقدسھ قم در دراز مدت 
مناسب جھت برگزاري دروس حوزویان در سطوح 
مختلف بویژه دروس خارج مراجع عظام نیـاز 
دارد و چھ بھتر كھ این مركز در جوار حرم 

چنانچھ قـرار . مطھر و با نام مسجد با شد
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گرفتن مدفن آن عبد صالح خدا دركنـار درب 
ورودي این مسجد گواھي صادق ، بر اخـلاص و 

اوست ، و بحـق مـي تـوان آن را پاكي نیت 
لمسـجد اسـس علـي ( یكي از مصادیق رو شن 
مسـجدي ) : " ١٠٩) (التّقوي من اوّ ل یـوم 

كھ از بدو تأسیس بر اسـاس تقـوا و پـاكي 
 .؛ بھ شمار آورد" بنا شده است

 
 :تاریخ تأسیس 

كلنگ بنـاي ایـن مسـجد در روز یـازدھم 
سـالروز ولادت بـا . ق . ھــ  ١٣٧٣ذیقعده 

علیـھ (ت حضرت علي بـن موسـي الرضـا سعاد
 ١٣٣٣برابر با بیست و یك تیرمـاه ) السلام
طي تشریفات خاصي بھ زمین زده شد . ش. ھـ 

. 
 

 :مشكلات 
یكي از مشكلات مھم احداث مسـجد در ایـن 
نقطھ محدودیت مكاني زمین و ناموزون بودن 

چون بطوري كھ مشاھده مي شـود ، . آن بود 
نھ مقدسـھ و از مسجد از یك طرف بـھ آسـتا

و . طرف دیگر بھ ساحل رودخانھ محدود است 
ــث  در نتیجــھ محوطــھ مســجد بــھ شــكل مثل

 ١٢٠ناموزوني است كھ ضلع غربـي آن حـدود 
. متر مـي باشـد  ١٥متر و قاعده آن حدود 

مشــكل دیگــر وجــود خانــھ ھــایي بــود كــھ 
درمحدوده زمین مسجد قرار داشت كـھ خریـد 

، اما بـھ  آنھا ھزینھ زیادي را مي طلبید
دستور آن بزرگوار با مشكلات زیادي ھمھ آن 
خانھ ھا خریداري و رضـایت صـاحبان آنھـا 

متر از كنار  ٣٠٠٠ھمچنین بیش از . جلب شد
مسجد بالاسر از بیوتات و متعلقات آسـتانھ 
مقدسھ بود كھ بـا درایـت خـاص ایشـان در 

ســرانجام بــا . حــریم مســجد قــرار گرفــت 
یاد شـده نقشـھ  عنایات الھي و رفع مشكلات

ســاختماني مســجد زیــر نظــر مھنــد ســان و 
معماران كار آزموده اي چون مرحوم لرزاده 
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بھ طور دقیق و جامع طراحي شد و بر اسـاس 
آن ساخت مسجد آغاز گردید و پس از شش سال 
كار متمادي عمده كارھاي ساختماني آن بـھ 

ش با . ھـ  ١٣٣٩پایان رسید و درنیمھ اول 
توســط حضــرت آیــة q  اقامــھ نمــاز جماعــت

العظمي بروجردي رحمھ q ا فتتـاح و مـورد 
 .بھره برداري قرار گرفت 

 
 :مشخصات ساختماني مسجد 

متـر  ١٢٠٠٠مجموع مساحت مسـجد تقریبـاً 
مربع است و كلیـھ سـاختمان آن بـا بتـون 
مسلح بنا گردیده و لذا این مسجد از نظـر 
استحكام از بناھاي كـم نظیـر اسـلامي بـھ 

مسجد داراي چھـار شبسـتان . مي آید  شمار
متـر  ٤٠٠است كھ مساحت شبستان زیر گنبـد 

 ٩٠٠مربع و شبستانھاي جانبي آن ھر كـدام 
متر مربع مي باشد و در طـرف شـمال مسـجد 

 ٣٠٠نیز شبستان زیر ساعت با مساحتي حدود 
ارتفاع سقف ھـر یـك . متر مربع قرار دارد

 متـر ١٠از شبستا نھا با سـطح آن حـدوداً 
ــع اســت درضــلع غربــي مســجد ســرویس . مرب

ــالن  ــك س ــجد و ی ــتي و وضــوخانھ مس بھداش
. آسایشگاه براي خادمین احـداث شـده اسـت

ھمچنین كتابخانھ اي با دو سالن مطالعھ و 
یك سالن مخزن در ضلع غربي صحن مسجد بنـا 
گردیده كـھ درب ورودي آن از طـرف راھـرو 

این مسجد با . ورودي مسجد اعظم قرار دارد
مت داراي صـحن بزرگـي اسـت بـا درھـاي عظ

ورودي متعدد ، كھ وجود حوضي بسیار زیبـا 
در فضاي میاني آن ، نماي آن مكـان مقـدّس 

مســجد بــھ ســبك . را دیــدني نمــوده اســت 
كـھ داراي . معماري اسلامي بنا شـده اسـت 

متـر مربـع و ٣٠گنبد بسیار بزرگي بھ قطر 
متر مربع از سطح پشت بام و  ١٥بھ ارتفاع 

متر مربع از كف شبستان مـي  ٣٥ارتفاع  بھ
و داراي گلدسـتھ ھـایي بلنـد بـھ . باشد 

متر مربع از سطح پشت بام و بھ  ٢٥ارتفاع 



93 
 

و . متر مربع از سطح زمین است  ٤٥ارتفاع 
متر مربع مي  ٥داراي دو مأذنھ بھ ارتفاع 

و ھمچنین یك برج بـا سـاعت ) . ١١٠(باشد 
رار زنگي بزرگ و زیبـا در شـمال مسـجد قـ

ایـن . دارد كھ از چھار جھت دیده مي شـود
مسجد از نظر تزئینات و كا شیكاري و جلوه 
ھاي ھنر اسلامي از نمونـھ ھـاي بـدیع كـا 
شیكاري در قـرن اخیـر بـھ شـمار مـي رود 

)١١١.( 
 

اســتفاده بھینــھ از مســجد اعظــم توســط 
 :آستانھ مقدّسھ 

پس از پیروزي انقلاب با توجھ بھ اقبـال 
حترم ، بھ حرم مطھـر حضـرت زیاد زائرین م

و احساس نیـاز بـھ ) سلام q علیھا(معصومھ 
فضاھاي عبـادي ، معنـوي بیشـتر در جـوار 
بارگاه منـور حضـرت و عـدم امكـان بھـره 
برداري شایستھ از فضـا و امكانـات وسـیع 
مسجد اعظم و در نتیجھ معطل ماندن آن ھمھ 
امكانات وسیع كھ با ھدف اصلي بنیانگـذار 

سـرانجام . ن آن موافقت نداشـت عظیم الشأ
ھـ  ١٣٧١در دھھ آخر ماه مبارك رمضان سال 

ش با رعایت موازین شرعي و قانوني حائل . 
بین مسجد اعظم و مسجد بالاسر برداشتھ شـد 
و بھ دنبال آن امور اداري و خدماتي مسجد 

و طبـق . بر عھده آستانھ مقدسھ قرار گرفت
رم فرمان مقام معظم رھبري بھ تولیـت محتـ

آستانھ مقدسـھ ، مسـئولین مربوطـھ موظـف 
شــدند بــدون بھــره بــرداري و دخــالتي در 
موقوفــات مســجد ، اقــدام بــھ نگھــداري و 
حفاظــت از مســجد و متعلقــات آن و تــأمین 

و ھـم اكنـون . حقوق كارمندان آن نمایند 
این مكان مقدس محیط بسیار مناسـبي بـراي 
تحصیل دانش پژوھان علوم دیني شـده ، بـھ 

اي كھ در ایام تحصـیلي حـوزه اكثـر  گونھ
مراجع معظـم تقلیـد در ایـن مكـان مقـدس 
تدریس مي نمایند و تعداد كثیري از طلاب و 
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فضلاي محترم از فیوضات علمي ایشـان بھـره 
ھمچنــین مراســم مــذھبي . منــد مــي شــوند 

مختلفي كھ از شئونات مسجد است بـا شـكوه 
 .خاصي درآن برگزار مي شود

 
 م مطھّرصحن ھاي حر)  ٧( 

 " :اتابكي" صحن نو 
صحن نو ، بنایي است و سیع و خوش منظـر 
، با صفا و معنویت خاصّي كـھ پـر شـكوه و 

این صحن . عظمت بارگاه فاطمي افزوده است 
زیبا داراي چھار ایوان شمالي ، جنـوبي و 

ایوان شمالي آن ورودي : شرقي و غربي است 
حرم مطھر از میـدان آسـتانھ را و ایـوان 

ي ورودي حـرم از خیابـان مـوزه را و جنوب
ایوان شرقي ورودي صحن نو از خیابـان ارم 
را تشكیل مي دھد ؛ در ھـر كـدام از ایـن 
ایوان ھاي یاد شده ظرایف و آثار ھنـري ، 
معماري خاصّي بھ كار رفتھ است كھ نظر ھـر 
بیننده ھنر دوست را بھ خود جلب مي نماید 

اسـت و ایوان غربي ھم ھمان ایوان آینھ . 
كھ ورودي روضھ مقدّسھ از صحن نو محسوب مي 

بـھ ( وجود این ایـوان ھـاي مجلّـل . شود 
و قـرار گـرفتن حـوض ) ویژه ایوان آینـھ 

با خصوصیّات ( بیضي شكل در و سط صحن مطھّر 
زیبایي این مكان مقـدّس را ) موجود در آن 

( این صحن از آثـار . دو چندان كرده است 
اسـت كـھ ) اعظم میرزا علي اصغر خان صدر 

بنـاي  ١٣٠٣ق ، تا سال . ھـ  ١٢٩٥از سال 
در ایـن صـحن ) ١١٢. (آن طول كشیده اسـت 

ھمانند شھید بـزرگ " قبور علما و شھدایي 
انقلاب مشروطھ آیة q شـیخ فضـل q نـوري و 
شھید آیة q مفتّح و عالم بزرگ شیعھ مرحوم 
قطب راوندي قرار گرفتـھ ، و بـر زائـرین 

) سـلام q علیھـا(فاطمھ معصـومھ  تربت پاك
است كھ از زیارت این فدائیان راه ولایت و 

 .امامت غا فل نباشند 
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 " :قدیم " صحن عتیق
واقع در شمال روضھ مباركـھ " صحن عتیق 

اوّ لین بنایي است كھ بـر قبّـھ مباركـھ " 
این صحن را سـھ ایـوان زیبـا . افزوده شد

نـوب ایواني با عظمـت در ج. فراگرفتھ است
ورودي صحن بـھ روضـھ " كھ ھمان ایوان طلا 

مي باشد و ایـواني در شـمال كـھ " مطھّره 
ورودي فیضیّھ بھ صحن را تشكیل مـي دھـد و 
ایواني در غرب كھ ورودي مسـجد اعظـم بـھ 

و در شرق دالان ورودي صحن عتیـق . صحن است
ایـن صـحن در عـین . بھ صحن نو واقع اسـت

ھاي مجلّـل كوچك بودنش بخاطر داشتن ایوان 
و حجرات متعدّد اطراف آن از زیبایي خاصـي 

ایـن صـحن و ایـوان ھـاي . برخوردار اسـت
دختر شـاه " شاه بیگي بیگم " اطراف آن را

ق بنـا . ھــ  ٩٢٥اسماعیل صـفوي در سـال 
 .نمود 

ایــن بــود دورنمــایي از آثــار ھنــري ، 
سـلام (معماري آستانھ مقدّسھ حضرت معصـومھ 

دان اسلامي است كھ از و بر ھنرمن) q علیھا
نزدیك زیبایي ھـاي ھنـري نھفتـھ در ایـن 
ــیند و آ  ــاره بنش ــھ نظ ــع را ب ــاي رفی بن

 .فرینندگان آن را تحسین نمایند
 

زیارتنامــھ حضــرت فاطمــھ : بخــش ھشــتم 
 )سلام q علیھا(معصومھ 

ــناي در  ــدّس و آش ــاي مق ــي از واژه ھ یك
قاموس شیعھ ، واژه زیارت است و از جملـھ 

رنامھ ھاي كھ بھ آن بسیار سفارش آداب و ب
شده است رفتن بھ زیارت تربت پاك و مشاھد 

و فرزنـدان ) علیھ السـلام(شریفھ اھل بیت 
علیــھ (ائمــھ اطھــار . بزرگــوار آنھاســت 

در روایات و احادیث ، پیروان خود ) السلام
ــمّ تشــویق و تحــریص  را بــر ایــن امــر مھ
فرمودند و اجر و پاداش فراواني بـراي آن 

چنانچـھ دربـاره زیـارت . ن كرده انـدبیا
، امـام صـادق ) علیـھ السـلام(امام حسین 
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زیـارت آن : " مـي فرمایـد ) علیھ السلام(
) ١١٣"(حضرت برابر است با ھزار حج عمـره 

درباره زیارت ) علیھ السلام(و حضرت رضا . 
ھر كس مرا با معرفت زیارت : " خود فرمود 

) . ١١٤" (كند من از او شفاعت خواھم كرد 
مَـنْ : " فرمود ) علیھ السلام(و امام جواد 

) : " ١١٥" (الْجَنَّھُ   قَبْرَ عَمَّتي بِقُمْ فَلَھُ   زارَ 
سـلام (فاطمھ معصومھ " كسي كھ قبر عمھ ام 

را ، در قم زیارت كند سزاوار ) " q علیھا
و درباره زیارت حضرت " . بھشت خواھد بود 

ھـادي ، امـام ) علیـھ السـلام(عبدالعظیم 
اگـر قبـر عبـد : " فرمـود ) علیھ السلام(

العظیم را ، زیارت مي كردي مثـل آن بـود 
را زیـارت ) علیـھ السـلام(كھ امام حسـین 

صـلّى q (و رسولخدا ) . ١١٦" (كرده با شي 
مَـنْ زارَنـي اَوْ زارَ : " فرمود ) علیھ وآلھ

رْتُھُ یَوْمَ الْقِیمَھِ فَاَ  نْقَذْتُھُ اَحَداً مِنْ ذُرِّیَّتِي ز ُ
كسي كھ مرا ، یـا ) : " ١١٧"(مِنْ اَھْوالِھا 

یكي از فرزندانم را زیارت كند روز قیامت 
بھ دیدارش خواھم رفت و او را از ترس ھاي 

حــال بایــد " . آن روز نجــات خــواھم داد 
توجّھ كرد كھ فلسفھ و حكمت این ھمھ فضیلت 
و پاداش چیست ؟ آیا این اجر و ثواب عظیم 

ك زیارت ظاھري است بـدون ھـیچ فقط براي ی
یـا اینكـھ ھمـھ اینھـا در   اثر و ھدفي ؟

راستاي اھداف عـالي دینـي اسـت كـھ امّـت 
اسلامي با زیارت تربت مطھر این عزیـزان ، 
ــویش  ــرت خ ــا و آخ ــراي دنی ــھ اي ب ره توش
برگیرد و با اسوه قرار دادن این نخبگـان 
ــق خــدا و بــا پیــروي از خــط مشــي آن  خل

و . امّتي نمونـھ باشـد  بزرگواران ھمواره
با صفا و جلا دادن روح و جان خویش از آفت 
ھا و كجي ھا دور بماند و ھمیشھ جامعھ اي 

و بـا ایـن . سر افراز و سعادتمند باشـد 
تجدید میثاق ھاي مكرّر است كھ خط مسـتقیم 
تشیّع و امامان بحق آن مانـدگار و جاویـد 

روشن است كھ این ھدف حاصـل . خواھد ماند 
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شـود مگـر اینكـھ زائـران آن مشـاھد نمي 
مشرّفھ ، عارفِ بحقّ صاحبان آن باشند و بـا 
كمــال معرفــت و شــناخت بــھ پــابوس آنھــا 

چنانچھ در روایات این امر . شرفیاب شوند 
مھم را شرط پذیرفتھ شدن در آسـتان رفیـع 
اولیاي خـدا دانسـتھ و بـراي درك فضـیلت 
ــد ،  ــوده ان ــد فرم ــر آن تأكی ــارت ، ب زی

) علیـھ السـلام(كـھ امـام صـادق ھمانطور 
مَنْ اَتَي قَبْرَ الْحُسـَیْن ِ عارِفـاً : " فرمودند 
صلّى q (كَمَنْ حَجَّ مِأَةَحَجَّةٍ مَعَ رَسوُلِ qِ   بِحَقِّھِ كانَ 

یعنـي كسـي كـھ بـا ) : " ١١٨)(علیھ وآلھ
علیـھ (معرفت و شناخت ، قبر امـام حسـین 

،  را زیارت كند مثل كسي اسـت كـھ) السلام
) صلّى q علیھ وآلـھ(صد حج ھمراه رسولخدا 

علیـھ (و امام جواد " . انجام داده باشد 
ھم درباره زیـارت حضـرت رضـا مـي ) السلام

بھشت واجب است بر كسي كھ قبر : " فرماید 
در طوس با معرفـت زیـارت كنـد ( پدرم را 

ــا ) . ١١٩"( ــرت رض ــلام(و حض ــھ الس ) علی
مَـنْ : " ود دربارة زیارت حضرت معصومھ فرم
) : " ١٢٠"(  زارَھا عارِفاً بِحَقِّھا فَلَھُ الْجَنَّةُ 

را زیارت كند ، " فاطمھ معصومھ " كسي كھ 
بـھ حـق او داشـتھ " معرفـت " درحالي كھ 

بـدیھي اسـت " . باشد ، سزاوار بھشت است 
كھ اگر مسلمان زائر ، معرفت بھ فضـایل و 
كمالات نفسـاني و راه و رسـم زنـدگي ایـن 

ان شایسـتھ خـدا داشـتھ باشـد ، مـي بندگ
تواند از زیارت مرقد شریف آنان توشـھ اي 
برگیرد و روح و جان خود را بـا آن ارواح 
قدسي ھماھنگ نماید ، و با مكتـب و مـرام 

بھ این جھت بـراي . الھي آنھا آشنا گردد 
ز ) ســلام q علیھــا(حضــرت فاطمــھ معصــومھ 

تــا . یارتنامــھ معتبــري نقــل شــده اســت 
ان مشتاق با خواندن فرازھاي نـوراني زائر

آن در جھت طي طریق رشد و كمال از حضـرتش 
الھام گیرند و با ارتبـاط یـافتن بـا آن 
منبع فیض الھي از دریاي بي كران رحمت حق 
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توشھ اي برگیرند و آن زیارتنامھ معروفـي 
است كھ مرحوم مجلسي در بحارالانوار آن را 

ند در نقل فرموده است كھ ما آن را بـا سـ
 .اینجا مي آوریم 

 
 :متن زیارتنامھ با سند 

عَنْ سـَعْدٍ   حَدَّثَ عَلِيُّ بْنُ اِبْراھیمَ عَنْ اَبیھِ " 
لامُ ،  : قُلْـتُ !  كُمْ لَنـا قَبْـرُ   یا سعَْدُ ، عِنْدَ : قالَ عَنْ عَليِّ بْنِ مُوسي الرِّضـا عَلَیْھُمَـا السَّـ

مُوسي عَلَیْھُمـا جُعِلْتُ فِداكَ ، قَبْرُ فاطِمَةَ بِنْتِ 
نَعَـمْ ، مَـنْ زارَھـا عارِفـاً :  قـالَ ! السَّلامُ 

فَاِذا رَأَیْتَ الْقَبْـرَ فَقُـمْ .الْجَنَّةُ   بِحَقِّھا فَلَھُ 
عِنْدَ رَ أْسِھا مُستَْقْبِلَ الْقِبْلَةِ ، فَكَبِّرْ اَرْبَعـاً 

ثَلاثــینَ تَكْبیــرَةً وَ سَــبِّحَ ثَلاثــاً وَ ثلاثــینَ   وَ 
،   تَحْمیـدَةً   احْمِدِ qَ ثَلاثاً وَ ثَلاثینَ   وَ   تَسبْیحَةً 
صِفْوَةِ qِ ، اَلسَّلامُ   عَلي آدَمَ   اَلسَّلامُ : " ثُمَّ قُلْ 
عَلي اِبراھیمَ خَلیلِ qِ   اَلسَّلامُ   نَبِيِّ qِ   عَلي نُوحٍ 

لامُ عَلـي  ، اَلسَّلامُ عَلي مُوسي كَلـیمِ qِ ، اَلسَّـ
لامُ .  qِ عِیسي رُوحِ  عَلَیْـكَ یـا رسـُول qِ ،   اَلسَّـ
عَلَیْكَ یـا   ، اَلسَّلامُ   qِ   یا خَیْرَ خَلْقِ   اَلسَّلامُ عَلَیْكَ 

خاتَمَ   عَبْدqِِ   عَلَیْكَ یا مُحَمَّدَ بْنَ   صَفِيِّ qِ ، اَلسَّلامُ 
یا اَمیرَ الْمُؤْمِنینَ   عَلَیْكَ   النَّبِیِّینَ ، اَ لسَّلامُ 

لامُ   اَبي طالِـبٍ وَصِـيَّ رَسـُولِ qِ   لِيِّ بْنَ عَ  ، اَلسَّـ
،   نِسـاءِ الْعـالَمینَ   یا فاطِمَـةُ سـَیِّدَةَ   عَلَیْكِ 
سـَیِّدَيْ   وَ   عَلَیْكُما یا سِبْطَيْ نَبيِِّ الرَّحْمَةِ   اَلسَّلامُ 
عَلَیْكَ یا عَلِيَّ بْـنَ   اَھْلِ الْجَنَّةِ ، اَلسَّلامُ   شبَابِ 
  الناظِرینَ  عَیْنِ  قُرَّةَ   یْنِ سیَِّدَ الْعابِدینَ وَ الْحُسَ 

الْعِلْـمِ   عَلِيِّ با قِـرَ   بْنَ   یا مُحَمَّدَ   ، اَلسَّلامُ عَلَیْكَ 
عَلَیْــكَ یــا جَعْفَــرَبْنَ   بَعْــدَ النَّبِــيِّ ، اَلسَّــلامُ 

یا   عَلَیْكَ   الصاّدِقَ الْبارَّ الاْمَینَ ، اَلسَّلامُ   مُحَمَّدٍ 
عَلَیْكَ   جَعْفَرٍ الطاّھِرَ الطُّھْرَ ، اَلسَّلامُ   نَ مُوسيَ بْ 

لامُ   یا عَلِيِّ بْنَ مُوسيَ الرِّضا الْمُر   تَضـي ، اَلسَّـ
لامُ   عَلِـيٍّ◌ِ   یا مُحَمَّدَ بْـنَ   عَلَیْكَ    التَّقِـيَّ ، اَلسَّـ
  مُحَمَّدٍ النَّقِيَّ النّاصِحَ الاْمینَ   یا عَلِيِّ بْنَ   عَلَیْكَ 

لامُ   مُ عَلَیْكَ یا حَسـَنَ بْـنَ ، اَلسَّلا عَلَیْكَ عَلَي الْوَصِيِّ مِنْ بَعْدِهِ ، اَللّھُمَّ صَلِّ عَلـي عَلِـيِّ ، اَلسَّـ



99 
 

نُورِكَ وَ سِراجكَِ وَ وَلِيِّ وَلِیِّكَ وَ وَصِـيِّ وَصِـیِّكَ وَ 
 .علَي خَلْقِكَ   حُجَّتِكَ 

لامُ رَسـُولِ qِ ،   اَلسَّلامُ عَلَیْكِ یـا بِنْـتَ    اَلسَّـ
عَلَیْكَ   خَدیجَةَ ، السَّلامُ   یا بِنْتَ فاطِمَةَ وَ   عَلَیْكِ 

یـا   یا بِنْتَ اَمیرِ الْمُؤْمِنینَ ، اَلسَّلامُ عَلَیْـكِ 
یا بِنْتَ   الْحَسنَِ و الْحسُیَْنِ ، اَلسَّلامُ عَلَیْكِ   بِنْتَ 

 ِq ِّلامُ عَلَیْـكِ یـا اُخـتَ وَلِـي ،  وَلِيِّ qِ ، اَلسَّـ
لامُ عَلَیْـكِ   .یا بِنْتَ مُوسيَ بْنِ جَعْفَرٍ وَ رَحْمَةُ qِ وَ بَرَكاتُھُ اَلسَّلامُ عَلَیْكِ یا عَمَّةَ وَلِيِّ qِ ، اَلسَّـ

عَلَیْكِ ، عَرَّفَ qُ بَیْنَنا وَ بَیْـنَكُمْ فِـي   اَلسَّلامُ 
ضَ مْرَتِكُمْ وَ اَوْرَدَنا حَـوْ   الْجَنَّةِ وَ حَشرََنا في ز ُ 

اَنْ   اّسـْئَلُ qَ . اَبي طالِـبٍ صَـلَواتُ qِ عَلَـیْكُمْ نَبیِِّكُمْ وَ سقَانا بِكأسِ جَدِّكُمْ مِنْ یَدِ عَلِـيِّ بْـنِ 
اَنْ یَجْمَعَنـا   یُرِیَنا فِیكُمُ السُّرُورَ وَ الْفَرَجَ وَ 

 عَلَیْھِ وَ   في زُمْرَةِ جَدِّكُمْ مُحَمّدٍ صَلَّي qُ   وَ اِیّاكُمْ 
وَلِيُّ قَـدیرُ   لا یَسلُْبَنا مَعْرِفَتَكُمْ اِنَّھُ   آلِھِ وَ اَنْ 

. 
ــنْ  ــةِ مِ ــبِّكُمْ وَالْبَرائَ ــي qِ بِحُ ــرَّبُ اِلَ اَتَقَ

التَّسلْیمِ اِلَي qِ ، راضِیاً بِھِ غَیْرَ   اَعْدائِكُمْ وَ 
مُنْكِرٍ وَ لا مُستَْكْبِرٍ ، وَ عَلي یَقینِ ما اَتي بِھِ 

وَ بِھٍ راضٍ ، نَطْلُبُ بِذلِكَ وَجْھَكَ یا سیَِّدي  مُحَمَّدُ 
یـا فاطِمَـةُ . اَللّھُمَّ وَ رِضاكَ وَالدّارَ الآْخـِرَةَ 

اشفَْعي لي فِي الْجَنَّةِ فَاِنَّ لَكِ عِنْدَ qِ شأَناً مِنَ 
اَللّھُمَّ اِنّـي اَسـْئَلُكَ اَنْ تَخـْتِمَ لـي . الشأنِ 

مِنّي ما اَنَا فیـھِ ، وَ بِالسَّعادَةِ ، فَلا تَسلُْبْ 
. لاحَوْلَ وَ لا قُـوَّةَ اِلاّ بِـااللهِ الْعَلِـيِّ الْعَظـیمِ 
  اَللّھُمَّ استَْجبِْ لَنا وَ تَقَبَّلْھُ بِكَرَمِكَ وَ عِزَّتِكَ وَ 

آلِھِ   عَلي مُحَمَّدٍ وَ   وَ صَلَّي qُ . بِرَحْمَتِكَ وَ عا فِیَتِكَ 
" ا اَرْحَمَ الرّاحمِینَ سلََّمَ تَسلْیماً ی  اَجمَعینَ وَ 

) .١٢١( 
 

 :ترجمھ زیارتنامھ 
علي بـن ابـراھیم از پـدرش از سـعد از 

) علیـھ السـلام(امام علي بن موسي الرّضـا 
مـا نـزد ! اي سعد: نقل مي كند كھ فرمود 

عرض كردم فدایت شـوم ، ! شما قبري داریم 
) علیھ السـلام(قبر فاطمھ دختر امام موسي 
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آري ، ھر كـھ او : د را مي فرمایي ؟ فرمو
را با معرفت زیارت كند بھشت سزاوار اوست 

قبـر را ) بھ حرم مشرف شـده و ( ھرگاه . 
رو بقبلـھ ) حضـرت ( سـر ) ١٢٢(دیدي نـزد

و " qَُ اَكْبَـرُ " بایست و سي و چھار مرتبـھ 
و سـي و سـھ " سـُبْحانَ qِ " سي و سھ مرتبھ 

 :بگوبگو ، سپس " اَلْحَمْدُ اللهِِّ " مرتبھ 
سلام برحضرت آدم برگزیده خـدا ، سـلام " 

بر حضرت نوح پیامبر خدا ، سلام بـر حضـرت 
ابراھیم دوست خدا ، سلام بر حضرت موسي ھم 
 ، q صحبت خدا ، سلام بـر حضـرت عیسـي روح
سلام بر تو اي رسول خدا ، سلام بـر تـو اي 
بھترین خلق خدا ، سلام بر تو اي برگزیـده 

ي محمّد بن عبـدq خـاتم خدا ، سلام بر تو ا
پیامبران ، سلام بر تـو اي امیـر مؤمنـان 
عليّ بن ابي طالب وصيّ رسول خدا ، سلام بـر 
تو اي فاطمـھ ، اي بـزرگ بـانوي بـانوان 
عالم ، سلام بـر شـما اي دو سـبط پیـامبر 
رحمت ، اي دو سرور جوانـان اھـل بھشـت ، 
سلام بر تو اي علي بن الحسـین ، اي سـرور 

گان اي فروغ دیـده بیننـدگان ، عبادت پیش
سلام بر تو اي محمّد بن علي ، اي شكا فنده 
علم بعد از پیامبر ، سلام بر تو اي جعفـر 
بن محمّد ، اي راسـتگوي نیكوكـار امـین ، 
سلام بر تو اي موسي بن جعفـر ، اي پـاك و 
پاكیزه ، سلام بر تو اي علي بن موسي ، اي 

علـي ، پسندیده ، سلام بر تو اي محمّد بـن 
اي خویشتن دار ، سلام بر تو اي علي محمّـد 
، اي پاك سرشت و خیر خواه و امین ، سـلام 
بر تو اي حسن بن علي ، سلام بر وصـي بعـد 

بار خدایا صلوات بفرست بر نور و . از او 
چراغ روشنگرت ، بر وليِّ ولیّـت ، بـر وصـيِّ 
وصیّت ، بر حجتّ خود بر بندگانت ، سلام بـر 

دا ، سـلام بـر تـو اي دختـر تو اي رسول خ
فاطمھ و خدیجـھ ، سـلام بـر تـو اي دختـر 
امیرمؤمنان ، سلام بر تـو اي دختـر امـام 
حسن و امام حسین ، سلام بـر تـو اي دختـر 
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وليّ خدا ، سلام بر تو اي خواھر وليّ خدا ، 
سلام بر تو اي خواھر وليّ خدا ، سلام بر تو 
اي عمّھ وليّ خدا ، سـلام بـر تـو اي دختـر 

وسي بن جعفر ، رحمت و بركات خدا بر تـو م
 .باد

سلام بر تو ، خداوند آشنایي برقرار كند 
میان مـا و شـما در بھشـت ، و مـا را در 
زمره شما محشور فرماید ، و ما را بر حوض 
پیامبر شما وارد كند ، و ما را با كا سھ 
جدّ تان از دست عليّ بن ابـي طالـب سـیراب 

از . اد ســازد ، صــلوات خــدا بــر شــما بــ
خداوند مي خواھم كھ سرور و فـرج شـما را 
بھ ما بنمایاند ، ما و شـما را در زمـره 
جدّ بزرگوارتان حضرت محمّد ـ كھ درود خـدا 
بر او و آلش باد ـ گـرد آورد ، و معرفـتِ 
شما را از ما نگیرد ، كھ او صاحب اختیار 

بھ سوي خداونـد تقـرّب مـي . و مقتدر است 
بیـزاري از دشـمنان جویم با محبّت شـما و 

شما ، و با تسلیم شدن بھ فرمان خدا ، از 
روي رضایت ، نھ آن كھ منكر یـا نافرمـان 

ص (باشم ، و با یقین بھ آنچھ حضرت محمّـد 
آورده و بھ آن راضـي ھسـتم ، بـا ایـن ) 

. عقیده عنایت ترا مي طلبم ، اي سرور من 
ــرت را  ــراي آخ ــرا و س ــایت ت ــدایا رض خ

در مـورد ) معصـومھ( اي فاطمھ. خواستارم 
بھشت از من شفاعت كن ، چون كھ تـرا نـزد 

دعـایم ! خداونـدا . خدا مقام رفیعي است 
را مستجاب كن ، و آنرا بھ كـرم و عـزت و 

بـر . رحمت و عافیت خود از من قبول فرما 
محمّد و ھمھ اھلبیـت او صـلوات فـراوان و 
درود بــي پایــان فرســت اي بخشــنده تــرین 

 ).١٢٣(بخشندگان 
------------------------------------

------ 
 :پاورقى ھا

 .٣٦آیھ  ,نور) ٩٥(
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محمـد , حضرت معصـومھ و شـھر قـم ) ٩٦(
 ".با تصرّف و اضافات "  ٥٠-٤٩ص , حكیمي 

 .٤٠٧ص , ١ج , گنجینھ آثار قم ) ٩٧(
ج , مدرّسي طباطبایي , تربت پاكان ) ٩٨(
 . ٥٠و  ٤٦ص ,  ١

 .٤١٦ص ,  ١ج , گنجینھ آثار قم ) ٩٩(
 .٤٧٥ص ,  ١ج , ھمان ) ١٠٠(
 .٤٩٠ص ,  ١ج , گنجینھ آثار قم ) ١٠١(
 . ٦٢ص ,  ١ج , تربت پاكان ) ١٠٢(
 . ٦٦٨ص ,  ١ج , تربت پاكان ) ١٠٣(
 . ٦٧ـ ٦٨ص ,  ١ج , ھمان ) ١٠٤(
 .٧١ص , ١ج , تربت پاكان ) ١٠٥(
 . ٦٢١ص ,  ١ج , گنجینھ آثار قم ) ١٠٦(
ــم ) ١٠٧( ــار ق ــھ آث  ٦٢ص ,  ١ج , گنجین
٦٢٦ . 
دام ( حضرت آیت q فاضل لنكرانـي ) ١٠٨(
 ).ظلّھ
 . ١٠٨, توبھ ) ١٠٩(
)١١٠ ( q خــاطرات زنــدگي حضــرت آیــت

سید محمد حسین علوي طباطبـایي , بروجردي 
 . ١٠٢و ١٠١ص , 
 . ١٠٤ص , ھمان ) ١١١(
-٥٧٩ص , ١ج , گنجینھ آثـار قـم ) ١١٢(
٥٨٠ 
 . ٤٣ص ,  ١٠١ج , بحار ) ١١٣(
 . ٣٣ص ,  ١٠٢ج , ھمان ) ١١٤(
 . ٢٦٥ص ,  ١٠٢ج , ھمان ) ١١٥(
 . ٢٦٨ص  ١٠٢ج , ھمان ) ١١٦(
 . ١١ص , كامل الزیارات ) ١١٧(
 . ٤٢ص  ١٠١ج , بحار ) ١١٨(
 . ٣٧ص  ١٠٢ج , ھمان ) ١١٩(
 . ٢٦٦ص  ١٠٢ج , ھمان ) ١٢٠(
 .٢٦٦-٢٦٥ص ,  ١٠٢ج , بحار ) ١٢١(
در مقصود از روایت این اسـت كـھ ) ١٢٢(

نـزد سـر , شمال ضریح مطھر رو بـھ قبلـھ 
نھ بالاي سر و غرب ضریح ( , حضرت با یستد 

چنانچھ سیره عملي بزرگاني چـون , ) مطھر 
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حضرت امام خمیني رحمھ q و آیھ q حاج شیخ 
مرتضي حایري رحمھ q و برخي بزرگان دیگـر 

 .این معنا را تأیید مي نماید
كبـر مھـدي علي ا, كریمھ اھلبیت ) ١٢٣(

 .با كمي تصرف ,  ١٥٢-١٥٩ص , پور 
 


